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شهادت در راه خدا مسئله اي نيست كه بشود با پيروزي 
در صحنه هاي نبرد مقايسه شود، مقام شهادت خود اوج 

بندگي و سير و سلوك در عالم معنويت است. 
(مقام معظم رهبري)



تو را در ايـن سخن انـكار كار مـا نرسد به حُسن خلق و وفا كس به يار ما نرســد 
كسي به حسن و ملاحت به يار ما نرسد اگرچـه حسـن فروشـان به جـلوه آمده اند 
به يــار يك جــهت حـق گزار ما نرسد به حـق صحبت ديرين كه هيچ محرم راز 
به دلپـــذيري نقـــش نـــگار ما نرسد هزار نقــش برآيد ز كلــك صنـع و يكي 
يكـي به ســكه صاحب عــيار ما نرسد هــــزار نقـــد به بــازار كائـنات آرنـــد 
كه گـــردشان به هــواي ديار ما نرسد دريغ قافلـــه عـــمر كان چــنان رفـتند 
كه بد به خاطــــر امـــيـدوار ما نرسد دلا ز رنج حســودان مرنـــج و واثق باش 
غبار خــــاطري از رهــــگذار ما نرسد چنان بزي كه اگر خـاك ره شوي كس را 
به سمــــع پادشه كامـــــگار ما نرسد بسوخت حافــظ و ترسم كه شرح قصه او 
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فرق ميان ضروری و هدف
ضرورتشان  و  ضروری اند  زندگی  برای  امور  از  برخی 
آن قدر زیاد است که بدون آن ها نمی توان زندگی کرد. آب، 
اکسیژن، غذا و مسکن از این قبیل اند. شغل و کسب درآمد 
هم مانند آن هاست. ما، با کار کردن و کسب درآمد، نیازهای 
روزانة خود را برطرف می سازیم و به زندگی ادامه می دهیم.
این امور، در عین اهمیتشان، هدف زندگی نیستند و 
برای آن ها زندگی نمی کنیم، این ها ابزار زندگی ما در دنیا 

هستند، نه اهداف زندگی.
شاید برخی بگویند که اگر این امور ضروریات زندگی 
امور  ما هستند، بهتر است زندگی خود را صرف همین 
ضروری کنیم و برای هر چه بیشتر به دست آوردن آن ها 
تلاش نماییم. اما باید توجه این گونه افراد را به این نکته 
جلب کرد که نباید ضروری را به جای هدف گذاشت و هدف 
را فراموش کرد. کسی که می خواهد از شهری به شهر دیگر 
برود، ضرورتاً باید مسافت بین دو شهر را بپیماید. او نباید 
فکر کند که چون عبور از جاده ضروری است، به خود جاده 

سرگرم شود و شهر مقصد را فراموش کند.
برخی از مردم، حتی گروهی از اهل فکر و نظر، پدران 
رفتار  زندگی  در  طوری  دانش آموزان  همین  مادران  و 
می کنند که گویا برای همین ضروری ها به دنیا آمده اند 
و باید فقط به دنبال همین امور باشند.این گروه از افراد 
تمام تلاششان را صرف آن می کنند که به مسکن عالی، 
لذیذ،  غذاهای  راحت،  مبلمان  مدل،  آخرین  اتومبیل 

سردبیريادداشت

همتشان  تمام  چون  و  برسند  گران قیمت  لباس های 
رسیدن به این قبیل امور است، از هدف های اصلی زندگی 
غافل می شوند و سبکی از زندگی را در پیش می گیرند که 

در آن، هدف های برتر و متعالی حضور ندارند.
نتیجة این سبک زندگی آن است که اگر از دانش آموزانی 
که در این خانواده ها رشد کرده اند، بپرسیم، هدفت برای 
آینده چیست؟ فوراً تصور می کند که ما می پرسیم در آینده 
چه شغلی را انتخاب خواهد کرد. به همین جهت شغل 
مثلًا می گوید می خواهم  را می گوید.  نظر خودش  مورد 
مهندس یا پزشک یا خلبان و یا تاجر شوم. به ندرت پیش 
می آید که کسی به اهداف واقعی زندگی اشاره ای کند و 

یکی از آن ها را به عنوان هدف زندگی مطرح نماید.
این وضعیت، بنابر نگرش دینی، یک آسیب فرهنگی و 
اجتماعی محسوب می شود که نیازمند اصلاح بنیادی و 
زیربنایی با تمرکز بر نهاد آموزش وپرورش و تعلیم وتربیت 

رسمی است.
ممکن است بپرسند که اگر در فرهنگ عمومی ضروری ها 

جای اهداف را بگیرند، چه مشکلی بروز خواهد کرد؟
یکی از مشکلات اساسی که پدید خواهد آمد، این است 
که رقابت های افراد، خانواده ها و جامعه متمرکز بر همین 
جامعه ای  و  خانواده  هر  و  فردی  هر  و  شد  خواهد  امور 
می کوشد که در این امور گوی سبقت را از دیگران برباید و 
در وضع بالاتری قرار بگیرد. هر فردی می کوشد خانه اش، 
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اتومبیلش، جهیزیه اش، طلا و جواهراتش از دیگران بیشتر 
اینکه  به جای  افتخار  و  برتری  ملاک  یعنی  باشد.  بهتر  و 
هدف های زندگی باشد، ضروری های زندگی می شود. امروزه 
بالای  مصرف  میزان  به  که  هستند  کسانی  ما  جامعة  در 
برق و آب و غذای خود افتخار می کنند، از اینکه هر فرد 
و خانوادة آن ها بهترین اتومبیل ها را دارد، لذت می برند، از 
اینکه سرویس خواب و مبلمان منزل را از فلان کشور وارد 

می کنند احساس بزرگی و منزلت می کنند.
این  سمت  به  جامعه  افراد  رقابت  وقتی  دیگر،  طرف  از 
ضروری ها آمد و این امور ملاک برتری قرار گرفت، کسانی 
که در این رقابت عقب می مانند و بازنده می شود )که معمولًا 
این افراد اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند(، احساس 
می کنند که در زندگی شکست خورده اند، حسرت گریبان 
آن ها را می گیرد و حتی نوعی دشمنی و ستیز نسبت به 
روح  جامعه ای  چنین  در  می آید.  پدید  آن ها  در  مرفهین 
نوع دوستی  و  می شود  ضعیف  برادری  و  همدلی  تعاون، 

تضعیف می گردد.
در حالی که اگر ضروری ها جای اهداف را نگیرند و فقط 
به عنوان ضرورت های زندگی به آن ها نگریسته شود، مردم، 
قناعت  ضرورت  حد  همان  به  آن ها،  آوردن  به دست   برای 
خواهند کرد و فرهنگ و سبک زندگی جامعه اصلاح خواهد 
شد و رقابت و مسابقة بین افراد به سمت اهداف حقیقی 
خواهد رفت؛ همان اموری که قرآن کریم ما را به رقابت در 

آن ها فراخوانده و فرموده:
»فاستبقوا الخیرات«؛ در امور خیر از همدیگر سبقت بجویید 

)بقره، 148(
»سابقوا الی مغفرئ من ربکم و جنئ عرضها کعرض السماء 
و الارض« برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که 
پهنة آن مانند پهنة آسمان و زمین است، پیشتازی کنید 

)حدید، 21(.
»و منهم سابق  بالخیرات باذن الله« و گروهی از عباد خدا 
کسانی هستند که در نیکی ها  سبقت می جویند )فاطر، 32(.
لها سابقون« چنین  »اولئک یسارعون فی الخیرات و هم 
پیش  دیگران  از  و  می گیرند  سرعت  خیرات  در  کسانی 

می افتند )مؤمنون، 61(.

یکی از مسئولیت های نظام تربیتی جامعه، برنامه ریزی 
برای فهم درست دانش آموزان از »ضرورت ها« و »اهداف« 

و تفاوت میان آن ها و جایگزین نکردن یکی به جای 
دیگری است. این مسئولیت که با بیان های دیگر در سند 

تحول آموزش وپرورش و برنامة درسی ملی آمده، یک 
مسئولیت فراحوزه ای و فرادرسی است

برنامه ریزی  جامعه،  تربیتی  نظام  مسئولیت های  از  یکی 
برای فهم درست دانش آموزان از »ضرورت ها« و »اهداف« 
و تفاوت میان آن ها و جایگزین نکردن یکی به جای دیگری 
تحول  دیگر در سند  بیان های  با  که  این مسئولیت  است. 
آموزش وپرورش و برنامة درسی ملی آمده، یک مسئولیت 
فراحوزه ای و فرادرسی است که مجموعة برنامه های درسی، 
به خصوص درس های حوزة علوم انسانی باید بر عهده بگیرند 
فرهنگ  دانش آموزان،  تفکر  ارتقای  و  اصلاح  طریق  از  و 

عمومی را اصلاح کنند.
قرآن  و  اسلامی  معارف  و  حکمت  درسی  حوزة  البته 
کریم علاوه بر آن مسئولیت عام، مسئولیت ویژه ای در این 
زمینه دارد و آن، تبیین دقیق ضروری ها و اهداف و تعیین 
حدود و ثغور هر کدام است. معلمان گرامی این درس نیز 
همین مسئولیت ویژه را بر دوش دارند و با آگاهی بخشی 
عمل  خود  الهی  وظیفة  به  امور،  این  در  دانش آموزان  به 

خواهند کرد، ان شاءالله.
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آموزش

سلسله جلسات استاد سید علی ‌حسینی خامنه‌ای 
مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی )ع( رمضان 

المبارک 1353 شمسی

    طرح کلی
اندیشه اسلامی

در قرآن

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اذا  و  قلوبهم  وجلت  الله  ذکر  اذا  الذین  المؤمنون  انما 
تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون 
ینفقون )3(  رزقناهم  مما  و  الصلوئ  یقیمون  الذین   )2(
اولئک هم المومنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرئ 
سورة مبارکة انفال و رزق کریم )4(�

ـ  پیامبر  ای  ـ  می‌پرسند  تو  از  الانفال«1  عن  »یسئلونك 
برای كیست و حق  انفال  انفال، سؤال می‌كنند كه  در مورد 
كیست. انفال را مختصراً می‌توان به این صورت ترجمه كرد؛ 
انفال یعنی ثروت‌هایی كه به عموم مسلمانان متعلق است. یك 
مسلمانان  نصیب  جنگ  در  كه  است  درآمدهایی  مثلًا  نمونه 
می‌شود، نه هر درآمدی، درآمدهای خاصی. یك نمونه از انفال، 
معادن است، این ثروت‌های زیرزمینی. یك نمونه از انفال این 
مرتع‌های  و  دشت‌ها  این  انفال  از  نمونه  یك  جنگل‌هاست. 
عظیمی است كه در گوشه و كنار و بر سر كوه‌ها قرار دارد. 
انفال به‌طور خلاصه، آن ثروت‌هایی را می‌گویند كه متعلق به 
یك فرد خاص یا به یك جمع خاص نیست، در اختیار همگان 
است، از آنِ تمامیِ ملت است. یك نمونه‌اش البته همان‌طوری 

نصیب  جنگ‌ها  در  كه  است  خاصی  غنائم  شد،  عرض  كه 
سلحشوران لشكر مسلمانان می‌شود. اول‌باری كه این مسئله 
برای مسلمانان مطرح شد در جنگ بدر بود. گویا، مسلمان‌ها 
آنِ كیست؟  از  این غنیمت‌ها  با همدیگر بحث می‌كردند كه 
میان آن‌ها اختلاف به وجود آمد، به پیغمبر اكرم )ص( مراجعه 
كردند، از آن حضرت سؤال كردند، آیة قرآن پاسخ را به پیامبر 
خود الهام می‌دهد. >قل‌الانفال لله والرسول« انفال از آنِ خدا 
برای یك  یعنی  یعنی چه؟  آنِ خدا  از  است.  پیامبر  آنِ  از  و 
عدة معینی از بندگان خدا نیست، آنچه مال خداست، آنچه 
كه باید نام مال خدا به روی آن گذاشت، این در حقیقت آن 
الهی. مال خدا،  اهداف  باید صرف بشود در  چیزی است كه 
متعال  نمی‌شود، خدای  خدا خرج  مصالح  برای  كه  پیداست 
مصالح آن‌چنانی ندارد، نیازی ندارد، حاجتی ندارد كه مال او 
برای رفع آن نیاز مصرف بشود. آنچه مال خداست، در حقیقت 
باید در راه مصالحی كه خدای متعال  مال بندگان خداست. 
معین كرده است، صرف و خرج بشود. پس مال‌الله، انفال از آن 

خدا هست، به این معناست.
مگر  یعنی چه؟  است،  رسول  آن  از  یعنی چه؟  »والرسول«، 
رسول یك قطبی در مقابل خداست؟ نه. هركسی ممكن است 

ایمان )2(
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به خودش حق بدهد كه در مال خدا تصرف كند. همه ممكن 
است بگویند این مال خداست، ما هم بندة خداییم، و به این نام 
ظاهرپسند خوش‌ظاهر، با این نام عامیانة جاذب، كه این مال، مال 
خداست، ما هم بندة خدا هستیم؛ این مال عمومی را در مصارف 
ممكن  چیزی  چنین  یك  نمایند؛  مصرف  خودشان  شخصی 
است. بنابراین مال خدا، اگرچه باید به مصالح عموم مسلمانان و 
بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم رسیدن، به این 
معنا نیست كه بَل‌بَشو2 باشد، هركه هرچه دلش خواست مصرف 
بكند. لازم است یك مركزیتی باشد، یك دست قدرتمندی باشد 
كه نمایندة خدا و قیّم امور مردم محسوب بشود؛ او كیست؟ او  
رسول است. رسول خدا در اینجا به‌عنوان رسالت و نبوت مطرح 
نیست، به‌عنوان حكومت الهی مطرح است. یعنی وقتی كه رسول 
از دنیا رفت، امام همه‌كارة انفال است. امام یعنی حاكم الهی. در 
روزگاری كه امام معصوم بر مردم حكومت نمی‌كند، آن كسی 
كه از سوی خدا می‌تواند و می‌باید بر مردم حكومت بكند، او 

همه‌كارة انفال و ثروت‌های عمومی می‌شود.

رسول در اینجا به‌عنوان رسالت و نبوت مطرح 
نیست، به‌عنوان حكومت الهی مطرح است. یعنی 
وقتی كه رسول از دنیا رفت، امام همه‌كارة انفال 
است. امام یعنی حاكم الهی. در روزگاری كه امام 
معصوم بر مردم حكومت نمی‌كند، آن كسی كه از 

سوی خدا می‌تواند و می‌باید بر مردم حكومت بكند، 
او همه‌كارة انفال و ثروت‌های عمومی می‌شود

به هر صورت، اگرچه این ثروت‌ها عمومی است، یعنی معدن‌ها 
از آن همگان است، جنگل‌ها و نیزارها برای همه است، مرتع‌ها 
به دست می‌آید،  از دشمن  برای همه است، غنیمت‌هایی كه 
برای همه است؛ صوافی‌الملوك3 برای همه است، از این قبیل 
موارد و مصادیقی كه برای انفال ذكر شده؛ اگرچه برای همگان 
است، اما بالاخره باید در اختیار یك قدرتمند الهی كه همان 
حاكم اسلامی است، قرار داشته باشد. آن كیست؟ در زمان وجود 
پیغمبر، رسول‌الله، پس از او امام معصوم، اگر امام معصوم نباشد، 
امام عادل الهی؛ آن كسی كه زمام حكومت اسلامی باید در دست 
او باشد، او مسلط به امر انفال است. این قسمت اول آیه كه البته 

مورد بحث ما این قسمت از آیه نبود.
می‌فرماید:  می‌كند،  معین  را  انفال  مصرف  كه  آنی  از  بعد 
»فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینكم و اطیعوا الله و رسوله ان كنتم 
مؤمنین«. اگر مؤمن هستید، این سه كار را انجام بدهید: اولًا 
تقوای خدا پیشه كنید، »فاتقوا الله« پس از خدا پروا بدارید. 
ورقه؛4  این  در  كردیم  ما  كه  ناگزیرانه‌ای  فارسی  ترجمة  در 
»فاتقوا الله« پس از خدا پروا بدارید؛ این یك. »و اصلحوا ذات 
بینكم« فی‌مابین خود را اصلاح كنید. اختلافات را در میان 
خود از میان بردارید. به سود حقیقت، آن كسانی كه سخنی 
غیر حقیقت می‌گویند، از سخن خود دست بكشند، اختلافات 
را از میان خود بردارید. »و اصلحوا ذات بینكم« میان خود را 
اصلاح كنید، بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتید، بهانه 

برای به جان یكدیگر افتادن نجویید. خاصیت یك عده مردمی 
كه جنگشان می‌آید با دوستان و با دشمنان، همین است كه 
دنبال بهانه‌های كوچك برای جنگیدن و دعوا كردن و ایجاد 
مردم  این‌گونه  به  رسول  و  خدا  نصیحت  می‌گردند.  اختلاف 
بهانه  دوستان  با  جنگیدن  برای  آنكه  جای  به  كه  است  این 
نكنید.  پنهان  را  بهانه‌ها  دشمنان  با  جنگیدن  برای  بجویید، 
اگر اهل جنگی، با دشمن بجنگ، با برادر چرا؟ با دوست چرا؟ 
»و اصلحوا ذات بینكم«. این دو تا توصیة بزرگ، توصیة سوم 
یك مطلبی است كه كلی است و شامل همة كارهای نیك و 
اجتناب از همة كارهای بد می‌شود، >و اطیعوا الله و رسوله« 
و اطاعت كنید، فرمان ببرید خدا را و پیامبرش را، »ان كنتم 

مؤمنین« اگر شما مؤمنید.
مسئلة ایمان، این گِرَوِش قلبی، وابستگی فكری و اعتقادی 
و روانی به یك مطلب، به یك شخص، به یك قطب و به یك 
مركز، كه نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمی‌شود 
كه در قلب، انسان این گروش و گرایش و گرویدگی را داشته 
باشد. آن وقتی ایمان به‌صورت راستین در كسی وجود دارد 
كه بر طبق آن ایمان عمل كند. آن وقتی كسی می‌تواند ادعا 
ایمان  تعهدات  و  ایمان  لوازم  به  است، كه  واقعی  كند مؤمن 
پایبند باشد. آن وقتی كسی می‌تواند بگوید من به خدا مؤمن و 
معتقدم، كه زندگی او و متن واقعیت وجود او، با آن كسی كه 
منكر خداست، تفاوتی داشته باشد. آن كسی كه امروز منكر 
چه  خدایند  مدعی  كه  كسانی  آن  عمل  با  عملش  خداست، 
تفاوتی دارد؟ هر دو ظلم می‌كنند. هر دو در مادیات تا خرخره 
روز  زندگی، چند  این چند صباح  برای  غرق شده اند. هر دو 
دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه‌ای خوردن و فضا را متعفن 
همة  حاضرند  زیستن،  راحت  بیشتر  صباح  دو  برای  كردن، 
فضیلت‌ها را زیر پا بگذارند. منتها این یكی صاف می‌گوید به 
خدا معتقد نیستم، آن دیگری مدعی است كه به خدا معتقد 
صریح  اینجا  در  قرآن  آیة  است؟  ایمانی  چه‌جور  این  است. 
است. اینجا دیگر حساب استدلال‌های عقلی نیست كه شبهه 
یكی  و  مؤمنید.  اگر  بدهید،  انجام  را  كارها  این  باید  بردارد؛ 
را  پیامبر  و  است. خدا  والرسول«5  الله  این كارها، »اطیعوا  از 

اطاعت كنید، دنبال فرمان آن‌ها راه بیفتید.
فرمان خدا چیست؟ هرچه هست، بدیهی است كه خدا در 
مورد مال آدمی، در مورد جان آدمی، در مورد عمر آدمی، 
در مورد روابط انسان با سایر انسان‌ها، در مورد روابط انسان 
با خدا، در مورد روابط انسان با حیوانات و حتی با گیاهان، 
كرده  معین  وظیفه‌هایی  تكلیف‌ها،  مسئولیت‌ها،  تعهدها، 
است. در این هم اگر خدا را اطاعت كردید، می‌توانید بگویید 
ما مؤمنیم، والا ایمان به صرف اینكه قلب انسان و دل انسان 
به یك قطبی وابسته است، اما شعاع این وابستگی در عمل، 
در دست، در زبان، در پا و در اعضا و جوارح دیگر منعکس 
نیست، به درد نمی‌خورد؛ بلکه اصلًا نام ایمان از نظر اسلام 
برای او صدق نمی‌کند، این منطق قرآن است. »فاتقوا ‌الله« 
بین  ما  بینکم« فی  اصلحوا ذات  پروا کنید، »و  از خدا  پس 
خود را اصلاح کنید، »و اطیعوا الله و رسوله« خدا و رسولش 
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را اطاعت کنید، »ان کنتم مؤمنین« اگر شما مؤمنید. 
خب، به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیة بعد دربارة 
صفات مؤمنان و شرایط ایمان، باز ادامة سخن می‌دهد: »انما 
المؤمنون الذین اذا ذکرالله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته 
زادتهم ایماناً و علی ربهم یتوکلون )2( الذین یقیمون الصلائ و 
مما رزقناهم ینفقون )3( اولئک هم ‌المؤمنون حقا«6؛ برای مؤمن 
راستین، پنج خصلت در اینجا معین شده. ممکن است این پنج 
خصلت در گوینده و شنونده نباشد، اما اگر کسی در راه ایجاد 
این پنج خصلت در خود، تلاشی و فعالیتی بکند، باز در راه ایمان، 
در راه هدف ایمان و شایستة نام مؤمن هست. مؤمن راستین آن 

کسی است که این پنج صفت در او باشد. 
مؤمنان، »الذین« آن کسانی  المؤمنون« منحصراً  اول؛ »انما 
هستند که »اذا ذکرالله« چون یاد شود خدا، »وجلت قلوبهم« 
به بیم آید دل‌هایشان. یعنی چه به بیم بیاید؟ ترسیدن از خدا 
به چه معناست؟ آیا ترسیدن یک گنه‌کار در مقابل قاضی است، 
یا نوع دیگر و لطیف‌تری است؟ ممکن است کسی بگوید من 
گناهی نکردم، از خدا هم نمی‌ترسم. بله، ترسیدن گنه‌کار در 
مقابل قاضی و دادستان، آن کسی که باید آدم را مجازات کند، 
آن نوع ترس از نداشتنِ گناه، البته منتفی است؛ تا چه کسی 

باشد که بتواند مطمئن باشد که گناهی ندارد. 
اما یک نوع ترس دیگر هست که آن ناشی از معرفت است. 
حقیقت‌های  عظیم،  ذوات  بزرگ،  اشیای  مقابل  در  انسان 
خاصیت  می‌کند.  حیرت  و  دهشت7  احساس  قهراً  باشکوه، 
وجودی انسان این است، ترکیب روحی و جسمی انسان این را 
ایجاب می‌کند؛ در مقابل هر چیز باعظمتی، هر انسانی حالت 
دهشتی را در خود احساس می‌کند. این حالت دهشت، نه از 
باب این است که از او می‌ترسد، ممکن است او هیچ ترسی 

نداشته باشد، به این معنا که تعرضی8 بکند، ترس ناشی از گناه 
اینجا؛ بلکه این دهشت و بیمناکی، ناشی از احساس  نیست 
اوست.  مقابل  در  خویشتن  حقارت  احساس  و  او  عظمت 
است،  لازم  است،  مطلوب  دارد،  جا  خدا  از  ترسی  این‌چنین 
مفید است. آن کسی که در مقابل پروردگار، خود را کوچک 
و ناقص و حقیر می‌بیند و خدا را به تمام شئون امور خویش 
مسلط و مهیمن و مسیطر9 مشاهده می‌کند، این‌چنین انسانی 
سعی می‌کند جز از آن خطِ سیر مستقیمی که خدای عالم 
برای او معین کرده، از راه دیگری سیر نکند، حرکت نکند. این 
بزرگ‌ترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاش است در یک 

انسان مسلمان و در یک جامعة مسلم. 
اینی که می‌بینید امیرالمؤمنین )ع( در نیمه‌های شب، در 
شب‌های ماه‌رمضان، به خود می‌پیچد و اشک می‌ریزد؛ اینی 
اینی که  امام سجاد )ع( گاهی صیحه می‌زند؛  که می‌بینید 
وقتی  و عظمتش،  با همة جلالت  می‌بینید رسول‌الله )ص(، 
ماه رمضان می‌آید، می‌گوید رختخواب مرا جمع  دهة سوم 
دیگر  شب‌ها  یعنی  نمی‌گستراند؛  خود  برای  بستری  کنید، 
است،  تضرع  وقت  است،  عبادت  وقت  نیست،  خواب  وقت 
این‌ها را گمان مکن  وقت خضوع است در مقابل پروردگار؛ 
کارهای تصنعی است که انجام  می‌گیرد. چقدر ناقص و ناآگاه 
ابوحمزه می‌خواهد  امام در دعای  است آن کسی که بگوید 
به مردم چیز یاد بدهد و خودش را نمی‌گوید. چقدر ناوارد 
صالح  بندگان  مناجات  کیفیت  از  و  دعا  روح  از  بی‌اطلاع  و 
و  ناله  و  گریه  آن  می‌کند  خیال  که  کسی  آن  خداست،  با 
یعنی  است.  آموزش‌دادن  برای  )علیه‌السلام(  امام  اشک 
اشتباه است  بگیریم؟  یاد  و من  تو  تا  تصنعی گریه کرده‌اند 
این. واقعاً اشک ریخته اند، چرا اشک ریخته‌اند؟ برای خاطر 
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اینکه معرفتشان نسبت به خدا بیشتر است. در وجود مقدس 
چشم های  که  امیر المؤمنین،  می بیند  عظمتی  پروردگار، 
تو  ببیند.  را  عظمت  این  نمی تواند  شما  و  من  نزدیک بینِ 
بزرگی و در آیینة کوچک  ننمایی10. این آیینة کوچک روح 
ما نمی تواند آن عظمت عجیب را در خود منعکس کند، اما 
این عظمت  او  او می تواند،  امیرالمؤمنین چطور؟  آیینة روح 
را می فهمد، می گیرد، درک می کند و به همین دلیل است 

که آن جور به خود می پیچد و اشک می ریزد. 
وقتی که یاد خدا به میان بیاید، آن حالت هیبت، آن حالت 
خشیت، آن احساس ترس و بیم، آن حالت رعبی که ناشی از 
احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست، بر دل مؤمن 
انسان  برای  قلوبهم«. خدا  وجلت  ذکر الله  »اذا  می شود،  مسلط 
ذکر  یک  صورت  از  خدا  نام  می آید،  بیرون  بازیچه  صورت  از 
اعتیاد گونه خارج می شود. در مجلس یک نفر که می نشیند؛ یا الله، 
به عنوان یک جملة احترام آمیز؛ خمیازه که آدم می کشد، آخرش 
لا  اله  الا الله، با خستگی؛ از این حالت ها که نشانة بی اعتنایی و 
بی ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد خدا و نام 
خدا و عظمت خداست، از این صورت ها دیگر خارج می شود قلب 
یک انسان خداشناس و عظمت بین، کسی که ادراک می کند و 
احساس می کند عظمت پروردگار را. »انما المؤمنون الذین اذا 
ذکر الله وجلت قلوبهم« مؤمنان آن کسانی هستند که چون خدا 
یاد شود، قلب آن ها به وجل، به ترس و بیم و رعب، به احساس 
عظمت در پروردگار و حقارت در خود، قلب آن ها از این احساس 

پُر می شود، این یک. 
نشانة  ایمـانا«.  زادتهــم  ایــاتــه  علیهــم  تلـیـت  اذا  »و 
آنان  بر  خدا  آیات  وقــتی  که  اســت  این  مؤمـن  دیـگر 
دیگری  کس  یا  می خوانند  خودشان  یا  می شود،  فروخوانـده 
برای آن ها این آیات را فرو می خواند، ایمانشان افزون می گردد، 
»زادتهم ایمانا«. این ایمان مانند بذری در دل او، در روح او 
رشد می کند، بزرگ می شود، مانند گیاهی بالا می آید، مانند 
درختی ساقه و ریشه اش ستبر11 می شود، آن چنانی که امکان 
ریشه کن کردن آن از میان می رود. ایمان به صورت یک آب 
آن کسانی که یک  ندارد.  معنی  مؤمن،  در وجود یک  راکد، 
کلمه ای را در کودکی فراگرفته اند، اگر بر اثر شکِ دوران بلوغ، 
آن یک کلمه از آن صلابت و از آن عظمت در روح این ها افتاد، 
کوچک شد، ناقص شد، ناچیز شد، یک نیمه ایمانی، یک نیمه 
آمدن  پیش  اثر  بر  هم  آن  ماند،  باقی  روحشان  در  حقیقتی 
و کاسته شد؛  جریانات و حوادث گوناگون، مدام کاسته شد 
یک چنین ایمانی یک روزی از انسان به آسانی گرفته می شود. 
ایمان مستودع12، ایمان عاریت، مؤمن این جوری نیست. مؤمن 
راستین، آن مؤمنی است که اگر یک کلمه از حقایق و معارف 
دینی و الهی در دل اوست، آن یک کلمه را با تدبر، با دقت 
نظر، با اندیشیدن، با هر چه نسبت به آن یک کلمه مساعد13 
است ایمان خود را زیاد تر می کند و این ایمان را از زایل شدن 

نجات می دهد. مؤمن واقعی این است. 
از این آیه و از این جمله استفاده می کنیم که با تلاوت قرآن، 
ایمان انسان مؤمن باید زیاد بشود. و از این جمله اتخاذ سند 

می  کنیم، دقت کنید از این کلام خدا اتخاذ سند می کنیم و 
به آن کسانی که می گویند قرآن را ترجمه نکنید، معنا نکنید، 
تفسیر نکنید که عقل ما نمی رسد، به آن ها می گوییم اگر ما 
قرآن را نمی توانستیم بفهمیم، چگونه ایمان ما با خواندن قرآن 
قرآن  نیست.  رمز  کتاب  قرآن  پیداست،  پس  می شود؟  زیاد 
کتابی است که باید آن را خواند به قصد فهمیدن، و فهمید به 
قصد افزون شدن و نیرومند تر شدن ایمان، »و اذا تلیت علیهم 

آیاته زادتهم ایمانا«. این شرط دوم، خصلت دوم. 
مؤمنین  دیگر  نشانة  یتوکلون«  ربهم  علی  »و  آیه  دنبالة 
یعنی  می کنند.  اتکا  و  توکل  پروردگار خود  بر  که  است  این 
می گذارند،  دست  روی  را  دست  یعنی  می کنند؟  توکل  چه 
این  توکل  معنای  نه،  کند؟  درست  خودش  خدا  می گویند 
مقابل  در  می گذارد  دست  روی  دست  که  کسی  آن  نیست. 
تکلیف ها و تعهد ها و مسئولیت ها، به جای اینکه نیروی خود 
می کند؛  فرض  مسئول  را  خدایی  معجزة  بداند،  مسئول  را 
این چنین آدمی باید بداند که قرآن این عمل را رد کرده است، 
و به صورت مشت محکمی بر دهان بنی اسرائیل می زند آنگاه 
که که به موسی گفتند: »فاذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا 
با  بشوید،  مشغول جنگ  بروید،  پروردگارت  و  تو  قاعدون«14 
دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم- به تعبیر بنده کنار دیوار، 
بیابیم.  تا  کنید  هم خبر  را  ما  کردید،  فتح  وقتی  سایه-  زیر 
این را قرآن نفی می کند. این روش، روش بنی اسرائیل مطرود 
ایمان  و  دین  لذائذ  از  محروم  انسانیتِ  جادة  از  دور  ملعونِ 
به  توکل  پس  نیست.  مسلم  شایستة  آن هاست،  برای  است، 
این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم رایج شده- دارم 
می گویم تا همه بشنوند و همه بفهمند- اینی که رایج میان 
از  باید اصلاح بکند،  آقا، خدا خودش  مردم است؛ می گویند: 
بندة خدا  از  اگر  این غلط است.  بر نمی آید؛  بندة خدا کاری 
کردن  ریشه کن  و  بردن  بین  از  برای  اگر  برنمی آمد،  کاری 
انبیا  نمی آمد، خدا  کار  به  آدمی  نیروی  و  آدمی  ارادة  فساد، 
را بسیج نمی کرد. مردم را به پیروی از انبیا دعوت نمی کرد. 
انبیای الهی را با رسالت های سنگین به صحنة نبرد این جهان 
نمی فرستاد. اینی که می بینید خدا کسانی را فرستاده، برای 
ریشه کن کردن فساد و آن کسان از جنس بشرند، پس بدانید 

که فساد بشری را بشر باید ریشه کن کند. 
 پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکا و امیدت 
به خدا باشد. اگر درست موشکافی کنید، می بینید با این تعبیری 
که بنده عرض می کنم: در همه حال اتکا و امیدت به خدا باشد؛ 
با این تعبیر، توکل از صورت یک چیز مخدر در می آید، به صورت 

یک عامل برانگیزاننده و عامل تحرک، جلوه گری می کند. 
در  بحران ها،  در  زندگی،  دشواری های  در  بعضی ها  دیدید 
آنجایی که از همة وسایل ظاهری دستشان کوتاه است، چه 
می کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند کار را انجام می دهند: 
یا تسلیم دشمن می شود، می گوید وقتی کاری از من برنمی آید 
عادی  مسیر  تسلیم  یا  یک.  این  دشمن،  تسلیم  کنم؟  چه 
زندگی می شود، نمی رود در مقابل دشمن به خاک بیفتد، اما 
عملًا راهی و روالی را در پیش می گیرد، حرکتی و تلاشی را 
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»انما المؤمنون« منحصراً مؤمنان، »الذین« آن کسانی هستند که »اذا ذکرالله« چون یاد شود خدا، 
»وجلت قلوبهم« به بیم آید دل هایشان. یعنی چه به بیم بیاید؟ ترسیدن از خدا به چه معناست؟ آیا 

ترسیدن یک گنه کار در مقابل قاضی است، یا نوع دیگر و لطیف تری است

عادی  جریان  تسلیم  که  می کند  فراموش  و  می گذارد  جا  به 
ظاهراً  اگر چه  هم  آدمی  این چنین  حقیقت.  در  شده  زندگی 
تسلیم دشمن نشده، باطناً تسلیم دشمن شده؛ این هم یک 
جور، یک حالتی که معمول مردم در یک چنین بحران هایی 
در پیش می گیرند. راه دیگر این است که به زندگی خودشان 
خاتمه بدهند. آن جنابی که وقتی به حکومت می رسد مثلًا، از 
اطراف گربه رقصانی های15 قدرت های بین المللی او را به ستوه 
یک  مملکتش،  گوشة  یک  از  روزی  هر  وقتی،  هر  می آورند، 
ناچار  ناچارِ  که  وقتی  می کنند،  درست  علیهش  سروصدایی 
می شود، وقتی ذله می شود، خسته می شود، بیچاره می شود، 

به زندگی خودش خاتمه می دهد، انتحار16 می کند. 
بن بست ها  در  بی خدا  انسان  یک  که  است  راه هایی  این ها 
برایش مطرح می شود. وقتی به بن بست رسیدی، وقتی به جایی 
رسیدی که نظرت می آید اینجا ته کوچه است، راهی در بین 
نیست، بر روی مردم معمولی چند در باز می شود، در تسلیم، 
تسلیمِ دشمن شدن، درِ تسلیم، تسلیم حوادث شدن، تسلیم 
را  انتحار، خود  و  درِ خودکشی  زندگی شدن،  جریان طبیعی 
نابود کردن و راحت شدن و احیاناً پشیمانی ها، اما برای انسان 
با خدا در دیگری در بن بست ها باز می شود که باز شدن آن در، 
درهای دیگر را، درهای شرافت کُش  را به روی او می بندد. آن در، 
چه دری است؟ درِ توکل به خدا. می گوید اینجا بن بست است. 
می گوید خدایی که من می شناسم بن بست را هم می شکافد. 
بن بست چیست؟ از نظر خدا بن بست نداریم ما. همة بن بست ها 

با دست قدرت خدا  باز است! راه دارد. 
اسلام در حین  لشکر معدود  بالاتر؟  احد  از جنگ  بن بست 
مورد  طرف  دو  از  ناگهان  غنیمت،  جمع آوری  به  سرگرمیِ 
هجوم قرار می گیرد، به خاطر غفلت چند تا سرباز. یک عده 
از جلو حمله می کنند، یک عده از پشت. این ها هم شمشیر ها 
زمین  را  اسلحه ها  شده اند،  پیاده  اسب  ها  از  گذاشته اند،  را 
دو  از  این ها  به  دارند  گروه  دو  می بینند  ناگهان  گذاشته اند؛ 
می کنند.  حمله  خشمگین،  عصبانی،  وحشی،  مسلح،  طرف، 
یک  در  بی جهاز17،  و  بی سلاح  لشکر  یک  که  پیداست  خب 
چنین مواقعی چه می کند؟ فرار. در رفتند. شیطان از حنجرة 
شیطان صفت ها اعلام کرد که پیغمبر هم از بین رفته. خیلی 
روشن است، شیطان همیشه از این کارها می کند. از نقشه های 
خیلی روشن و از دست های روشدة شیطان، یکی این است: 
زودتر از موعد، شکست جبهة الهی و رحمانی را اعلام بکند، 
این  در  رفت.  دنیا  از  پیغمبر  خوردید،  شما شکست  بله،  که 
چنین بحرانی، در این چنین بن بستی، یک مؤمن متوکل چه 
کلی  به  نجات  راه های  بالاتر؟  این  از  بن بست  آقا،  می کند؟ 
مسلط،  مجهز،  دشمن  افتاده،  زمین  روی  اسلحه ها  بسته، 
مسیطر، آنچه اینجا به داد انسان می رسد، آن دریچه ای است 
بن بستی؟  چه  خدا.  به  اتکای  دارند؛  فقط  خداپرستان  که 
بن بست کدام است؟ پیغمبر از دنیا رفته باشد، خدای پیغمبر 
که از بین نرفته است. تکلیف که از بین نرفته. آدم با توکل در 
اینجا مثل چه کسی عمل می کند؟ مثل امیر المؤمنین علی بن 
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ابی طالب، مثل ابودجانه، 18 مثل دو تا، سه تا سرباز دیگر، این ها 
آدم های با توکل بودند. بی توکل ها چه کسانی بودند؟ آن هایی 
که از احد تا مدینه، پشت سرشان را هم نگاه نکردند، دویدند 

تا خود دروازه های شهر، حالا دیدید توکل یعنی چه. 
آن کسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید 
آیندة مجهول بی تلاش نشستن، ایمان خود را از نیروی خود 
معنای  به  را  توکل  که  کسی  آن  می کند؛  معنا  کردن،  سلب 
وانمود می کند؛  او  انسان و قدرت  ارادة  خط نسخی19 بر روی 
این چنین آدمی یا توکل را نمی فهمد، اسلام سرش نمی شود، 
توکل را درک نمی کند، یا نه؛ می فهمد، شرف سرش نمی شود، 
تا  بیایند،  بار  بی توکل  مردم  تا  کند،  معنا  عوضی  می خواهد 
مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این است، »و علی  ربهم 
در  انسان  پرواز  برای  نیرومند  بال  دو  من  نظر  به  یتوکلون«. 
تلاش های زندگی، یکی صبر است، یکی توکل. هر امتی که این 
دو بال را داشته باشد، از تیررس دشمن های خاکی به کلی دور 
خواهد شد؛ بال صبر و بال توکل، »و علی ربهم یتوکلون«. این 
سه تا علامت برای مؤمن. )ارزش ایمان؛ ایمان چگونه چیزی 
مباحث خیلی لازمی  این ها  ایمان؛  دربارة   است؟ خصوصیاتی 
توفیق داد، فردا فراهم کنم،  اگر خدا  باید ان شاءالله  است که 
)باز بدهیم پلی کپی کنند و بیاورند در اختیار آقایان بگذارند، 
آیات قرآنی اش را هم پیدا کنند، برایتان تلاوت کنند. فعلًا آنی 
که امروز در مورد ایمان مطرح است همین نشانه ها و تعهد های 

ایمان است.( 
یقیمون  »الذین  چهارم،  یتوکلون«؛  ربهم  علی  »و  سوم، 
الصلائ«  آن ها که به پا می دارند نماز را. آقایان، توجه کنید، 
یقیمون  »الذین  و  یصلون  الذین  تعبیر  بین  است  فرقی  یک 
نمازگزاردن  اگر فقط  نماز می گزارند.  یعنی  الصلائ«. یصلون، 
مطرح بود، فقط این دولا راست شدن مطرح بود، اینجا لازم 
نبود که »یقیمون الصلائ« بگویند، دو کلمه بیاورند، طول و 
یصلون،  الذین  یصلون،  بگویند  می توانستند  بدهند،  تفسیر 
الصلائ«  »یقیمون  که  پیداست  می خوانند.  نماز  که  آن هایی 
چیز  یک  است،  خواندن  نماز  از  غیر  را،  نماز  می دارند  پا  به 
دیگری است، یک حقیقت برتر و بالاتری است. به نظر شما 

این حقیقت چیست؟ به پا داشتن نماز یعنی چه؟ 

آن کسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، 
به امید آیندة مجهول بی تلاش نشستن، ایمان خود 

را از نیروی خود سلب کردن، معنا می کند؛ 
آن کسی که توکل را به معنای خط نسخی بر روی 

ارادة انسان و قدرت او وانمود می کند؛ 
این چنین آدمی توکل را نمی فهمد

چند جور می شود احتمال داد، ممکن است همة این احتمالات 
هم درست باشد. یکی اینکه بگوییم اقامة نماز، به پا داشتن نماز، 
یعنی نماز را به صورت کامل، به صورت همه جانبه، به صورت 
تمام به جا آوردن، »یقیمون الصلائ«. و اقامه در زبان عرب، در 
اصطلاحات عربی، اتفاقاً به همین معانی هم هست. یعنی کار را 

به صورت کامل انجام دادن، »فاقم وجهک للدین حنیفاً«20 همة 
صورت را، همة وجود را به سوی دین برگردان، به صورت کامل، 
یک احتمال این. و واقعش هم همین است که اگر کسی نماز 
را اقامة به این معنا بکند، یعنی به صورت کامل انجام بدهد، با 
ارکان صحیح، با توجه به آموزش ها و الهام های نماز، )که من 
در آن مسجد21 طی چند هفته دربارة نماز یک بحث های نسبتاً 
مبسوطی انجام دادم.( اگر کسی این جور نماز بخواند، جداً فلاح 

و رستگاریی در انتظار اوست. 
برایش آسان  نماز خوب می خواند، همة مشکلات  آدمی که 
است. شنیدید که بعضی از بزرگان دین، در هنگام توجه شداید 
و مصیبت ها، دو رکعت  نماز می خواندند؟ شنیدید که رسول خدا 
در هنگام بحران ها و شدت ها رو می کرد به بلال و می گفت: ارحنا 
یا بلال بلال ما را آسوده کن، برو اذان بگو. ابرِد ابرِد یا بلال خنک 
کن دل ما را ای بلال؛ یعنی اذان بگو.22 واقعاً اگر کسی اقامة نماز 
بکند، با توجه، با خضوع، با خشوع، با حال، با ادراک آنچه دارد 
انجام می دهد و آنچه می گوید، و به قصد نتیجه گیری از نماز، هر 
کسی نماز بخواند، اقامة نماز به این معنا بکند، تحقیقاً آنچه را 
که به مؤمنین وعده داده شده است، برای او وجود خواهد داشت. 
این یک احتمال. احتمال دیگر این است که »الذین یقیمون 
الصلائ« نماز را به پا می دارند، یعنی در جامعه به پا می دارند، 
خوش  دلشان  بعضی ها  می کنند.  نمازخوان  جامعة  را  جامعه 
رکعت  هفده  جای  به  می خوانند،  نماز  خودشان  که  است 
نمازهای  از  غیر  می خوانند،  رکعت  پنجا ه ویک  شبانه روز،  در 
مستحبی دیگر. اگر بگویند، بابا، مردم گروه گروه از دین دارند 
به  خویش  گلیم  آن  گفت:  نیست.  غمشان  برمی گردانند،  رو 
در می برد ز موج23. می گوید آقا، ما گلیم خودمان را در ببریم 
خیلی کار است، خیلی هنر است، به دیگران نمی رسیم، بعضی 
این جوری اند. آن عملی که نشانة ایمان است، این عمل نیست. 
دیگران  به  بخواند،  خودش  اما  بخواند،  خوب  نماز  کسی  هر 
کاری نداشته باشد، این درست نیست. درست نیست، یعنی 

کامل نیست؛  
پا  به  جامعه  در  را  نماز  صلائ،  اقامة  چیست؟  ایمان  نشانة 
اینکه یک  معنای  به  نه  نمازخوان کردن،  را  داشتن، همگان 
از  را  ذهنتان  که  می خواهد  )دلم  بدهند،  انجام  همه  عبادت 
قالب الفاظ، خارج ببرید، وسیع تر فکر کنید. من هم همان جور 
فکر می کنم. الفاظ، کوچک و نارسا و قاصرند.( نه اینکه فلانی 
نمازخوان،  یعنی جامعة  نماز خوانش کنیم؛  نیست.  نمازخوان 
یعنی جامعه ای که دائماً به یاد خدا و در راه خداست. جامعه ای 
را  ایاک نستعین«24 جز خدا کسی  و  »ایاک نعبد  می گوید  که 
عبادت و عبودیت نمی کند و جز به خدا  به هیچ کس دیگر 
اتکا نمی کند و از کسی استعانت نمی جوید. جامعة نمازخوان 
یعنی  فساد،  سردمداران  از  روز  هر  که  جامعه ای  آن  یعنی 
»ضالین«  از  یعنی  فساد،  دنباله روان  از  و  علیهم«  »مغضوب 

تبری25 می جوید. نماز این هاست. 
به  کند  نمازخوان  را  دیگر  انسان های  کند  اگر کسی سعی 
این معنا، این در حقیقت تلاشی و کوششی در راه عبودیت 
مطلق حق، در راه ریشه کن کردن فساد، در راه از بین بردن 
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من و ما، در راه ایجاد وحدت اجتماعی و انسانی میان آحاد 
امت مسلمان و آحاد بشریت، تلاشی در این راه‌ها انجام داده، 
اقامة صلائ یعنی این. یعنی شما کاری بکنید که همة مردم، 
در هر روز، پنج نوبت و هر نوبتی چند بار بگویند »ایاک‌نعبد و 
ایاک‌نستعین«. خدا! فقط در مقابل تو گردن عبودیت و پشت 
عبودیت خم می‌کنیم، نه در مقابل غیر تو. هر روزی پنج نوبت 
از »ضالین«  و  علیهم«  »مغضوب  از  مرتبه  نوبتی چند  هر  و 
یعنی از سردمداران فساد و از دنباله‌روان آنان تبری بجوید، 
دارد  امکان  کند.  بجوید، یک‌چنین جامعه‌ای درست  بیزاری 

اقامة صلائ به این معنا هم باشد. 
»و مما رزقناهم ینفقون« نشانة دیگر مؤمنان چیست؟ این 
است که از آنچه به آنان روزی کرده‌ایم، انفاق می‌کنند. انفاق 
یعنی چه؟ )دیروز معنای انفاق را اشارتاً گفتم. تا حالا هم شاید 
ده مرتبه به مناسبت بحث‌های گوناگون انفاق را بیان کرده‌ام، 
این دفعه هم، دفعة یازدهم باشد.( انفاق یعنی پر کردن خلأها 
و نیازها. آن خرج کردنی که خلئی را پر کند، نیازی را برآورده 
این مسجد رنگ و روغن  انفاق. دیوار  این را می‌گویند  کند، 
دارد، اگر چنانچه شما آمدی، پولی دادی، رویش مجدداً رنگ 
و روغن کردید، انفاق نیست. چرا؟ چون احتیاجی نبود به این 
کار، رنگ و روغن بود اینجا. یا اگر رنگ و روغن نبود، اما جایی 
بود که رنگ و روغن احتیاجی نداشت، روی زمین‌های خاکی 
پاشیدید،  روغن  و  رنگ  مبالغی  آمدید  حسن،  امام  مسجد 
گفتید من خرج کردم برای مسجد امام حسن، چندین جعبه 
کار  چه  کردیم.  مصرف  مسجد،  بردیم  روغن  و  رنگ  قوطی 
کردید آقا؟ روی کلوخ‌ها و روی خاک‌ها و روی گل‌ها،  تمام 
نیست.  انفاق  اما  این خرج هست،  بله  کردیم.  روغن  و  رنگ 
انفاق عبارت است از آنکه خلئی و نیازی باشد در متن جامعه، 

تو آن خلأ و نیاز را پر کنی؛ انفاق یعنی این. 

 آن کسی که خیال می‌کند آن گریه و ناله و 
اشک امام )علیه‌السلام( برای آموزش‌دادن است. 
یعنی تصنعی گریه کرده‌اند تا تو و من یاد بگیریم؟ 
اشتباه است این. واقعاً اشک ریخته اند، چرا اشک 

ریخته‌اند؟ برای خاطر اینکه معرفتشان 
نسبت به خدا بیشتر است

»و مما رزقناهم ینفقون«، یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن کسانی 
هستند که از آنچه ما به آنان روزی کرده‌ایم، اسم مال در آن 
نیست؛ یا از پول‌هایی که به آن‌ها دادیم؟ نه؛ فرق نمی‌کند، از 
از  دادیم،  که  فرزندی  از  دادیم،  که  از عمری  دادیم،  که  پولی 
آبرویی که دادیم، از توان جسمی‌ای که دادیم، از زبانی که دادیم، 
از فکر و مغزی که دادیم، از همة امکاناتی که دادیم، فرمود »مما 
رزقناهم« از هر آنچه ما به آن‌ها روزی داده‌ایم، چه می‌کنند؟ 
»ینفقون«. انفاق می‌کنند. یعنی بجا خرج می‌کنند، نه هر خرج 

کردنی. یکی از نشانه‌های مؤمن است. 
بگویند  اگر  که  برادری  ای  مؤمن‌نما،  مؤمن‌نامِ  برادر  ای 
مؤمن، خوشت می‌آید، اگر اندک تزلزل و تردیدی کسی در 

ایمانت بورزد، بدت می‌آید، ممکن هم هست بگویی که چه 
فایده‌ای دارد که ماها را بی‌دین و بی‌ایمان قلمــداد می‌کنید 

در صحبت‌هـایتان؛ 
ای بـرادر مؤمن‌نـام، انفـاق می‌کنـی؟ نمی‌گویـم خـرج می‌کنی 
یـا نـه؛ بلـه، خیلـی خـرج می‌کنی. چقـدر در ایـن روزهـای ماه 
رمضـان پـول می‌دهـی، غـذای لذیـذ می‌پـزی، سـفرة رنگیـن 
می‌گسـتری و سـیرها را دعـوت می‌کنی، چقدر خـرج می‌کنی، 

امـا آیا انفـاق هـم می‌کنی؟ 
ای گویندة عزیز، چقدر حرف می‌زنی، چقدر نفس می‌زنی، 
اعصاب  و  از جسم  از وجود خود،  و  ریه  از  و  از سینه  چقدر 
می‌کنی،  خرج  بیانت  نیروی  از  چقدر  می‌گذاری،  مایه  خود 
نیست،  پُر گفتن هنر  انفاق هم می‌کنی؟  نیرو  این  از  آیا  اما 
گفتن آنچه مورد نیاز است، هنر است. آن انفاق نیست، این 
حیثیت‌هایتان  از  آبروهایتان،  از  که  کسانی  ای  است.  انفاق 
خرج می‌کنید؛ به یک نفر نامه می‌نویسید، یکی را برای کاری 
می‌بینید، می‌بینید تا فلان عمل انجام بگیرد، فلان شغل به 
فلانی داده بشود، فلان احترامِ شایان از فلان‌کس به جا بیاید، 
دارید حیثیت‌تان را خرج می‌کنید، اما انفاق چطور؟ انفاق هم 
می‌کنید؟ ای کسانی که پول خرج می‌کنید، در حالی که انفاق 
است  واقعیتی  که  این سخن  از  نکنید  است- وحشت  نکرده 
نام دین مصرف  و چه واقعیت تلخی! چقدر پول‌هایی که به 
می‌شود، خرج می‌شود، اما انفاق نیست این‌ها، چون خلئی‌ را 
پر نمی‌کند، چون دردی را به درمان نمی‌رساند، چون نیازی 
را از این جامعة مستمند برطرف نمی‌کند. آنچه که مایة مؤمن 
بودن است، آنچه شرط و نشانة ایمان است، انفاق است، »و 
اگر خواستید وقت صرف  این  از  بعد  ینفقون«.  رزقناهم  مما 
کنید، اگر خواستید آبرو مایه بگذارید، اگر خواستید پول خرج 
کنید، خوب فکر کنید، ببینید آیا با این مایه‌گذاشتن، دارید 

انفاق می‌کنید یا خرج بیهوده می‌کنید. 
»اولئک هم‌ المؤمنون حقا« اینان‌اند مؤمنان راستین، »لهم 
درجات عند ربهم« برای آنان است رتبه‌هایی- درجات، رتبه‌ها، 
مغفرئ«  »و  پروردگارشان،  نزد  در  ربهم«  »عند‌   - مرتبه‌ها 
معنا  دیروز  که  مغفرتی  همان  این‌هاست.  آن  از  هم  غفران 
کردم برایتان، امیدوارم کاملًا در ذهنتان و یادتان مانده باشد و 
بماند. اگر خدا بناست به کسی مغفرت بدهد، بناست جراحتی را 
که از گناه در روح کسی به وجود آمده، التیام ببخشد؛ جراحت 
گناه این‌چنین افرادی را التیام خواهد بخشید، »و مغفرئ و رزق 
کریم« و روزی شرافتمندانه، روزی کریمانه، بی‌ذلت، بی‌عسرت، 

این‌ها  به  خدا  روز‌ی‌ای  این‌چنین  بی‌سرافکندگی، 
می‌دهد. 
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نمی‌گویم-  را  فرد  یک  کردید،  پیدا  مؤمنی  جامعة  جا  هر 
راحت  می‌آوریم،  به دست  را  نان  لقمه  یک  الحمدلله  ما  نگو 
نمی‌کشیم.  منت  هم  کسی  از  نداریم،  هم  غم  هستیم،  هم 
همه‌اش  می‌بینی  کنی،  نگاه  را  کارش  لابه‌لای  درست  اگر 
بدبختی و منت است. همة آن کسانی که ننگ‌آمیزترین کارها 
را دارند، احساس نمی‌کنند که این عملی که دارند، ننگ‌آمیز 
را  جامعه  یک  است-  ننگ  لقمة  نان،  لقمه  یک  این  و  است 
پاکیزه،  نانش  لقمة  وقتی  آن  دارم می‌گویم؛ یک جامعه  من 
شرافتمندانه، توأم با سربلندی و کرامت است، آن وقتی عزیز 
این  دارای  و  باشد  مؤمن  که  می‌گیرد  روزی  شرافتمندانه  و 
صفات. اگر اینجوری بود، همة آن‌ شعارهایی که امروز احزاب 
سیاسـی دنـیا دارند در گوشــه و کـــنار، پشت بلند‌گوها،به 
عالم،  ملت‌های  میان  در  می‌کنند  مطرح  دروغ  به  یا  راست 
ایمانی محقق خواهد شد. صلح،  در جامعة  آن شعارها  همة 
آزادی، رفاه، راحتی، بدون جنگ، بدون خونریزی، با برادری، 
سطح  عالی،  سواد  سطح  عالی،  فرهنگ  سطح  صمیمیت،  با 
روزی عالی و از این همه الفاظ و لفاظی‌هایی که زیر بعضی‌ 
معنا هست و زیر بعضی معنا نیست، مجموعاً در جامعة ایمانی 
تحقق‌پذیر است. »و رزق کریم« و روزی کریمانه و بزرگوارانه. 
رضایی  آقای  جناب  کردیم.  معنا  ما  که  آیه‌ای  چهار  )این 
تلاوتگر عزیز امروز ما هستند که الان بلند‌ شوند تشریف بیاورند 
اینجا، این چند آیه را بخوانند؛ منتها چون روز جمعه است و 
می‌توانید  و  ندارید  برنامه‌ای  اشتغالی،  کاری،  احتمالًا  آقایان 
بنشینید، ممکن است دو، سه آیة دیگر خواهش کنیم اضافه 
کنند و بخوانند. دربارة ایمان، پای این ورقه بنده یک چیزی 
هست،-  آقایان  دست  که  را  کپی‌شده‌ای  ورقة  این  نوشته‌ام، 
خواهش می‌کنم توجه کنید، دارم حرف می‌زنم هنوز این ورقة 
پلی‌کپی که دادیم خدمت دوستان، آن‌کسانی که دارند، اینجا 
توجه  مسائل  این  به  ایمان  دربارة  نوشته‌ام  زیرش،  نوشته‌ام 
بشود، و چند مسئله را ذکر کردیم، که دربارة این مسائل باز 
من صحبت خواهم کرد، از قرآن، بحث قرآنی خواهم کرد مثل 
نوشتیم، آگاهانه  اینجا  امروز. دربارة همین مسائلی که  بحث 
بودن ایمان، متعصبانه و مقلدانه نبودن. عرض کنم که حقایق 
و آثار ایمان مثلًا تعهدات عملی ایمان از قبیل آنچه که امروز 
خواندیم، دربارة این‌ها ان‌شاءالله در یک روز دیگر خیال می‌کنم 
که دربارة ایمان و این مطالب و این بحث‌ها صحبت کنیم تا 

بعد برسیم ان‌شاء‌الله به مباحث دنبال ایمان.(

پی‌نوشت‌ها
1. سورة مباركه انفال/ آية 1

2. هرج و مرج، شلوغي‌اي كه در آن كسي به فكر كسي نباشد.
3. )ص ف و( نوعي از غنائم شــامل اشياي گران‌بها و قيمتي پادشاهان ـ 
اموال منقول ـ كه در جنگ‌ها نصيب مســلمانان مي‌شود. اين كلمه را در 
مقابل قطايع‌الملوك، زمين‌ها و اموال غيرمنقول پادشاهان به كار مي‌برند.

4. به پلي‌كپي انتهاي جلسه مراجعه فرماييد.
5. سورة مبارکة آل‌عمران/ آیات 32، 132

6. سورة مبارکة انفال/ آیات 2 تا 4
7. )د ه ش( سرگشتگی، ترس 

8. )ع ر ض( دست‌درازی کردن 
9. )ه م ن( ایمن‌کننده، نگهبان، )س ط ر( حافظ و نگهبان، غالب و چیره، 

این کلمه با توجه به قواعد زبان عربی مصیطر هم نوشته می‌شود. 
10. تو بزرگی و در آیینة کوچک‌ ننمایی/ نازم آن ســر که چو گیسوی تو 

در پای تو ریزد )شهریار(
11. ضخیم، محکم و استوار

12. )و د ع( به امانت ســپرده شــده. امیرالمؤمنین )ع( در خطبة 189 
نهج‌البلاغه دربارة اقسام ایمان می‌فرمایند: »ایمان دو گونه است، گونه‌ای 
از ایمــان در دل‌ها ثابت و پایدار اســت، و گونــه‌ای از آن میان دل‌ها و 

سینه‌ها تا زمانی معین عاریتی و ناپایدار است.«
13. )س ع د( کمک‌دهنده، موافق 

14. سورة مبارکه مائده/ آیة 24
15. کنایه از عذرهای واهی آوردن، بهانه‌ تراشیدن، امروز و فردا کردن 

16. )ن ح ر( خودکشی 
17. ساز و برگ، اسباب و وسایل 

18. سماک بن خَرَشه، معروف به ابودجانه، از بزرگان صحابه است که پس 
از رحلت پیامبر، در سال یازدهم هجری در جنگ یمامه به شهادت رسید. 
رشــادت و فداکاری او در جنگ اُحد تا آن حد بود که آیة چهارم ســورة 
مبارکة صف در مقام او و بزرگانی چون امیر‌المؤمنین )ع( و حضرت حمزه 
نازل شد. طبق روایتی که شیخ مفید در کتاب ارشاد از امام صادق )ع( نقل 
کرده، ابودجانه پس از ظهور امام زمان )ع(، رجعت کرده و جزو فرماندهان 

سپاه حضرت خواهد بود. )الارشاد/ ج2/ ص 386( 
19. )ن س خ( باطل کردن چیزی

20. سورة مبارکه روم/ آیة 30
21. مسجد کرامت مشهد مقدس

22. حدیث شمارة 34
23. گلستان سعدی/ باب دوم در اخلاق درویشان 

24. سورة مبارکه حمد/ آیة 5
25. )ب ر ء( دوری و بیزاری جستن
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پیش نیازهای پاسخ گویی
 به پرسش های اعتقادی

1. تهذیب نفس
ممكن است در ابتدا این گونه به نظر برسد كه میان پاسخ گویی 
ارتباطی  پاسخ گو چندان  نفس  تهذیب  و  اعتقادی  به شبهات 
نیست. شاید هم كسی بگوید مگر پاسخ گویی به پرسش های 
اعتقادی كلاس اخلاق یا عرفان است كه نیاز به تهذیب نفس 
داشته باشد؛ اما باید دانست كه تهذیب نفس از چند جهت زیر 

برای پاسخ گویی به شبهات اعتقادی ضرورت دارد.

الف. مقابله با آفات
در مسیر پاسخ گویی آفات متعددی دامن گیر ما خواهد شد كه 
یكی از اصلی ترین آن ها آفات اخلاقی است؛ آفاتی از قبیل عجب، 
غرور، تكبر، زیر بار حق نرفتن، حیا كردن از گفتن »نمی دانم«، 
عصبانیت و ... . راه مبارزه با این آفات تهذیب نفس است. اگر 
پاسخ گو خود را تهذیب نكرده باشد، پاسخ گویی آلوده به هوای 
نفس خواهد شد. در نتیجه، با وجود این آفات، راه پاسخ گویی 
مورد  آنچه  از  غیر  مقصدی  به  را  و سؤال كننده  منحرف شده 

رضایت خداست می رساند.
به عنوان نمونه در اینجا تأملی كوتاه دربارة یكی از این آفات 
می كنیم تا اهمیت پرداختن به تهذیب از این زاویه روشن تر شود.
عُجب یكی از این آفات است كه در تعریف آن گفته اند: »كسی 
كه عمل صالح خویش را بزرگ و زیاد بداند و به واسطة انجام 
آن بر خود ببالد و افتخار كند و خود را در عبادت خداوند از حد 
تقصیر بیرون بداند، دچار عجب شده است. البته اگر انسان به 
جهت انجام عمل خیری خوشحال شود و در عین حال با دیگران 
متواضعانه برخورد كند و در مقابل خداوند فروتن و شاكر باشد 

و از او توفیق بیش از این را بخواهد، این حالت عجب نیست.1
امام صادق )ع( فرمود:

»خداوند می دانست كه برای مؤمن، گناه از عجب بهتر است 
مبتلا  گناه  به  را  بنده ای  هیچ گاه خدا  نبود،  این چنین  اگر  و 

نمی كرد.«2
امام باقر)ع( یا امام صادق)ع( فرمودند:

خداوند تبارك و تعالی می گوید: »برخی از بندگان من ]توفیق 
انجام[ برخی از طاعات مرا از من طلب می كنند تا بدین واسطه 
منع  آن ها  از  را  عمل  این  ]توفیق[  من  اما  بدارم؛  دوستشان 

می دارم تا این عمل آن ها را به وادی عجب نكشاند.«3

ب. رنگ خدایی پاسخ
رنگ  ما  پاسخ  و  نفس موجب خواهد شد كه گفتار  تهذیب 
خدایی به خود گیرد و به همین دلیل بر مخاطب ما تأثیر بسزایی 
بگذارد. این گونه نیست كه تنها راه قانع كردن مخاطب استدلال 

برای او باشد. چه بسا ممكن است استدلال ما كامل باشد؛ اما به 
جهت عدم تهذیب نفس و عمل نكردن به وظایف دینی بر روی 

مخاطب تأثیر نگذارد.
امام صادق)ع( فرمود:

»اگر دانشمندی به علم خود عمل نكند، موعظة او از دل ها 
خواهد لغزید ]و اثر نخواهد گذاشت[ همان گونه كه باران بر روی 

سنگ سخت می لغزد.4

ج. عامل زدودن غفلت
با توجه به معارف دینی باید گفت كه تهذیب نفس به تنهایی 
می تواند برطرف كنندة غبار غفلت باشد و كسانی را كه از مسیر 

دین فاصله گرفته اند به سوی دین دعوت كند.
امام صادق)ع( به مفضّل فرمود:

»ای مفضّل! به شیعیان ما بگو كه مردم را با چشم پوشی از 
از رضای  تبعیت  و  از گناهان  الهی و دوری جستن  حرام های 
خداوند5 به سوی ما دعوت كنند. همانا آن گاه كه شیعیان ما 

این چنین شدند، مردم به سرعت به سوی ما می آیند.«6

د. راه دریافت دانش
كه  می شود  موجب  نفس  تهذیب  این ها  همة  از  گذشته 
پنجره های دانش به روی ما گشوده و زبانمان به حكمت باز شود.

پیامبر خدا)ص( به اباذر فرمود:
زهد  دنیا  به  نسبت  كه  دیدی  را  برادرت  وقتی  اباذر!  »ای 
ورزیده ]به سخنان او[ گوش فرا ده كه او حكمت را دریافته 
است.« اباذر عرض كرد: »یا رسول الله چه كسی از همة مردم 
و  قبرها  كه  »كسی  فرمود:  خدا)ص(  رسول  است؟«  زاهدتر 
بر  را  باقی  نكند و ]سرای[  فراموش  را  بدن ها  پوسیده شدن 
]دنیای[ فانی ترجیح دهد و فردا را از روی زندگانی خویش به 

شمار نیاورد و خود را از مردگان حساب كند.«7
امام باقر)ع( فرمود:

یا  است،  نكرده  خالص  را  ایمان خودش  روز  »بنده ای چهل 
فرمود بنده ای چهل روز خدا را خوب یاد نكرده است )این تردید 
از راوی حدیث است(؛ مگر آنكه خداوند به او زهد عنایت كرده و 
او را نسبت به دردها و دواهای این دنیا بصیرت داده و حكمت را 

در دل او قرار داده و بر زبان او جاری ساخته است.«8
امیر مؤمنان علی)ع( نیز می فرماید:

»خداوند یاد خود را صیقل دل ها قرار داده است. دل ها را بدین 
وسیله از پس كری، شنوا و از پس كوری، بینا و از پس سركشی 
و عناد، مطیع و رام می گرداند. همواره چنین بوده و هست كه 
خداوند در هر برهه ای از زمان، و در زمان هایی كه پیامبری نبوده 

حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی ولدی

اگر دانشمندی 
به علم خود عمل 
نكند، موعظة او 
از دل ها خواهد 
لغزید [و اثر 
نخواهد گذاشت] 
همان گونه كه باران 
بر روی سنگ 
سخت می لغزد

پاسخ هاى 
جديد
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است، بندگانی داشته و دارد كه در سِرّ ضمیر آن ها با آنان راز 
می گوید و از راه عقل های آن ها با ایشان تكلم می كند.«9

در بحث از شیوه ها روایتی در قسمت »روش پرسش و پاسخ« 
خواهد آمد كه در آن هشام بن حكم با یكی از عالمان بصره؛ یعنی 
عمروبن عبید مناظره ای كرده و او را به زیبایی هرچه تمام تر 
شكست می دهد. روزی امام صادق)ع( از او خواست كه جریان 
آن مناظره را برای یاران تعریف كند. وقتی هشام آن واقعه را 
تعریف كرد، حضرت از او پرسید: »ای هشام! چه كسی چنین 

چیزی را به تو یاد داده است؟«
هشام گفت: »یابن رسول الله! بر زبانم جاری شد.«

حضرت فرمود: »به خدا قسم این سخن در صحف ابراهیم و 
موسی نوشته شده است.«

با توجه به این روایت می توان گفت كه وقتی انسان خود را 
مهذب گرداند، خداوند در بزنگاه هایی كه نیازمند به الهامات 
خواهد  یاری  و  گذاشت  نخواهد  تنها  را  او  می شود،  غیبی 
كرد. گاه پاسخ هایی بر زبان انسان مهذب جاری می شود كه 
از  بلكه  نه در جایی خوانده است؛  یاد داده و  او  به  نه كسی 

مصادیق الهامات و تعالیم الهی است.
2. تسلط بر مبانی دینی

پیش از ورود به عرصة پاسخ گویی باید به صورت عمیق با مبانی 
معرفتی دینی آشنا شد. در عرصة پاسخ گویی، انسان با شبهات 
متفاوتی برخورد می كند كه برخی از آن ها به جهت مشكل و 
عمیق بودن ممكن است عقاید خود پاسخ گو را متزلزل كند. 
آشنایی با مبانی دینی در حكم بیمه ای است كه انسان را پیش 

از برخورد با شبهات از تزلزل در عقیده مصون می دارد.
امام صادق)ع( نیز به یكی از یاران خود به نام بشیر فرمود:

»هریك از اصحاب ما كه فهم عمیق دینی ندارد، خیری در او 
نیست. ای بشیر! هر كسی از اصحاب ما كه از نظر فهم عمیق دینی 
بی نیاز نباشد ]یعنی به فهم عمیق دینی نرسیده باشد[ به دیگران 
نیاز پیدا می كند و وقتی به آن ها نیازمند شد، او را در گمراهی 

خویش وارد می كنند؛ در حالی كه خودش بی خبر است.10
از سوی دیگر از آنجا كه معارف دینی مانند یك اندام به هم 
مربوط می باشند، برای پاسخ گویی باید با تمام این اندام آشنایی 
نسبی داشت تا بتوان آن گونه كه شایسته است به پرسش ها پاسخ 
داد. مثلًا ممكن است كسی پرسشی دربارة فلسفة نماز داشته 

باشد. در اینجا ما بدون آنكه به مباحث توحیدی و صفات الهی 
آشنا باشیم، نمی توانیم آن گونه كه باید 

استاد  دهیم.  پاسخ  پرسش  این  به 
مطهری دربارة اندام وار بودن دین 

اسلام این گونه می گوید:
»اولین شرط برای یك نفر مبلغ، 

شناسایی خود مكتب است، شناسایی 
كه  كسی  یعنی  است.  پیام  ماهیت 

می خواهد پیامی را به جامعه برساند باید 
خودش با ماهیت آن پیام آشنا باشد. باید 

فهمیده باشد كه هدف این مكتب چیست، 
اصول و پایه های این مكتب چیست، راه این 

اقتصاد و سیاست  مكتب چیست و به كجا می رسد، اخلاق و 
این مكتب چیست، معارف این مكتب چیست، توحید و معاد 
این مكتب چیست، احكام و مقررات این مكتب چیست. آخر 
مگر كسی می تواند پیامی را به مردم برساند؛ بدون آنكه خودش 
آن پیام را شناخته و درك كرده باشد؟ این، مثل این است كه 
بگوییم یك نفر مرجع تقلید باشد؛ اما فقه نخوانده باشد. چطور 
می شود كسی مرجع تقلید باشد و بخواهد براساس فقه فتوی 
بدهد و فقه نخوانده باشد و یا مثل این است كه یك نفر می خواهد 
طبیب باشد؛ اما پزشكی نخوانده باشد. از اینجا معلوم می شود كه 
برای یك نفر مبلّغ تا چه اندازه وسعت اطلاعات علمی و شناخت 
اسلام آن هم به صورت یك مكتب لازم است. اسلام خودش یك 
مكتب است، یك اندام است، یك مجموعة هماهنگ است؛ یعنی 
تك تك شناختی هم فایده ندارد. باید همه را در آن اندام و تركیبی 
كه وجود دارد، بشناسیم. ارزیابی ما دربارة مسائل اسلامی باید 
درست باشد. برای یك اندام، یك عضو به تنهایی ارزش ندارد. در 
اندام انسان، دست، پا، بینی، چشم، گوش، اعضای درونی، مثل 
معده، روده، قلب و مغز هركدام، یك عضو هستند؛ ولی آیا ارزش 
این اعضا در این اندام با اینكه همه لازم و واجب هستند، یك جور 
است؟ اگر لازم شد ما یك عضو را فدای دیگری بكنیم، كدام عضو 
را فدای عضو دیگر می كنیم؟ آیا اگر لازم شد، قلب را فدای دست 
می كنیم یا دست را فدای قلب؟ معلوم است كه دست را فدای 
قلب می كنیم. چون آدم بدون دست می تواند زنده بماند، ولی 
بدون قلب نمی تواند؛ بدون كبد یا بدون مغز و اعصاب نمی تواند 

زنده بماند. اسلام هم این گونه است.«11
3. تسلط بر پاسخ

ناگفته پیداست كه تسلط پاسخ گو بر پاسخ دادن، شرط اصلی 
پاسخ گویی است. وقتی سؤال كننده احساس كند 

كه پاسخ گو خودش پاسخ پرسش را آن گونه كه 
باید نمی داند به طور حتم نمی تواند با او ارتباط 

برقرار كند و سخنان او را بپذیرد.
بی اعتمادی، مشكل  از  ناقص، گذشته  پاسخ های 

دیگری را هم تولید می كند. وقتی ما بر پاسخ 
تسلط نداشته باشیم، ممكن است جواب را 
اشتباه بدهیم و یا به قدری ناقص 

باشد كه به جای زدودن شبهه، سؤال 
صورت  این  در  كند.  تولید  را  جدیدی 

از  بهتر  ندادن  پاسخ  گفت  باید  كه  است 
پاسخ اشتباه دادن است.

از سوی دیگر پاسخ ناقصی كه مخاطب را قانع 
نمی كند گاه موجب می شود كه مخاطب به طور 
كلی از گرفتن پاسخ ناامید شده و به سوی 
پاسخ صحیح و كامل هم نرود و چنین 
پندارد كه این پرسش اصلًا پاسخ ندارد.

سیرة پیامبر اعظم)ص( و اهل بیت 
نشان  خوبی  به  )علیهم السلام( 
با  بزرگواران  این  كه  می دهد 
خویش  مثال زدنی  تسلط 
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بر پاسخ‌ها، مخاطبان خویش را مبهوت می‌نمودند. نمونه‌های 
متعددی كه در این نوشتار خواهد آمد، شاهدی بر این مدعاست.
ما پیش از رویارویی با شبهات باید پاسخ‌ها را بیابیم و بر آن‌ها 
مسلط شویم. خداوند متعال نیز پیش از اینكه شبهات از سوی 
كفار و مشركین مطرح شود، پیامبر اكرم)ص( را آمادة پاسخ‌گویی 

می‌كند. به این آیات دقت كنید:
از  را  آنان  چیز  گفت: »چه  كم‌خرد خواهند  مردم  »به‌زودی 
قبله‌ای كه بر آن بودند رویگردان كرد؟« بگو: »مشرق و مغرب 

از آن خداست، هركه را خواهد به راه راست هدایت می‌كند.«12
خدا  »اگر  گفت:  خواهند  به‌زودی  آوردند  شرك  كه  كسانی 
چیزی  و  نمی‌آوردیم،  شرك  پدرانمان  نه  و  ما  نه  می‌خواست، 
را ]خودسرانه[ تحریم نمی‌كردیم.« كسانی هم كه پیش از آنان 
بودند، همین‌گونه ]پیامبران خود را[ تكذیب كردند، تا عقوبت ما را 
چشیدند. بگو: »آیا نزد شما دانشی هست كه آن را برای ما آشكار 
كنید؟ شما جز از گمان پیروی نمی‌كنید، و جز دروغ نمی‌گویید.«13

4. آگاهی از مبانی و مستندات طرف مقابل
یكی از پیش‌نیازهای اصلی پاسخ‌گویی این است كه ما بدانیم 
آنچه طرف مقابل به‌عنوان سند بر آن تكیه می‌كند چیست. در 
سیرة پیامبر اكرم )ص( و ائمه اطهار )علیهم‌السلام( بسیار مشاهده 
می‌كنیم كه در پاسخ‌گویی و مناظره با كسانی كه مسلمان یا 
شیعه نیستند، از مستنداتی استفاده می‌كنند كه طرف مقابل آن 
را قبول دارد. اگر ما بخواهیم به این سیره تمسك كنیم، باید بر 

مستندات مخاطب خویش آگاه و مسلط باشیم.
یكی از عالمان یهودی نزد ابوبكر آمد و گفت: »آیا تو جانشین 

رسول خدا)ص( در این امت هستی؟«
گفت: »آری.«

انبیاء،  جانشینان  كه  خوانده‌ایم  تورات  كتاب  در  »ما  گفت: 
دانشمندترین امت آن‌ها هستند؛ پس به من بگو كه خداوند در 

كجاست؛ در آسمان یا در زمین؟«
ابوبكر گفت: »او در آسمان بر روی عرش است.«

عالم یهودی گفت: »بنا بر گفتة تو، پس من زمین را خالی از او 
و در یك مكان خاصی باید ببینم.«

ابوبكر گفت: »این كلام كفار است؛ از من دور شو وگرنه تو را 
خواهم كشت.«

مسخره  را  اسلام  دین  حالی‌كه  در  تعجب‌كنان  یهودی  مرد 
می‌كرد برگشت. در این هنگام امیرالمؤمنین)ع( او را دید و فرمود: 
»ای یهودی! من آنچه را كه تو پرسیدی و پاسخ شنیدی فهمیدم. 
ما می‌گوییم كه خداوند عزوجل مكان را آفرید و خود مكانی ندارد. 
ذات او منزه است از اینكه مكانی او را در بر بگیرد. او در مكان است 
بدون آنكه مماس و مجاور مكان باشد. علم او به آنچه در مكان 

است احاطه دارد و هیچ چیزی از دایرة تدبیر او بیرون نیست.«
سپس فرمود: »من تو را از مطلبی كه در كتاب‌های خود شما 
اگر  اما  می‌كند؛  تصدیق  گفتم  را  آنچه  كه  می‌كنم  آگاه  آمده 

فهمیدی آیا به آن ایمان می‌آوری؟«
یهودی گفت: »بله.«

حضرت فرمود: »آیا در برخی از كتاب‌های خودتان نخوانده‌ای 
كه روزی موسی‌بن عمران نشسته بود كه فرشته‌ای از مشرق 

آمد. موسی به او گفت: از كجا آمده‌ای؟«
فرشته گفت: »از نزد خداوند متعال.«

كجا  »از  پرسید:  موسی  و  آمد  مغرب  از  فرشته‌ای  هم  باز 
آمده‌ای؟«

فرشته گفت: »از نزد خداوند متعال.«
فرشته‌ای دیگر آمد و گفت: »من از آسمان هفتم، از نزد خداوند 

متعال آمده‌ام.«
و فرشتة دیگری هم آمد و گفت: »من از پایین‌ترین زمین، 

زمین هفتم از نزد خداوند متعال آمده‌ام.«
موسی گفت: »منزه است خدایی كه هیچ مكانی از او خالی 

نیست و به جایی نزدیك‌تر از جای دیگر نیست.«
در این هنگام یهودی گفت: »من شهادت می‌دهم این سخن، 
حق است و تو به این جایگاه )خلافت( رسولت از كسانی كه بر 

تو غلبه كرده‌اند شایسته‌تر هستی.«14
دربارة مناظرة امام رضا)ع( نیز آمده است كه:

»هنگامی كه علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( وارد بر مأمون شد، او به 
فضل‌بن سهل، وزیر مخصوصش، دستور داد كه پیروان مكاتب 
مختلف، مانند جاثلیق15، و رأس‌الجالوت16 و رؤسای صابئین17 و 
هربذ اكبر18 و نسطاس19 رومی، عالم بزرگ نصرانی، و همچنین 
علمای دیگر علم كلام را دعوت كند، تا سخنان آن حضرت را 

بشنوند و آن حضرت هم سخنان ایشان را بشنود.
فضل‌بن سهل آن‌ها را دعوت كرد. هنگامی كه جمع شدند، نزد 

مأمون آمد و گفت: »همه حاضرند!«
مأمون گفت: »همة آن‌ها داخل شوند.«

پس از ورود، به همه خوش‌آمد و تهنیت گفت. سپس افزود: 
با  برای كار خیری دعوت كرده‌ام و دوست دارم  را  »من شما 
پسرعمویم كه اهل مدینه است و تازه بر من وارد شده، مناظره 

كنید. فردا همگی نزد من آیید و احدی از شما غایب نشود.«
همه گفتند: »به چشم، سر به فرمانیم! یا امیرالمؤمنین! فردا 

صبح همگی نزد تو خواهیم آمد.«
حسن‌بن سهل نوفلی گوید: »ما در نزد امام علی‌بن موسی‌الرضا 
ناگاه، یاسر خادم كه عهده‌دار  )ع( مشغول صحبت بودیم كه 
اوامر حضرت بود، وارد شد و گفت: »آقای من!‌ مأمون به شما 
سلام می‌رساند و می‌گوید: برادرت به قربانت باد! اصحاب مكاتب 
مختلف و ارباب ادیان و علمای علم كلام از تمام فرق و مذاهب 
جمع‌اند. اگر دوست دارید، قبول زحمت فرموده، فردا به مجلس 
ما آیید و سخنان آن‌ها را بشنوید، و اگر دوست ندارید، اصرار 
نمی‌كنم و نیز اگر مایل باشید، ما به خدمت شما می‌آییم و این 

برای ما آسان است!«
امام رضا )ع( در یك گفتار كوتاه و پرمعنی فرمود: »سلام مرا 
به او برسان و بگو می‌دانم چه می‌خواهی، من ان‌شاءالله صبح نزد 

شما خواهم آمد.«
نوفلی كه از یاران حضرت بود می‌گوید: »وقتی یاسر خادم از 
مجلس بیرون رفت، امام )ع( نگاهی كرد و به من فرمود: تو اهل 
عراق هستی و مردم عراق ظریف و باهوش‌اند؛ در این‌باره چه 
می‌اندیشی؟ مأمون چه نقشه‌ای در سر دارد كه اهل شرك و 

علمای مذاهب را گرد آورده است؟«

پاسخ ناقصی 
كه مخاطب را 
قانع نمی‌كند گاه 
موجب می‌شود 
كه مخاطب 
به‌طور كلی از 
گرفتن پاسخ 
ناامید شده و 
به سوی پاسخ 
صحیح و كامل 
هم نرود و چنین 
پندارد كه این 
پرسش اصلًا 
پاسخ ندارد
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نوفلی می‌گوید: »عرض كردم او می‌خواهد شما را به محك 
امتحان بزند و بداند پایة علمی شما تا چه حد است؛ ولی كار خود 
را بر پایة سستی بنا نهاده و به خدا سوگند! طرح بدی ریخته و 

بنای بدی نهاده است.«
امام رضا )ع(:»چه بنایی ساخته؟ چه نقشه‌ای طرح كرده؟«

نوفلی عرض كرد: »علمای علم كلام اهل بدعت‌اند، و مخالف 
دانشمندان اسلام‌اند؛ چرا كه عالم، واقعیت‌ها را انكار نمی‌كند، 
اما این‌ها اهل انكار و سفسطه‌اند. اگر دلیل بیاوری كه خدا یكی 
است، می‌گویند وحدانیتش را ثابت كن و اگر بگویی محمد)ص( 
رسول خداست، می‌گویند رسالتش را اثبات كن. خلاصه ایشان 
افرادی خطرناك‌اند و در برابر انسان، دست به مغلطه می‌زنند و 
آن‌قدر سفسطه می‌كنند تا انسان دست از حرف خویش بردارد. 

فدایت شوم! از این‌ها برحذر باش!«
امام رضا)ع( تبسمی كرد و فرمود: »ای نوفلی! تو می‌ترسی 

دلایل مرا باطل كنند و راه را بر من ببندند؟«
نوفلی گفت: »نه به خدا سوگند! من هرگز بر تو نمی‌ترسم، 

امیدوارم كه خداوند تو را بر همة آنان پیروز كند.«
امام رضا)ع( فرمود: »ای نوفلی! دوست داری بدانی كی مأمون 

از كار خود پشیمان می‌شود؟«
گفتم: »آری.«

به  تورات  اهل  برابر  در  مرا  استدلالات  كه  »هنگامی  فرمود: 
توراتشان بشنود و در برابر اهل انجیل به انجیلشان و در مقابل 
اهل زبور به زبورشان و در مقابل صابئین به زبان عبریشان و در 
برابر هیربدان به زبان فارسی‌شان و در برابر اهل روم به زبان 
لغاتشان. آری!  به  پیروان مكتب‌های مختلف  برابر  رومی و در 
هنگامی كه دلیل هر گروهی را جداگانه ابطال كردم به‌طوری‌كه 
مذهب خود را رها كنند و قول مرا بپذیرند، آن‌گاه مأمون می‌داند 

مقامی را كه او درصدد آن است مستحق نیست! 
آن‌وقت پشیمان خواهد شد و هیچ پناه و قوه‌ای جز به خداوند 

متعال نیست.«20
است  آن  مقابل  طرف  مستندات  بر  تسلط  ثمرات  از  یكی 
كه فرصت مغالطه را از طرف مقابل می‌گیرد. ممكن است در 
مستندات طرف مقابل دلایلی وجود داشته باشد كه بتوان علیه 
او اقامه كرد؛ اما طرف مقابل با تحریف آن دلایل و یا تغافل نسبت 
به آن از پذیرش حق سر باز می‌زند. اگر پاسخ‌گو بر مستندات 

طرف مقابل مسلط باشد این فرصت را از او خواهد گرفت.
در اینجا ممكن است سؤالی این‌چنین پیش بیاید كه: اگر تسلط 
بر مبانی و مستندات طرف مقابل از پیش‌نیازهای پاسخ‌گویی 
باشد، دیگر بسیاری از افراد نمی‌توانند وارد عرصة پاسخ‌گویی 
شوند؛ چرا كه از مبانی و مستندات طرف مقابل آگاهی نداشته و 

دست یافتن به تسلطی این‌چنین هم بسیار دشوار است.
در پاسخ به این سؤال باید به نكات ذیل توجه كرد:

قرار  آن‌ها  پرسش‌های  مقابل  در  ما  كه  افرادی  از  بسیاری   .1
می‌گیریم مسلمان هستند و با ما مبانی و مستندات مشتركی 
دارند؛ پس اگر ما بر مبانی خود مسلط باشیم، می‌توانیم در 

مقام یك پاسخ‌گو به پرسش‌های آن‌ها جواب دهیم.
2. برخی از مباحث را می‌توان با دلایل عقلی پیش برد. دلایل 

عقلی هم مستند مشترك میان همة انسان‌هاست.
3. اگر كسی بدون تسلط بر مبانی طرف مقابل در مقام پاسخ‌گویی 
برآمد و شكست خورد، این شكست فقط به حساب او گذاشته 

نمی‌شود؛ بلكه شكست حق محسوب می‌شود.
4. اگر تسلط ما بر مبانی و مستندات طرف مقابل كامل نبود، 
می‌توانیم با كسی وارد گفت‌وگو شویم كه او هم به اندازة ما بر 

مبانی خویش تسلط دارد.
5. توجه به فطری بودن دین

برخی در نوع برخوردشان با شبهه‌ها و انحرافات اعتقادی به 
گونه‌ای عمل می‌كنند كه گویا دین امری خارج از وجود انسان 
و غریبة با اوست. این نگرش موجب خواهد شد كه ما از توجه 
به سرمایة بزرگی به نام »فطرت« غافل شویم. در فرهنگ قرآن 
و روایات، دین امری غریبه با انسان نیست كه ما بخواهیم به زور 
استدلال و مناظره آن را بر انسان تحمیل كنیم؛ بلكه دین آشنای 

دیرینه‌ای است كه آفرینش انسان با آن عجین می‌باشد.21
پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین كن، 
با همان سرشتی كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش 
خدای تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر 

مردم نمی‌دانند.22
امام صادق )ع( دربارة سخن خدای عزوجل كه فرموده: »این 
آفریده.«  آن  بر  را  انسان‌ها  خداوند،  كه  است  خدایی  سرشت 

فرمود: »آنان را بر توحید سرشته است.«23
زراره می‌گوید: 

عزوجل  خداوند  كه  پرسیدم  آیه  این  دربارة  باقر)ع(  امام  از 
می‌فرماید: »فطرئ‌الله التی فطرالناس علیها.«

او  این‌كه  معرفت  بر  را  آن‌ها  »خداوند  فرمود:  حضرت 
پروردگارشان است آفرید و اگر چنین سرشتی نبود، وقتی از 
رازقشان  و  پروردگار  كه  نمی‌دانستند  می‌كردند  سؤال  آن‌ها 

كیست؟«24
علیها«  التی فطرالناس  آیة »فطرئ‌الله  امام صادق )ع( دربارة 

فرمود:
»خداوند انسان‌ها را بر توحید و ]معرفت این‌كه[ محمد)ص( 

رسول خدا و علی)ع( امیرمؤمنان می‌باشد ]آفریده است[.«25
نگاه  است،  فلسفی  نگاه  بشر  به  انسان‌ها  اكثر  نگاه  متأسفانه 

فلسفی، یعنی چه؟
محض  استدلال  را  انسان  خوراك  تنها  ما  فلسفی،  نگاه  در 
می‌دانیم. صاحب این نگاه، وقتی در مقابل شخصی قرار می‌گیرد 
كه دارای عقاید انحرافی یا اعمال نادرست است، تلاش می‌كند 
با گزاره‌های استدلالی صِرف به او بفهماند كه این رفتار یا تفكر 
درست نیست. اما نگاه قرآن و اهل‌بیت )علیهم‌السلام( به انسان 
نگاه  انسان  به  فلسفی محض  به‌صورت  یعنی  نیست؛  این‌گونه 
نمی‌كنند. بله، آن‌ها استدلال محض را یكی از خوراك‌های انسان 

می‌دانند اما نه همة خوراك‌های او.
در معارف دین، فطری بودن اعتقاد و گرایش به خدا و دین جزء 
مسلمات است؛ یعنی از منظر قرآن و اهل‌بیت )علیهم‌السلام(  
همچون  بخواهیم  كه  نیست  جدایی  انسان  از  خوراكِ  دین، 
شربت تلخی در گلوی او بریزیم، بلكه دین در متن وجود انسان 
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است. فطری بودن دین به این معناست كه اصل اثبات دین، 
انسان است:  نیازمند استدلال نیست؛ چون در درون  همیشه 
»فأقم وجهك للدین حنیفاً فطرئ الله التی فطر الناس علیها«26 
فطرت، یعنی نوع آفرینش. انسان به گونه‌ای آفریده شده است 

كه به دین تمایل دارد. اصلًا نوع ساخت انسان، دینی است.
شاید به همین دلیل باشد كه در قرآن حتی یك استدلال برای 
اثبات خداوند نیامده و در بیان مبانی و معارف اعتقادی خود، 
از استدلال  را بی‌نیاز  را مفروض گرفته و آن  اصل وجود خدا 

می‌داند. خداوند می‌فرماید:
»پیامبرانشان گفتند: مگر دربارة خدا ـ پدیدآورندة آسمان‌ها و 

زمین ـ تردیدی هست.«27
را  دارد كه خدا  از كسانی  تعجب  از  نشان  یا  استفهام،  این 
انكار می‌كنند و یا توبیخ كسانی است كه منكر وجود خداوند 
متعال هستند. در هر دو صورت لازمة آن تعجب یا این توبیخ 
آن است كه وجود خدا به قدری مسلم و واضح باشد كه انكار 

آن قابل توجیه نباشد.
البته عواملی كه می‌تواند بر سر راه شكوفایی فطرت قد علم كرده 
و مانع بروز فطریات در عقاید و رفتار انسان شود، متعدد است و 
بحث از آن مانند بحث از فطرت نیازمند به تألیف پایان‌نامه‌ها، 
كتاب‌ها و مقالات مفصل و مستقلی است كه هركدام باید بُعدی 

از آن را تحلیل و از زوایای گوناگون آن بحث كرد.
در اینجا به‌صورت گذرا به برخی از موانع شكوفایی فطرت اشاره 

می‌كنیم؛28 
1. غفلت؛ 2. وسواس عملی و شیطانی؛ 3. پندارگرایی؛ 4. عقل 

متعارف؛ 5. كبر؛ 6. خودبینی و هوس؛ 7. دنیاگرایی.
فقط  پاسخ‌گو  وظیفة  و  خدا  دست  به  تنها  هدایت   .6

رساندن آشكار است
بدانیم  كه  است  این  پاسخ‌گویی  پیش‌نیازهای  از  دیگر  یكی 
هدایت، تنها و تنها به دست خداست و وظیفة پاسخ‌گو فقط 

رساندن پیام خدا به‌صورت آشكار است.
خداوند متعال در دو آیه از آیات قرآن كریم خطاب به پیامبر اكرم 

)ص( به‌صراحت می‌فرماید كه: هدایت مردم در دست تو نیست.
بخواهد  را  هركه  خدا  بلكه  نیست،  تو  عهدة  بر  آنان  هدایت 
هدایت می‌كند.29 در حقیقت، تو هركه را دوست داری نمی‌توانی 
راهنمایی كنی، لیكن خداست كه هركه را بخواهد راهنمایی 

می‌كند، و او به راه‌یافتگان داناتر است.30
اگر هدف هدایت نیست، پس وظیفه چیست؟ با توجه به آیات 
قرآن باید گفت وظیفة پاسخ‌گو، تنها و تنها رساندن پیام آشكار 
این  به  از قرآن كریم،  آیات متعددی  است. خداوند متعال در 
را رساندن  الهی  تنها وظیفة رسولان  و  اشاره فرموده  حقیقت 

آشكار پیام الهی دانسته است.
در این آیات دقت كنید:

و اگر تكذیب كنید، قطعاً امت‌های پیش از شما ]هم[ تكذیب 
كردند، و بر پیامبر ]خدا[ جز ابلاغ آشكار ]وظیفه‌ای[ نیست.31

و كسانی كه شرك ورزیدند گفتند: »اگر خدا می‌خواست ـ نه 
ما و نه پدرانمان ـ هیچ چیزی را غیر از او نمی‌پرستیدیم و بدون 
]حكم[ او چیزی را حرام نمی‌شمردیم.« كسانی كه پیش از آن 

ابلاغ آشكار بر  بودند ]نیز[ چنین رفتار كردند، ]ولی[ آیا جز 
پیامبران ]وظیفه‌ای[ است؟32

بگو: »خدا و پیامبر را اطاعت كنید. پس اگر پشت نمودید، 
]بدانید[ بر عهدة اوست آنچه تكلیف شده و بر عهدة شماست 
آنچه موظف هستید و اگر اطاعتش كنید راه خواهید یافت، و بر 

فرستاده ]خدا[ جز ابلاغ آشكار ]مأموریتی[ نیست.«33
بپذیریم كه هدایت به دست خداست و وظیفة ما فقط  اگر 
پاسخ‌گویی  مسیر  در  آن‌گاه  است،  الهی  پیام  آشكار  رساندن 
تنها نگرانی ما بیان حقایق خواهد بود و از اینكه چیزی به حق 
بر  از آن را بكاهیم تا كسی آن را بپذیرد  یا مطالبی  بیفزاییم 
حذر خواهیم بود. گاه مشاهده می‌شود كه برخی برای جذب 
افراد به دین چیزی از آن را بیان نمی‌كنند و یا از خود چیزی 
به آن اضافه می‌كنند. غافل از آنكه جذب كردن به دین وظیفة 
ما نیست بلكه وظیفة ما بیان آشكار معارف دینی است. حال 
ممكن است با بیان دین آن‌گونه كه هست، برخی به آن تمایل 
پیدا كرده و بپذیرند و امكان دارد برخی هم از آن روی برگردانده 
و از پذیرش آن سر باز زنند. البته نباید فراموش كرد كه ما باید 
نهایت تلاش خود را به كار گیریم تا پیام دین به‌صورت آشكار به 

مخاطب منتقل شود.
از نگاه قرآن اصلًا بنا نیست مسیر آفرینش به گونه‌ای پیش 
برود كه همه به هر نحوی كه شده ایمان بیاورند، پس ما هم 

نباید هدف خود را ایمان آوردن همه قرار دهیم.
خداوند در قرآن كریم خطاب به پیامبر اكرم )ص( می‌فرماید:

»و اگر پروردگار تو می‌خواست، قطعاً هركه در زمین است 
همة آن‌ها یك‌سر ایمان می‌آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر 

می‌كنی كه بگروند؟«34
شاید تو از اینكه ]مشركان[ ایمان نمی‌آورند، جان خود را تباه 
سازی. اگر بخواهیم، معجزه‌ای از آسمان بر آنان فرود می‌آوریم، 

تا در برابر آن، گردن‌هایشان خاضع گردد.35
و اگر می‌خواستیم، حتماً به هر كسی ]از روی جبر[ هدایتش 
را می‌دادیم، لیكن سخن من محقق گردیده كه: »هر آینه جهنم 

را از همه جنیان و آدمیان خواهم آكند.«36
از سوی دیگر اصلًا برخی بنای ایمان آوردن ندارند. این دسته 
مشكلشان این نیست كه به جهت جهل به معارف از دین روی 
برگردانده‌اند؛ بلكه از روی علم و آگاهی راه شرك و كفر را انتخاب 

كرده‌اند. به آیات ذیل توجه كنید:
آنكه  با  بیاورند؟  ایمان  شما  به  ]اینان[  كه  دارید  طمع  آیا   -
گروهی از آنان سخنان خدا را می‌شنیدند، سپس آن را بعد 

از فهمیدنش تحریف می‌كردند، و خودشان هم می‌دانستند.37
شدند  كافر  ایمانشان  از  بعد  كه  را  قومی  خداوند،  چگونه   -
هدایت می‌كند؟ با آنكه شهادت دادند كه این رسول، بر حق 
است و برایشان دلایل روشن آمد، و خداوند قوم بیدادگر را 

هدایت نمی‌كند.38
- و به راستی در این قرآن برای مردم از هرگونه مثلی آوردیم، و 
چون برای ایشان آیه‌ای بیاوری، آنان كه كفر ورزیده‌اند حتماً 

خواهند گفت: »شما جز بر باطل نیستید.«39
- پس آیا تو می‌توانی كران را شنوا كنی، یا نابینایان و كسی را 

كه همواره در گمراهی آشكاری است راه نمایی؟40

شاید به همین 
دلیل باشد كه در 
قرآن حتی یك 
استدلال برای 
اثبات خداوند 
نیامده و در بیان 
مبانی و معارف 
اعتقادی خود، 
اصل وجود خدا 
را مفروض گرفته 
و آن را بی‌نیاز 
از استدلال 
می‌داند. خداوند 
می‌فرماید:

»پیامبرانشان 
گفتند: »مگر 
دربارة خدا ـ 
پدیدآورندة 
آسمان‌ها و زمین 
ـ تردیدی هست«
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7. آشنایی با شیوه‌های پاسخ‌گویی
ناگفته پیداست كه ما برای پاسخ‌گویی موفق، نیازمند آشنایی با شیوه‌های مختلف پاسخ‌گویی هستیم. با اندكی تأمل در آیات قرآن و 
روایات و سیرة عملی معصومین )علیهم‌السلام( درمی‌یابیم كه برای اثبات یك مطلب اعتقادی از روش‌های مختلفی استفاده شده است. 
مثلًا شیوة مبارزة حضرت ابراهیم )ع( با شرك و بت‌پرستی در مقایسه با نوع مقابلة پیامبر اعظم )ص( با مظاهر شرك متفاوت بوده 
است. با توجه به اینكه تمام انبیاء تبیین معارف دینی را براساس وحی الهی انجام می‌دادند و در این زمینه تفاوتی میان آن‌ها نیست؛41 
نمی‌توان گفت كه یكی از شیوه‌ها درست و دیگری نادرست بوده است؛ بلكه همه شیوه‌هایی است كه با توجه به فضا و شرایط زمانه 
و مخاطبان، در جای خود درست و صحیح است. با توجه به تفاوت شیوه‌ها و درست بودن هر شیوه در جای خود، پاسخ‌گو باید قبل 
از ورود به این عرصه با این شیوه‌ها آشنا شود. كسی كه فقط محتوای پاسخ را از دین گرفته و توجهی به شیوه‌ها ندارد یا با آن‌ها آشنا 

نیست، نمی‌تواند در مسیر پاسخ‌گویی به‌طور كامل اقتدا به دین كند.
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31. و إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم و ما علی الرســول إلا البلاغ المبین، 
سورة عنكبوت: 29، آیة 18.

32. و قال الذین أشــركوا لو شاءالله ما عبدنا من دونه من شیء نحن و لا ءاباؤنا 
و لا حرمنا من دونه من شــیء كذلك فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل 

إلا البلاغ المبین، سورة نحل: 16، آیة 35.
33. قل اطیعوا الله و أطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیه ما حمل و علیكم ما حملتم 
و إن تطیعوه تهتدوا و ما علی الرســول إلا البلاغ المبین، سورة نور: 24، آیة 54. 
ر.ك: ســورة مائده: 5، آیة 99 و 92؛ سورة رعد: 13، آیة 40: سورة نحل: آیة 82؛ 
سورة‌ نور: 24، آیة 54؛ سورة یس: 36، آیة 17؛ سورة شوری: 42، آیة 48؛ سورة‌ 

تغابن: 64، آیة 12.
34. و لو شــاء ربك لآمن من فــی الأرض كلهم جمیعاً أفأنت تكره الناس حتی 

یكونوا مؤمنین، سورة یونس: 10، آیة 99.
35. لعلك باخع نفسك ألا یكونوا مؤمنین ٭ إن نشأ ننزل علیهم من السماء ءایئ 

فظلت أعناقهم لها خاضعین، سورة شعراء: 26، آیة 4 ـ 3.
36. و لو شــئنا لأتینا كل نفس هداها و لكن حق القول منی لأملأن جهنم من 

الجنئ و الناس أجمعین، سورة سجده: 32، آیة 13.
37. أفتطمعــون أن یؤمنــوا لكم و قد كان فریق منهم یســمعون كلام الله ثم 

یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، سورة بقره: 2، آیة 75.
38. كیف یهدی الله قوما كفروا بعد إیمانهم و شــهدوا أن الرسول حق و جاءهم 

البینات والله لا یهدی القوم الظالمین، سورة آل‌عمران: 3، آیة 86.
39. و لقــد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل و لئن جئتهم بآیئ لیقولن 

الذین كفروا إن أنتم إلا مبطلون، سورة روم: 30، آیة 58.
40. أفأنت تســمع الصم أو تهــدی العمی و من كان فی ضلال مبین، ســورة 

زخرف: 43، آیة 40.
41. قل آمنا بالله و ما أنزل علینا و ما أنزل علی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب 
و الأسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم و 

نحن له مسلمون، سورة آل‌عمران: 3، آیة 84، ر.ك: سورة بقره: 2، آیة 136 و 285.
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تفسیر 
قرآن کریم

تا زمینی فکر می کنی کودک هستی
الذی جعل لکم الارض مهدا ـ سورة زخرف، آیه 1٠

انسان بفهمانند  اینکه به  گهواره را »مهد« می گویند، برای 
تا زمانی که زمینی فکر می کنی کودک هستی! »مهد« یعنی 
مطالب  همه  اما  هست،  هم  درست  که  امن  جای  و  آماده 
قرآن این ها نیست، چیزهای دیگری هم هست. آن  که قدری 
الهی فکر می کند، می گوید مادامی که انسان به زمین بسته 
نه  یا کودک  یا کودک هشتاد ساله  است کودک است؛ حالا 
در  آرام  شما  وقتی  یتشیخ«!  »صبی  نمی کند!  فرقی  ساله، 
مدام  این ها  که  می بینید  بنشینید،  پیرمردها  بعضی  مجالس 
راه  این قدر  می خوردیم  این قدر  که  می گویند  جوانیشان  از 
آن ها  حرف  همه  آن،  مانند  و  می دویدیم  این قدر  می رفتیم 
همین است! دیگر حالا چه فهمیدیم، چه بزرگانی را دیدیم و 
مانند آن را نمی گویند. اگر ساکت بنشینید، چهارتا پیرمرد که 
دارند حرف می زنند، حرف آن ها همین است! این ها کودکان 
هشتاد ساله یا نود ساله هستند. فرمود مادامی که زمینی فکر 
مادامی که آسمانی  اهل »مهد« و گهواره هستید؛  می کنید، 

فکر می کنید حساب دیگری دارد. تفسیر سوره زخرف؛ جلسه 6

وصیت همه انبیا: مسلمان بمیرید!
تَمُوتُنّ الّا أنتُم مسلمون ـ سوره بقره، آیه 132

یعنی کاری کنید که با کفر نمیرید؛ کاری کنید که با اسلام 

حق  خلیل  که  را  وصیت  همین  است.  درست  این  بمیرید، 
)سلام الله  یوسف  مبارک  وجود  فرمود،  هم  یعقوب  و  فرمود 
علیه( در آخرهای عمر، بعد از دوران وزارت و آن عزت مصر، 

فرمود: )توفنی مسلماً(؛ )سورة یوسف، 101(؛ 

خدایا آن توفیق را بده که من مسلمان بمیرم! این آخرین 
)توفنی  است:  علیه(  )سلام الله  یوسف  مبارک  وجود  دعای 
و  گفت  را  این  اسحاق  گفت،  را  این  ابراهیم  یعنی  مسلماً(؛ 
خدا  توی  از  هم  من  بمیر!  دین  با  که  گفت  را  این  یعقوب 
همین!  بمیرم،  مسلمان  من  که  بده  توفیقی  که  می خواهم 
)توفنی مسلماً(. حالا این بیان چه زمانی است؟ در بحبوحه 
خدا  از  است!  قدرت  اوج  آن  در  حالا  اوست!  وزارت  قدرت 
می خواهد که وصیت خلیل حق، اسحاق، یعقوب و این ها را 
عملی بکند و ما هم موظف هستیم که به این حضرت تأسی 

کنیم!... 
نباشد، دوران مرگ،  آدم ملکه  برای  ـ  ناکرده  اگر ـ خدای 
بتواند  آدم  که  نیست  آسانی  کار  مرگ  طامة  و  مرگ  حادثه 
را  نماز  تعقیبات  این  ببرد.  گور  به  خودش  با  را  امانت  این 
یک  صبح  پنجگانه،  نماز  تعقیبات  در  فرمودید،  ملاحظه  که 
تعقیب، ظهر یک تعقیب، عصر یک تعقیب، مغرب یک تعقیب 
و عشا هم یک تعقیب خاص خودش را دارد؛ اما یک تعقیب 
مشترکی دارند که بعد از هر نماز باید خواند و آن هم دعای 

آیت االله جوادی آملی
گروه معارف دفتر تألیف کتاب های درسی

تفسیر 
تسنیم

گزیده های تربیتی
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این  نام  بالله«  »رضیت  دعای  این  در  است؛  بالله«  »رضیت 
معصومین مقدس را آدم به زبان جاری می کند بعد از هر نماز، 
برای اینکه آن قدر باید ملکه بشود که فشار مرگ آن را از یاد 
آدم نبرد! از ما که مسائل فلسفی و کلامی و فقهی و اصولی را 
در قبر سؤال نمی کنند، بدیهیات دین را از ما سؤال می کنند؛ 
خدای تو کیست؟ معبود تو کیست؟ پیغمبر تو کیست؟ کتاب 
تو چیست؟ امامان تو چه کسانی هستند؟ آدم این ها را باید 
این قدر بعد از نماز تکرار بکند که سر زبان او باشد، تا طامة 
مرگ از یاد آدم نبرد! مسئله مرگ نظیر غدة سرطان و این ها 
نیست، درست است آن درد دارد و خدا توفیقی عطا کند که 
راه حل درمان آن را پیدا کنند، اما سرانجام تحمل پذیر است! 
مرگ  طامة  اما  نبودند؛  زنده  این ها  که  نبود  تحمل پذیر  اگر 
طوری است که تحمل پذیر نیست و این طور نیست که وقتی 
نفس انسان تمام شود به نام مرگ است! اگر شما بخواهید با 
ناخن گیر یا قیچی یک مختصر گوشت دستتان را قطع کنید، 
چقدر درد می آید؟ و چرا درد می آید؟ برای اینکه می خواهید 
روح  گوشت چون  این  کنید!  بی روح  را  روح داری  یک جسم 
از آن بگیری! در طامة مرگ  را  لامسه دارد، می خواهی روح 

تمام بدن، از سر تا پا، از تک تک این ها روح جدا می شود! مگر 
مردن کار آسانی است؟ این محتضر بیچاره نمی تواند بگوید که 

بر او چه می گذرد؟ البته یک عده راحت هستند! 
هیچ حادثه ای به اندازه طامة موت نیست، انسان زنده است 
و از تک تک این اجزا روح جدا می شود. مگر مرگ کار آسانی 
است؟ مگر سکرات مرگ کار آسانی است؟ به این ها گفتند که 
این ها هم گفتند  باشد و  یادتان  این چهارده معصوم )ع(  نام 
از  چیز  همه  هست!  این ها  مشترک  تعقیبات  در  لذا  باشد! 
پیغمبر  که  می کنند  سؤال  قبر  در  را  این ها  می رود!  یادمان 
تو کیست؟ امام تو کیست؟ این ها را آدم باید آن قدر بگوید تا 

ملکه باشد که این فشار مرگ آن ها را از یاد او نبرد. 
شما در روایات باب برزخ نگاه کنید، خیلی ها هستند که نام 
مبارک پیغمبر یادشان نیست! بعد از احقابی از عذاب ـ یعنی 
حداقل هشتاد سال، بعد از هشتاد سال از عذاب ـ تازه یادشان 
می آید پیغمبر آن ها کسی است که قرآن بر او نازل شده است، 
هنوز نام مبارک حضرت یادشان نیست! )معانی الاخبار، ص 221( 
به این علت است که فرمود با اسلام بمیرید، وصیت همه انبیا 

همین است!  تفسیر سوره زخرف؛ جلسه 9
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امروزه فضای مجازی و سایبری فضایی است كه در نقطة نوین 
آیندة  جهان نقش تعیین كننده ای دارد و یكی از ابزارهای مؤلفه 
رایانه ای به عنوان بخشی  بازی های  این میان  قدرت است. در 
با محتواها و ساختارهای متنوع و جذاب و  از فضای مجازی 
ده ها ویژگی  دیگر، تهدیدها و آسیب هایی جدی دارند. دشمنان 
با بهره برداری از این ظرفیت عظیم سعی كرده اند با كمترین 
هزینه به اهداف خویش دست پیدا كنند. بنابراین، حتماً این 
فضا باید مدیریت شود و به سمت تولید محتوای مناسب و سالم 
در قالب های جذاب و متناسب با ذائقه و فرهنگ بومی پیش 
برود و تا زمانی كه به لحاظ فرهنگی، اقـدام عمـلی در این مورد 
صـورت نگرفته و برنامه ریزی مـدونی برای آن وجـود نداشته 
باشد، ممـلو از آسیب ها و تهدیـدات جـدی است. بر این اسـاس، 
والمسلمین  با حجت الاسلام  گفت وگو  در  حوزه  ی  هفته نامه 
محمد  علی خادمی كوشا، به ضرورت توجه به فقه بازی های 
رایانه ای و شناخت اهداف، آثار و ظرفیت های آن پرداخته است. 

پرسش های جدید، پاسخ های جدید می طلبند. 
برخی  به  ورود  دلیل  به  رایانه ای  بازی های  امروز،  جهان  در 
در  پیچیده  عرصه های  برخی  یا  قمار  مانند  حرام،  عرصه های 
گردش مالی، از مسائل روز است. كسانی كه نگاه اقتصادی دارند، 
می دانند كه بازی های رایانه ای بیشترین گردش مالی را در برخی 
از كشورها دارند. همچنین، بازی های رایانه ای در زمینة فرهنگ 
و ترویج فرهنگ یك كشور توانسته است بخش وسیعی را به 
خود اختصاص دهد. بنابراین، بازی های رایانه ای از موضوعاتی 
هستند كه جا دارد فقه ما در مورد آن صحبت كند؛ در حالی كه 
پژوهشگران این عرصه دستاویز مناسبی ندارند تا بتوانند به عنوان 
قدم اول از آنجا شروع كنند. به نظر می رسد كه لازم است حوزه 
پلة اول را در این زمینه تشكیل دهد و به این عرصه ورود كند. 
آن  به  است  مورد لازم  این  در  فقهی  مسائل  فراوانی  دلیل  به 

پرداخته شود. 

ضرورت توجه و شناخت فضای مجازی و مدیریت آن 
و قلب سیاسی  قلب فرهنگی جهان تشیع  حوزة علمیة قم 
جهان اسلام شمرده می شود و از این نظر جایگاه ویژه ای دارد. 
از سوی دیگر، دین، به عنوان یك نهاد پاسخ گو به مسائل دنیوی 
و اخروی جامعه مطرح است. با در نظر گرفتن این دو مسئله، 
معلوم  بیشتر  علمیه  حوزة  سیاست های  و  تلاش ها  اهمیت 
می شود. در سال های بعد از انقلاب، فعالیت های حوزة علمیة 
قم در زمینة پژوهش ها، درس ها و آموزش ها گسترش بسیاری  
را داشته است. از جمله مسائل بعد از انقلاب، مسائل مستحدثه 
بوده است كه امروزه به دلیل پیشرفت های بشری، گروه گروه 
می كنند.  خودنمایی  فقهی  و  دینی  عرصه  در  جدید  مسائل 
همچنین، رهبران جامعه، به خصوص حضرت امام )ره( و مقام 
دربارة  است حوزه  نیاز  كه  داد ه اند  تذكر  بارها  رهبری،  معظم 
مسائل روز پاسخ گو باشد. به همین دلیل، گاهی دیده می شود 
برخی از طلاب و فضلا گام های خوبی درخصوص حل مسائل 
مستحدثه برمی دارند تا بتوانند باری از دوش دین و حوزة علمیه 
بردارند. نكتة مهم در این زمینه آن است كه نباید قضاوت دربارة 
فعالیت های حوزه به دروس خارج منحصر باشد. دروس خارج 
فقه و اصول یك كارگاه فقاهت و عهده دار تربیت محققان و فقها 
هستند. نمی توانیم بگوییم چون در دروس خارج كمتر به این 
موضوع پرداخته شده است، بنابراین عقب مانده ایم. اگر كسی 
بخواهد در مورد حوزه قضاوت كند، لازم است در مورد تمامی 
خروجی ها حوزه قضاوت كند، لازم است تمامی خروجی ها و 
فعالیت های حوزه و به خصوص فعالیت های پژوهشی حوزه را 

مدنظر قرار بدهد. 
یك فقیه برای ورود به فقه فضای مجازی و بازی های 

رایانه  ای به چه مؤلفه  هایی نیاز دارد؟ 
فضای  بحث  وارد  كلی  به طور  رایانه ای  بازی های  فقه  بحث 
فضای  بحث  است.  آن  از  گرایشی  بلكه  نمی شود،  مجازی 

ضرورت پژوهش در فقه بازی های رایانه ای

فرصت ها و 
چالش های پیش رو

گفت وگو: حمید كرمی

 گفت وگو با حجت الاسلام محمدعلی خادمی كوشا

فقه پويا
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گاهی گردش‌های مالی اتفاق می‌افتد كه برخی با مشاهدة‌ این 
گردش‌های مالی، به سرعت حكم قمار را مطرح می‌كنند؛ در 
حالی كه اگر این تعاملات را به خوبی تجزیه می‌كردند، چه بسا 
به این نتیجه می‌رسیدند كه قمار‌بازی شكل نمی‌گیرد؛ بلكه 
تغییر و تحولی در کاربر در فضای مجازی اتفاق می‌افتد. وقتی 
از  با آن پیش می‌رود،  كاربری وارد فضای مجازی می‌شود و 
توانایی‌های برنامه استفاده می‌كند و به سطح بالاتری می‌‌رود و 
تغییر و تحولی در او ایجاد می‌كند كه ارزش افزوده دارد. این 
قسمت كاری بسیار ظریف و تأثیر‌گذار در احكام فقهی است 
كه به شناخت فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای برمی‌گردد 
و لازم است از نگاه کردن سطحی به آن پرهیز كنیم. یكی از 
به‌عنوان موضوعی  را  این موضوع  بنده  باعث شد  مسائلی كه 
فقهی مطرح كنم، این بود كه ملاحظه كردم خطای روشنی 
برای عموم مردم در مورد بازی‌های رایانه‌ای اتفاق افتاده است 
كه به‌طور سطحی به این مسئله نگاه می‌كنند و حكم صادر 
می‌كنند. مثل زمانی كه وسیله‌ای مانند بلند‌گو یا رادیو ضبط 
اعلام  را حرام  آن  فقیه  تازه  یا  برخی غیرفقیه  و  آمد  بازار  به 
نكردند.  توجه  آن  كاركردهای خوب  به  كه  حالی  در  كردند؛ 
محتوای  دیگران  كه  دلیل  این  به  را  قالبی  نمی‌توانیم  ما  لذا 
نامناسبی در آن هم قرار می‌دهند، غیر جایز اعلام كنیم؛ چرا 
كه می‌توانیم در آن قالب محتوای مناسبی قرار بدهیم و مجاز 
هم باشد و چه بسا در عرصه‌‌ای واجب هم باشد. اگر بتوانیم 
بازی‌های رایانه‌ای را به‌عنوان یكی از عرصه‌های فضای مجازی 
مطرح و مسائل فقهی آن را استخراج كنیم، خواهیم دید كه 
همین مسئلة كوچک، مسائل متنوعی دارد. زمانی كه بنده به 
این مسئله ورود پیدا كردم، گمان می‌كردم شاید بتوانیم در 
چند ماه آن را حل كنیم. بعد متوجه شدم كه از منظر فقهی 
مسائل بسیار متعددی است. بنابراین احساس نیاز كردیم كه 
قدم‌های  در  البته  بشویم.  عرصه  این  وارد  تا  باز شود  فضایی 
ابتدایی قرار داریم و شاهد نواقصی خواهیم بود. اما یقین داریم 
به تدریج این فضا جای خودش را باز می‌كند و مسائل بسیار 
پاسخ‌گوی  می‌تواند  كه  می‌شوند.  مطرح  عمیق‌تر  و  دقیق‌تر 
نیاز تولید‌کنندگان و مصرف‌كنندگان باشد. البته برای بررسی 
فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای سه محور مطرح است، بحث 
بالایی  بسیار  اهمیت  عرصه  سه  این  مصرف.  و  توزیع  تولید، 
بازی‌های  ساخت  دربارة  ما  از  تولید‌كنندگان  امروزه  دارند. 
رایانه‌ای سؤالاتی دارند و این وظیفة پژوهشگران حوزه است كه 
به این سؤالات پاسخ دهند. در بحث فضای مجازی و مباحث 
مختلف آن، مانند بحث‌های اقتصادی، سیاسی و روان‌شناسی، 
كه البته پایان‌نامه‌هایی هم در حوزه این موارد نوشته شده‌اند، 
سؤالات زیادی وجود دارند كه تاكنون جواب داده نشده، مگر 
یا  نشده  پرداخته  این‌ها  به  می‌رسد  مجمل، ‌به‌نظر  به‌صورت 

مقالات اندك و خلاصه‌ای در‌ این باره نوشته شده است. 
و  مجازی  فضای  مانند  مستحدثه  مسائل  وارد  چگونه 

بازی‌های رایانه‌ای بشویم؟
این كار راه‌هایی دارد و یكی از كارهایی كه در دروس  خارج 

ما معتقدیم زمانی كه راجع به بازی‌های رایانه‌ای 
تحقیق می‌كنیم و عناصر آن را تشخیص می‌دهیم، 
حكم فقهی مربوط به آن عوض می‌شود. در حكم 
فقهی بازی‌های رایانه‌ای عناصری وجود دارند؛ از 

جمله اینكه باید شادی‌آفرین، با هدف فراهم کردن 
رشد قاعده‌مند دارای قوانین داخلی و همچنین 

دارای نوعی تعامل بین كاربر و بازی رایانه‌ای باشند. 

كه  است  متعدد  مسائل  دارای  و  گسترده‌تر  بسیار  مجازی 
فقیه  كه  كنیم  عرض  آن  برای  كلی  قالب‌هایی  می‌توانیم 
برای ورود به این عرصه به چه توانایی‌هایی نیاز دارد. فضای 
مجازی، یا به تعبیر صحیح‌تر فضای حقیقی، با ورود به زندگی 
انسان‌ها تمام عرصه‌های زندگی را تحت‌تأثیر قرار داده است. 
به همان اندازه كه زندگی ما با این مسئله عجین شده، فقه ما 
نیز با آن عجین شده است؛ چرا كه فقه ما قصد دارد دربارة 
همان  به  بنابراین،  كند.  ما صحبت  زیستن  و  زندگی  مسائل 
مجازی  فضای  دارد.  فقهی  مسائل  خارج  فضای  كه  وسعتی 
هم و البته با پیچیدگی‌های بیشتر، دارای مسائل فقهی است. 
را سخت‌تر كرده  به فضای مجازی  از مسائلی كه ورود  یكی 
است. ناآشنایی با موضوعات سخت‌افزاری فضای مجازی است. 
این دشواری باعث شده است افراد كمتری به آن ورود كنند. 
اهداف،‌  مجازی،  فضای  »خود  دارد؛  محور  چهار  مسئله  این 
عرصه‌ها  این  تمام  در  می‌تواند  فقه  آن.  ظرفیت‌های  و  آثار 
ورود كند. با این نگاه، در هر مسئلة مربوط به فضای مجازی، 
مانند فقه بازی‌های رایانه‌ای، این چهارمحور اصلی و همچنین 
مطرح  آن‌ها  از  برخی  مورد  در  آن  امثال  و  معاملات  بحث 
جمله  از  مجازی،  فضای  موضوعات  از  بسیاری  در  می‌شود. 
بحث فقه بازی‌های رایانه‌ای، شناخت فضای مجازی و عناصر 
تشكیل‌دهندة آن حرف اول را می‌زند. باید ببینیم این شناخت 
از چه اركانی تشكیل می‌شوند؟ این اركان چگونه با یكدیگر 
البته  آن‌ها چیست؟  نهایی  نتیجة  و  و هدف  تعامل می‌كنند 
كاركردها و ظرفیت‌های آن‌ها هم جزو محورهای چهارگانه‌ای 

است كه باید بررسی شوند. 

درخصوص بازی‌های رایانه‌ای چطور این شناخت حاصل 
می‌شود؟ 

برخی از عزیزان كه در این زمینه تحقیق می‌كنند، ‌با همان 
نگاه راجع به بازی‌ها و تفریحاتی كه بررسی كرده‌اند، حكمی 
می‌دهند و از آن عبور می‌كنند )كه این كار سطحی‌نگری در 
تحقیقات فقهی است(. ما معتقدیم زمانی كه راجع به بازی‌های 
رایانه‌ای تحقیق می‌كنیم و عناصر آن را تشخیص می‌دهیم، 
حكم فقهی مربوط به آن عوض می‌شود. درحكم فقهی بازی‌های 
رایانه‌ای عناصری وجود دارند از جمله اینكه باید شادی‌آفرین، 
دارای  همچنین  و  داخلی  قوانین  دارای  قاعده‌مند،  هدفمند، 
نوعی تعامل بین كاربر و بازی‌ رایانه‌ای باشند. همچنین باید  به 
تعاملی که داخل فضای مجازی اتفاق می‌افتد توجه شود؛ مثلًا 
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فقه در سطح گسترده و در سطح اول آن انجام می‌شود، این است 
كه فقیه با روش فقاهت آشنا شود. در سطح دوم، فقیه می‌داند 
با آنچه آموخته است، به سراغ چه راهی برود. وقتی می‌گوییم 
مسائل مستحدثه در فضای مجازی، ابتدا یك مسئله را روشن 
می‌كنیم. اینكه به دنبال آیه، روایت یا اجماعی كه صریحاً در این 
باب صحبت كرده باشند، نخواهیم بود؛ چرا كه با مسئلة جدیدی 
مواجه هستیم و چنین چیزی در بین آیات و روایات وجود ندارد. 
اینجاست كه فقیه دو كار مهم را انجام می‌دهد؛ اول اینكه تجزیه 
و تحلیل موضوع انجام می‌شود تا بداند آیا این موضوع با عنوان‌‌ها 
و قواعد ما منطبق هست یا خیر. بعضی از عنوان‌ها در فقه ما حكم 
روشنی دارند؛ مانند بحث قمار؛ یعنی مسئله را تجزیه و تحلیل 
می‌كند تا ببیند قمار واقع شده است یا خیر؟ یا مسئله داخل در 
ربا هست یا خیر. بعد از تجزیه و تحلیل، به سراغ روایات مرتبط 
با آن عنوان‌ها می‌رود و آن‌ها را تحلیل و ادلة موجود را بررسی 
می‌كند. ولی به دنبال دلالت مطابقی آن‌ها نیست؛ چون بر این 
فکر است كه به جایی رسیده است كه با عنوان‌ها منطبق نیست. 
این‌جا به سراغ دلالت‌های لازمی می‌رود، نه دلالت التزامی آن‌ها. 
لوازم دلالت‌ها را بررسی می‌كند و بر این اساس به دنبال حكم 
مسئله می‌گردد. لذا لازم است هر موضوع در سه یا چهار عرصه 
تجزیه شود. اول خود موضوع و محتوای داخلی آن، اعم از قالب 
و محتوا؛ دوم اهداف ارائه‌شده آن موضوع؛ سوم آثار آنكه امروزه 
در بحث فضای مجازی بیشتر به سراغ آن می‌روند. در حالی كه 
ما در مرحلة سوم به سراغ آثار فضای مجازی می‌رویم و قبل از 
آن، خود موضوع و اهداف آن را بررسی می‌كنیم؛ چرا كه شاید 
با بررسی این دو مورد، حكم را صادر كنیم و كار تمام شود. در 
مرحلة چهارم به سراغ كاركردها و ظرفیت‌های موضوع می‌رویم 

تا ببینیم تا چه میزان می‌توانیم از آن استفاده كنیم. 

لازم است هر موضوع در سه یا چهار عرصه تجزیه 
شود. اول خود موضوع و محتوای داخلی آن، اعم از 

قالب و محتوا؛ دوم اهداف ارائه‌شده آن موضوع؛ 
سوم آثار آنكه امروزه در بحث فضای مجازی بیشتر 
به سراغ آن می‌روند. در حالی كه ما در مرحلة سوم 
به سراغ آثار فضای مجازی می‌رویم و قبل از آن، 

خود موضوع و اهداف آن را بررسی می‌كنیم

در مبحث موضوع‌شناسی به چه شاخص‌هایی باید توجه 
شود؟ 

یكی از بحث‌های مهم مسائل مستحدثه بحث موضوع‌شناسی 
است. در این باره لازم است فقیه به دو صورت به مسئله نگاه كند: 
اول، به صورت كارشناسی؛ یعنی نوشته‌هایی را كه در آن مورد 
وجود دارند بررسی كند و در مرحلة بعد به كارشناسان موضوع 
رجوع كند. مانند بحث شبكه‌های اجتماعی كه برای شناخت 
آن لازم است به سراغ متخصصان آن برود. در موضوع‌شناسی 
این بحث مطرح است كه علوم تا چه اندازه در موضوع‌شناسی 
حجیت دارند؟ فقیه باید این مسئله را حل كند؛ یعنی روش‌های 
موضوع‌شناسی را برای خودش حل كرده باشد؛ مثلًا فقیه باید 
برای خودش این مسئله را حل كرده باشد كه ظن غیرمعتبر 

شخصی در موضوع‌شناسی حجیت دارد یا خیر؟ بعد از اینكه 
یقین كند در حكم‌شناسی ظن شخصی هیچ حجیتی ندارد، 
باید در خصوص موضوع‌شناسی هم به این یقین برسد. چرا كه 
برخی فقها صریحاً گفته‌اند كه ظن شخصی در موضوع‌شناسی 
اینكه همة  فقها می‌گویند  برخی  می‌بینیم،  لذا  دارد؛  حجیت 
فقهای شیعه در حكم‌شناسی گفته‌اند قیاس )ظن غیر معتبر( 

حجت نیست، همین قیاس در موضوع‌شناسی حجت است. 
اینكه می‌گوییم در مرحلة اول لازم است خود موضوع  پس 
را با مراجعه به  متخصصان بشناسیم،‌ نیاز به عقبه‌ای دارد كه 
لازم است در آن فقیه مسائلی را برای خودش حل كرده باشد. 
دوم اینكه با نگاه فقهی مسئله را بنگرد و موضوع‌شناسی فقهی 
انجام بدهد تا بداند این موضوع چه عرصه‌هایی فقهی دارد و 
این موضوع می‌تواند موضوع  فقه، كجای  به شناخت  توجه  با 
فقه قرار  بگیرد؟ اخیراً یكی از فضلای حوزه هم در كتابی به 
جایگاه موضوع‌شناسی پرداخته است، اما هنوز روش استنباطی 
در موضوع‌شناسی و روش‌‌های موضوع‌شناسی فقهی به‌طور كامل 
كار نشده است و بنده در طول یك‌سال به این موضوع پرداخته‌ام. 
به كارشناسان فنی و متخصصان فضای  مراجعة فقیه 

مجازی تا چه حدی لازم است؟ 
سراغ  به  اینكه  جز  نداریم  چاره‌ای  فنی  بحث‌های  در 
وقتی  مثلًا  كار كرده‌اند.  زمینه  این  در  برویم كه  دانشمندانی 
می‌خواهیم در مورد شبكه‌های اجتماعی و فیلترینگ صحبت 
كنیم، ابتدا باید ببینیم این‌ها چه هستند، همین‌طور راجع به 
سامانه‌های الكترونیكی یا قراردادهای الكترونیكی، برای شناخت 
این مفاهیم باید به سراغ برنامه‌نویسان بروم و با عقبة آن‌ها آشنا 

شویم و بعد آن‌ها راتجزیه و تحلیل كنیم. 
گمانی  و  ظن  به  همین‌كه  موضوع‌شناسی  در  آیا  دید  باید 
علم  به  تا  بدهیم  ادامه  باید  آن‌قدر  یا  است  كافی  رسیدیم، 
برسیم؟  اینجا مرحلة سخت كار است و امكان دارد بگویید 
تا شما در این زمینه به علم نرسیده‌اید و در حد متخصصی 
كه می‌تواند كاملًا نظر بدهد، نرسیده‌اید، نمی‌توانید نظر فقهی 
و  نیست  این حد لازم  تا  بگویند  دارد  امكان  یا  بدهید.  ارائه 
گفتة  براساس  و  تفصیل  به  را  موضوع  من  كه  مقدار  همین 
دیگران شناختم، می‌توانم نظر فقهی ارائه بدهم و بیشتر افراد 

این نظر دوم را می‌پذیرند. 

عرصه‌های فقهی در فضای مجازی كجاست؟ 
برای شناخت این مسائل به بحث‌های حقوقی نیاز داریم. خوبی 
بحث‌های حقوقی این است كه عرصه‌های فقهی را هم برای ما 
مشخص می‌كند. بحث‌های حقوقی بسیاری در خارج از كشور 
صورت گرفته‌اند، اما در داخل كشور كمتر كار شده است. مثلًا 
در قرارداد‌های الكترونیكی مطالعه  می‌كند و می‌بیند بحث حق 
انصراف را مطرح كرده‌اند كه در فقه در قالب خیار مطرح است. 
اما در بحث حق انصراف الكترونیكی این قانون وجود دارد كه 
تا هفت روز هر مصرف‌كننده‌ای كه كالایی را از فضای مجازی 
خریداری كرده است، مجاز به فسخ قرارداد است و می‌تواند این 
كار را بدون دلیل و به شرط عدم مصرف كالا انجام بدهد. در باب 
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این مسئله حق انصراف و چیستی آن و جایگاه آن، در فقه، در 
برخی پایان‌نامه‌ها و مقالات پرداخته شده است كه ماهیت این 
حق فسخ تجارت الكترونیك چیست. البته تعداد این مقالات كم 
است. كسی می‌تواند به این مسائل بپردازد. كه راجع به قانون 
تجارت الكترونیك مطالعه كرده باشد و در عرصة فقهی آن ورود 
كند كه آیا حق انصراف در فقه ما توجیهی دارد یا خیر و آن را 
مطرح كند؟ لازم است فقیه با نگاه فنی خود عرصه‌های مختلف 
را مطالعه كند. یكی از راه‌های آن، مطالعات حقوقی است و راه 
دیگر آن سؤالات عرفی است كه ببیند كاربران یك نرم‌افزار چه 
سؤالاتی داشته‌اند و با چه مشكلاتی روبه‌رو شده‌اند؟ ببیند آیا 
پاسخ این مشكلات بر عهدة فقه است و نیاز به پاسخ فقهی دارد؟ 

یا خیر، نیاز به پاسخ فنی دارد. 
مثلًا اینكه نرم‌افزار هنگ می‌كند، یك مسئلة ‌فقهی نیست، اما 
اینكه در بین بازی رایانه‌ای پیامی از برنامه‌ ارسال می‌شود كه 
برای ادامه لازم است به شبكه‌ای دیگر ورود كرد، آیا این كار 
برای من جایز است؟ یا در قسمتی دیگر، مقداری پول مطالبه 
می‌كند و كاربر از فقیه سؤال می‌كند آیا جایز است این پول 
را پرداخت كنم؟ این مسئله و مسائلی مانند این را فقه پاسخ 
می‌دهد. در بحث استفاده از عینك‌های سه بعدی، مانند این 
به  نیاز  این‌ها  انجام می‌دهد و  واقعاً  را  است كه شخص كاری 
حكم فقهی دارد. برخی بازی‌ها مخصوص افرادی است كه نیاز به 
درمان دارند و توسط پزشك تجویز می شوند. به عنوان مثال، اگر 
درمان شخصی منحصر‌به‌ چنین بازی رایانه‌ای باشد، انجام این 
بازی واجب می‌شود و نیاز به حكم فقهی دارد. همة این مسائل 
در بحث موضوع‌شناسی مطرح می‌شوند. اخیراً مقالاتی نوشته 
شده‌اند  كه نشان می‌دهند برخی پژوهشگران سعی كرده‌اند 

فضای گسترده‌تری را ترسیم كنند. 
بعضی فعالیت‌ها و كارهای پژوهشی را كه در این عرصه 

صورت گرفته‌اند بیان كنید؟ 
كردم  كار  موضوع‌شناسی  دربارة  سال  یك  مدت  بنده 
»خاتم  مدرسه  در  سال  یك  مدت  هم  آن  از  قبل  سال  و 
به  مستحدثه  مسائل  فقه  اصول  به  راجع  )عج(  الاوصیا« 
كردم.  بحث  مستحدثه  مسائل  در  استنباط  روش  معنای 
كنیم  استنباط  مستحدثه  مسائل  درخصوص  بخواهیم  اگر 
آیا  كرد،  استفاده  آیات  و  روایات  از  می‌توان  چگونه  كه 
مستحدثه  مسائل  كار  به  ما  موجود  مطلقات  و  عمومات 
بعد راجع  استفاده كنیم؟ سال  از آن‌ها  می‌آید، و می‌توانیم 
یكی  گفتیم،  و سال سوم  كردیم  موضوع‌شناسی صحبت  به 
و  است  رایانه‌ای  بازی‌های  مستحدثه،  مسائل  مصادیق  از 
راجع به آن بحث كردیم. در سال اول، در اصول حل مسائل 
و  كردم  بحث  الكترونیكی  قراردادهای  به  راجع  مستحدثه، 
برای  ما  تحقیقات  از  یكی  است.  شده  نوشته  هم  آن  كتاب 
حجیت عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه است كه در 
حال انجام است كه درس آن را دو سال قبل گفته‌ام و چون 
انجام  حال  در  است،  نشده  پیاده  علمی  درفضای  كار  این 
آن هستیم. اما كتاب قرارداد‌های الكترونیكی احتمالًا امسال 

طلاب  برخی  موضوع‌شناسی  به  راجع  شد.  خواهد  عرضه 
مقالاتی نوشتند كه لازم است تكمیل شود؛ چرا كه مطالبی 
كه در درس گفته شده است، نیاز به بررسی و تكمیل نهایی 
آغاز  را  رایانه‌ای  بازی‌های  بحث  مقدمة  گذشته  سال  دارد. 
كردیم و ان‌شاءالله امسال به‌صورت مفصل وارد آن خواهیم 
شد. روش ما هم مبتنی بر روش‌هایی است كه  دو سال قبل 
به صورت درس گفته شده است و شیوة مسائل مستحدثه به 
این صورت است كه ابتدا از موضوع‌شناسی وارد می‌شویم و 
این‌ها عرصه‌های  از  بعد به دلیل‌شناسی می‌رسیم. هر كدام 

جدیدی دارند. 
البته در مسائل جدید آنچه مورد نیاز است و حرف را تمام 
مستحدثه  مسائل  در  و  است  موضوع‌شناسی  همان  می‌كند، 
غالباً با اثبات حكم جدیدی به‌صورت كلی مواجه نیستیم. مثلًا 
گفته نمی‌شود كه قمار یا ربا یا اضافه پول گرفتن حلال است 
یا حرام، چرا كه در جای خود گفته شده است. ما گروهی را 
تشكیل دادیم كه بازی‌های رایانه‌ای را در سه یا چهار محور 
در بحث‌های تربیتی، اخلاقی و فلسفی پژوهش كردند و بحث 
از  برخی دیگر  با  آن هم  تربیتی  و بحث  بود  ما  با  آن  فقهی 
استادان. نتیجة این كار به‌‌صورت كتاب بازی‌های رایانه‌ای از 
می‌خواهیم  وقتی  بنابراین،  است.  منتشر شده  اسلام  دیدگاه 
رایانه‌ای  بازی‌های  مانند  مسئله‌ای  به  راجع  را  اسلام  نظر 
و  فقهی  روان‌شناسی،‌حقوقی،  بحث‌های  از  نباید  كنیم،  بیان 
تربیتی آن غفلت كنیم. همچنان كه تولید‌كننده، مسیرهای 
مختلفی را برای تولید برنامه یا بازی پیموده است، ما هم كه 
باید همان مسیر را هم‌دوش  ارائه بدهیم،  می‌خواهیم نظری 
با تولید‌كننده بپیماییم تا بتوانیم بگوییم موضوع‌شناسی فنی 
این معنی است كه  به  انجام داده‌ایم. موضوع‌شناسی فنی  را 
ببیند  تا  با تولید‌كننده  ابتدا  نفر همراه شود.  با دو  باید  فقیه 
او از چه كانال‌هایی عبور كرده است تا قضاوت كند و بعد با 
مسائل حقوقی و عرفی تا بداند چه مسائلی دربارة این بازی یا 
نرم‌افزار مطرح است كه مربوط به فعل مكلف است تا بتواند 

حكم خود را صادر كند. 

اگر سخنی پایانی در این زمینه دارید، بفرمایید. 
اینكه حوزة علمیه به دروس مسائل جدید نمی‌پردازد، نشانة 
فقر حوزه نیست و اینكه برخی چنین قضاوتی دارند، صحیح 
نیست. بلكه برای قضاوت در مورد حوزه نیاز است به خروجی‌های 
حوزه نگاه كنیم كه با وجود نواقص، الحمدلله خوب كار می‌كنند. 
دروس خارج یك كارگاه فقاهت است تا فقیهی تربیت كند كه 
بتواند این مسائل را حل كند. كدام مسئلة فقهی است كه شما 
استفتا كرده باشید و فقیه بگوید من حكم آن را نمی‌دانم؟ بلكه 
براساس آنچه یاد گرفته است، حكم را صادر می‌كند و موضوع 
دوم اینكه باید در زمینة موضوع‌شناسی كار كنیم و از آن غفلت 
نكنیم. اینكه در برخی مسائل ملاحظه می‌‌شود كه حكم آن صادر 
در خصوص  برمی‌گردد.  موضوع‌شناسی  به  عمده  است،  نشده 
پژوهشگاه  و  مراكز  است  لازم  و  شده  كار  كم  موضوع‌شناسی 

موضوع‌شناسی تشكیل شوند. 

یكی از مسائلی 
كه ورود به 

فضای مجازی را 
سخت‌تر كرده 

است. ناآشنایی 
با موضوعات 

سخت‌افزاری 
فضای مجازی 

است. این 
دشواری باعث 

شده است افراد 
كمتری به آن 

ورود كنند
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به  مراتب  پایین ترین  از  انسان  ارتقاء  فلسفه،  از تحصیل  هدف 
»ملاصدرا« عالی ترین مراتب كمال است. 

اشاره
وسیله ای  معلم  كنار  در  آموزشی  محتوای  تعلیم وتربیت  عرصة  در 
اساسی برای تربیت انسان به شمار می رود. همان گونه كه در هیچ یك از 
امور زندگی نمی توان بدون هدف و ابزار مناسب حركت كرد، در طراحی 
نمی توان  نیز  برنامه  اصلی  عناصر  سازماندهی  و  یادگیری  فرصت های 
بدون توجه به مجموعه ای از مسائل ریشه ای و بنیادی تصمیم گرفت. 
بررسی  فلسفه  آموزش  محتوای  سازماندهی  مبانی  حاضر،  مقالة  در 
می شود. قاعدتاً قبل از اینكه آموزش فلسفه به طور ویژه مطالعه 
شود، ضروری است كه امور فلسفی، روان شناختی و اجتماعی 
تأثیرگذار در یادگیری فلسفه، توضیح داده شود. به هر میزان كه 
تصویر روشنی از ماهیت انسان، علوم انسانی، زندگی اجتماعی، یادگیری 
ابعاد و  و موارد مشابه به دست آوریم، به همان اندازه در فهم درست 
محتوا موفق تر عمل خواهیم كرد. اولین عامل تأثیرگذار در سازمان دهی 
محتوا، نگرش برنامه ریزان به ماهیت انسان است. هر گونه نگرشی كه 
به انسان داشته باشیم، از همان زاویه به سازمان دهی محتوا می نگریم. 
از نظر »قرآن« انسان موجودی است كه از قابلیت الهی شدن برخوردار 
است و باید با یك حركت كل گرایانه و همه جانبه به سوی كمال حركت 
تربیت  و  است  واحد  و  مستقیم  جاده ای  رستگاری  صراط  اصولًا  كند. 

انسان نیز باید در این حركت واحد، به صورت یكپارچه انجام پذیرد.
علاوه بر انسان شناسی، روان شناسی، ماهیت زندگی اجتماعی و یادگیری 
نیز در نحوة سازمان دهی محتوا تأثیر می گذارد. سازمان دهی محتوای 
آموزشی باید به نحوی تنظیم شود كه از طریق برنامه درسی یكپارچه، 
وحدت نظر، صلاحیت واحد یادگیری مؤثر و همه جانبه را در خود به وجود 

آورد و تقویت كند.

ماهیت فلسفه
بنابر دیدگاه بسیاری از استادان، »خاستگاه پرسش فلسفه چیست؟ شوق 
و مقصد آن شناسایی است؛ یعنی روكردن به ذات و حقیقت چیزها و 
كارهاست1«. به عبارت دیگر، چون آدمی مایل است به ذات امور پی ببرد، 
واژة  بردن  كار  به  با  افلاطون  اگر  را طرح می كند.  فلسفی  پرسش های 
»دیالكتیك«، آن را به عنوان روشی معرفی می كند كه روان را اوج می دهد، 
در همین راستا به ماهیت فلسفه نظر دارد. از نظر افلاطون »فیلسوف كسی 
است كه به شناخت ذات هر چیز رسیده است. كسی كه به این پایه نرسیده 

باشد، مفهوم مبهمی از چیزها دارد و نمی تواند آن ها را به 
خود و دیگران بفهماند2«.

در دوران جدید نیز می توان بر نظر فیلسوف برجسته 
»كانت« تكیه كرد. او مفهوم جهانی فلسفه را به رابطة 
هر گونه شناسایی با مقاصد ذاتی خرد انسان و مفهوم 
و  خاستگاه  شناختن  برای  كوششی  را  آن  دانشگاهی 

ماهیت شناسایی و حدود آن می داند3«.
انسان ها  كردن  بیدار  را  فلسفه  كار  نیز  »یاسپرس 
می داند«4. انسان ها كی بیدار می شوند؟ یقیناً زمانی كه 

به چیستی امور پی ببرند.
به  می توان  نیز  اسلامی  فلسفه  متفكران  میان  از 
فیلسوف شهیر شیعی، ملاصدرا اشاره كرد. او می گوید:

بمعرفه  الانسانیه  النفس  استكمال  ان الفلسفه  »اعلم 
حقایق الموجودات علی ماهی علیها و الحكم بوجودها 
بقدرالوسع  والتقلید،  بالظن  اخذاً  لا  بالبراهین  تحقیقاً 
الانسانی5.« بدان كه فلسفه استكمال نفس انسانی است 
و  هستند  كه  آن گونه  موجودات  حقایق  به  معرفت  با 
حكم به وجود آن ها، از طریق تحقیق، به وسیله براهین 
نه از روی ظن و تقلید، تا حدی كه در توان آدمی است.
در مجموع، با توجه به آ نچه گفته شد می توان فلسفه 
را چنین تعریف كرد: »فلسفه تلاشی است برای فهم 

ماهیت امور و اتصال آدمی به حقایق« )جدول 1(
متوسطه  دوره  در  فلسفه  درسی  برنامه  ماهیت 

نقش و كاركرد فلسفه
● ترویج فلسفه در یك جامعه چه نقش و كاركردی 
دارد؟ آیا آموزش فلسفه در دوره متوسطه اساساً 
نقش دارد یا نه؟ نقش آن سازنده است یا خیر؟ در 
این راستا به چند مورد از کارکرد آموزش فلسفه 

اشاره می شود:
1. فلسفه خوانی و فلسفیدن، مساوی یا ملازم یكدیگر 
نیستند. اما سوق دادن دانش آموز به تجربه های فلسفی 

دکتر فخری ملکی

سازماندهی محتوای آموزشی 

برنامه
 درسی

در علوم انسانی با تأكید بر آموزش فلسفه
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فلسفی  تجربه های  تصحیح  و  تسهیل  دقیق تر،  تعبیر  به  یا 
دانش آموزان را می توان به عنوان ضلعی از اضلاع جهت گیری 
آموزش فلسفه تلقی كرد و برنامة آموزشی فلسفه را در راستای 

آن طراحی نمود.
2. افزایش توانایی تفكر روشمند، تقویت اندیشیدن اثربخش 
و تفكر نقادانه، از آثار سازندة آموزش فلسفه است؛ اما اولًا 
این امر به صورت مشروط قابل طرح است و بستگی به برنامة 
آموزشی و اجرای موفق آن دارد. ثانیاً این امور را نیز می توان 
ضلعی از اضلاع برنامة آموزشی كه تعیین كنندة موفقیت آن 

است، در نظر گرفت.
3. یكی از تفاوت های عمدة فلسفه با سایر علوم در این است 
كه آموزش فلسفه علاوه بر افزایش دانش، به افزایش دانایی 
و كم  بیش  علوم  آموزش سایر  نیز می انجامد، در حالی كه 
به افزایش دانش منجر می شود. این نكته در تبیین ارتباط 
بنیادین تفكر فلسفی با سایر درس ها اهمیت فراوان دارد. تأمل 
در این نكته نشان می دهد كه آموزش فلسفه لزوماً به افزایش 

دانایی نمی انجامد، بلكه به نوع برنامه آموزشی وابسته است.
و  هستند  مشتركی  سؤال های  دارای  دین  و  فلسفه   .4
این  همسویی  موجب  مشترك  مسائل  این  جست وجوی 
اگر جهت گیری آموزش فلسفه  به عنوان مثال،  دو می شود. 
وجودی  نیازهای  و  رازها  بر  وقوف  و  خویشتن شناسی  را 
بدانیم، می توان یكی از فواید آموزش فلسفه را ایجاد نیاز به 
آموزه های دینی دانست. در این مثال، خویشتن شناسی یكی 
از هدف های آموزش فلسفه است و امر مترتب بر آن، فایده 

آموزش فلسفه است.

هدف های آموزش 
فلسفه

برنامه آموزشی فلسفه 
چه  متوسطه  دوره  در 
را  هدف هایی  یا  هدف 
چه  و  كند  تعقیب  باید 
نیازهایی را باید پاسخگو 

باشد؟
فیلسوفان  دیدگاه های 
قدیم در پاسخ به هدف 
متفاوت  چندان  فلسفه 
نیست. تقریباً اجماع  نظر 

آن ها، شناختن موجود بماهو موجود و تبدیل انسان  به 
امروزه در پرتو نظام های  اما  با عالم كبیر است.  عالمی مشابه 
مختلف و رویكردهای گوناگون، پاسخ های متفاوتی به این سؤال 
آموزش  مورد هدف  در  ارائه شده  دیدگاه های  است.  داده شده 

فلسفه را در چهار نظریه عمده  زیر می توان طبقه بندی كرد:
1. خودشناسی؛ 

2. تفكر نقادانه و اثربخش؛
3. تسهیل و تصحیح تجربه های فلسفی؛

4. آموزش فلسفه به منزلة یك رشته تحصیلی.
است  این  چهارگانه  دیدگاه های  كلی  تحلیل  در  مهم  نكته 
كه این دیدگاه ها با یكدیگر ناسازگار نیستند و هیچ كدام جای 
در  را  فلسفه  آموزش  می توان  بلكه  نمی كند،  تنگ  را  دیگری 

راستای هدفی چندسویه طرح ریزی كرد.

هدف های آموزش 

برنامه آموزشی فلسفه 
چه  متوسطه  دوره  در 
را  هدف هایی  یا  هدف 
چه  و  كند  تعقیب  باید 
نیازهایی را باید پاسخگو 

فیلسوفان  دیدگاه های 
قدیم در پاسخ به هدف 
متفاوت  چندان  فلسفه 
نیست. تقریباً اجماع  نظر 
متفاوت  چندان  فلسفه 
نیست. تقریباً اجماع  نظر 
متفاوت  چندان  فلسفه 

آن ها، شناختن موجود بماهو موجود و تبدیل انسان  به 
امروزه در پرتو نظام های  اما  با عالم كبیر است.  عالمی مشابه 
مختلف و رویكردهای گوناگون، پاسخ های متفاوتی به این سؤال 

برنامه آموزشی فلسفه 
چه  متوسطه  دوره  در 
را  هدف هایی  یا  هدف 
چه  و  كند  تعقیب  باید 
نیازهایی را باید پاسخگو 

فیلسوفان  دیدگاه های 
قدیم در پاسخ به هدف 
متفاوت  چندان  فلسفه 
نیست. تقریباً اجماع  نظر 
متفاوت  چندان  فلسفه 
نیست. تقریباً اجماع  نظر 
متفاوت  چندان  فلسفه 

آن ها، شناختن موجود بماهو موجود و تبدیل انسان  به 

جدول 1. مبانی سازماندهی محتوای آموزش فلسفه

ماهیت  فلسفهماهیت یادگیریماهیت زندگی اجتماعیماهیت علوم انسانیماهیت انسان

- انسان كمالاتی بالقوه دارد. 
برای به فعلیت رسیدن 

امكانات بالقوه وجود به شرایط 
مطلوب یادگیری نیازمند 

است.
- یكپارچگی و انسجام ساحات 
فطرت شرط لازم برای رشد 

است.
- دورة نوجوانی و جوانی دورة 

رشد تكوینی عقل است.
- جست وجوی هدف و فلسفه 

زندگی از ویژگی های این 
دوره است.

- ویژگی دیگر جوان، انعطاف پذیری  
اوست.

- در این مرحله از زندگی است 
كه انتخاب صورت می گیرد.

- علوم انسانی با پیچیده ترین موجود 
جهان ارتباط دارد.

- دایره تغییر در علوم انسانی در 
مقایسه با علوم تجربی تنگ تر و 

محدودتر است.
- در حوزه علوم انسانی، نباید تنها به 

رفتار منطقی آدمی اكتفا كرد.
- هدف علوم انسانی كشف 

واقعیت های وجودی انسان است.
- علوم انسانی مانند سایر علوم دلیل 
طلب است ولی داوری های خود را 
با دلایل موجود  خاتمه یافته تلقی 

نمی كند.
- علوم انسانی از روش های تعقلی، 

اسنادی و اشراقی بهره می برد.

- زندگی اجتماعی به مثابه یك 
كل است.

- زندگی اجتماعی از دو علت 
اساسی نشئت می گیرد:

الف. روح جمعی حاكم بر روابط 
و شؤون اجتماعی

ب. نحوة مواجهة آدمی با مسائل 
زندگی

- همه چیز آدمی به 
میزان كارآمدی 

یادگیری وابسته است.
- یادگیری مقوله ای 

چندبعدی است.
-  ابعاد شناختی، 

نگرشی و مهارتی، 
سه وجه اصلی مثلث 

یادگیری هستند.
- یكی از ویژگی های 

یادگیری مؤثر رابطة 
متقابل اجزای آن 

است.
- یادگیری مؤثر 

محصول فعالیت 
یادگیری است.

- خاستگاه فلسفه شوق و 
مقصد آن شناسایی است.

- از نظر افلاطون، 
دیالكتیك، روان را اوج 

می دهد.
- كاركرد فلسفه بیدار 
كردن انسان هاست.

- فلسفه موجب كمال نفس 
انسان  می شود.

- فلسفیدن حالتی از 
زندگی است كه وجه 

متمایز آن توجه به 
شناسایی است و فلسفه 

حاصل این اندیشیدن 
است.

- فلسفه تلاشی است برای 
فهم ماهیت امور و اتصال 

آدمی به حقایق.
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شیوه ها و زبان آموزش فلسفه
٭ كارایی و اثربخشی برنامة درسی فلسفه منوط به استفاده 

از شایسته ترین روش ها و مناسب ترین زبان به شرح زیر است. 

باید  زبانی،  ساختار  حیث  از  فلسفه  آموزش  برنامه   .1
ویژگی های زیر را داشته باشد:

1-1. زبان دقیق
و  نابجا  استفاده  آموزشی،  كتاب های  مهم  آفات  از  یكی 

برداشت های سلیقه ای از مفاهیم دانش مربوطه است.
به كار گرفتن دقیق، صحیح و بدون ابهام مفاهیم هر علمی از 
عوامل دقیق بودن زبان است. عده ای گمان دارند كه این ویژگی 
زبان )دقیق بودن( با آسان یابی و سادگی زبان منافات دارد، در 

حالی كه چنین نیست.
2-1. زبان آسان یاب

یكی از ویژگی های گریزناپذیر آموزش فلسفه به دانش آموزان، 
استفاده از ساده ترین زبان ممكن است. زبان پیچیده و  آكنده 
از اصطلاحات نامفهوم و نامأنوس مانع فهم آموزه های فلسفه و 
سبب ركود توانایی اندیشیدن است. بنابراین صعوبت در زبان 

با هدف های برنامه آموزشی فلسفه منافات دارد.

طرح درست مسئله و تحلیل و تجزیة 
آن به مسائل سازنده، نشان دادن ابعاد 

متفاوت مسئله و روش مطالعة آن، در واقع 
دانش آموز را به فلسفیدن نزدیك می كند

را  فلسفی  مفاهیم  می توان  چگونه  كه  است  این  سؤال  اما 
از  عاری  و  ساده  جامه ای  در  پیچیده اند،  و  انتزاعی  غالباً  كه 
پیچیدگی  انتقال داد؟ سادگی زبان مرهون چیست و چگونه 

به دست می آید؟
عوامل زیر در مجموع سادگی زبان را تأمین می كنند:

1-2-1. استفاده از مثال ها و نمونه های عینی و سعی در 
تأثیر فراوانی  این شیوه  محسوس كردن مفاهیم معقول: 
در ساده سازی آموزش فلسفه دارد، اما به كارگیری آن دقت و 

بصیرت كافی می طلبد.
شیوه های  از  یكی  ساده:  واژگان  از  استفاده   .1-2-2
ساده سازی زبان، استفاده از واژه های مأنوس و متعارف و پرهیز 
مولود سادگی  واژگان،  است. سادگی  پیچیده  اصطلاحات  از 
مفاهیم است. یعنی مشكل صرفاً به لغات و الفاظ برنمی گردد، 
كه  است  فلسفی  مفهوم سازی های  در  پیچیدگی  غالباً  بلكه 
واژگان دشوار را به میان می آورد. بنابراین، استفاده از واژگان 

ساده منوط به مفهوم سازی های نوین، واضح و روشن است.
جمله  است  ممكن  بودن ساختار جملات:  3-2-1. ساده 
و  پیچیده  اما ساختار خود جمله  باشد،  واژگان ساده  شامل 
گنگ باشد. لذا تركیب جملات هم باید واضح، كوتاه و رسا 

باشد. عبارت پردازی های درازدامن ابهام آور است.

عوامل دقیق بودن زبان است. عده ای گمان دارند كه این ویژگی 

هستة اصلی این هدف چندضلعی را فلسفه به منزلة یك دانش 
خاص  نظام  به  معطوف  لزوماً  نه  دانشی  اما  می دهد،  تشكیل 
فلسفی، بلكه به معنای طرح مسائل كلی معرفت فلسفی. سه 

هدف دیگر سایر اضلاع آن هستند.

اولویت ها در آموزش فلسفه
٭ چه مباحثی در آموزش فلسفه می تواند در نیل به هدف های 
یادشده، مؤثر و مفید باشد و طرح چه مسائلی در برنامة فلسفه 

اولویت دارد؟
پاسخ به این سؤال، با توجه به دیدگاهی تركیبی كه در بیان 
هدف های فلسفه به دست آمد، خالی از صعوبت نیست، زیرا بر 
حسب هر یك از هدف های یاد شده، مباحث فراوانی به میان 
دبیرستان  درسی  برنامه  در  مباحث  تنوع  و  كثرت  و  می آید 
مشكل آفرین می شود. پس به ناچار باید گزینشی در میان باشد. 
فلسفه چیزی نیست جز مسائل فلسفی و مسائل فلسفی یا به 
خودشناسی مربوط اند، یا به تفكر نقادانه و اثربخش و یا به مسائل 
فلسفه به منزلة مابعدالطبیعه. بر این مبنا می توان مسائل زیر را 

در طرح مباحث فلسفی دارای اولویت انگاشت:
1. حقیقت آدمی چیست؟

2. موضع انسان در هستی چیست؟
3. آیا ورای عالم حس و محسوسات، عالم دیگری نیز هست؟

4. آیا جهان هدفدار است و روبه سویی دارد؟
5. آیا زندگی عالم معنادار است؟

6. آیا انسان بر سرنوشت خود حاكم است؟
7. آیا در جهان، غلبه بر خیر است یا شر یا هیچ كدام؟

8. آیا امكان شناخت وجود دارد؟
9. سعادت آدمی در چیست؟

10. آیا جهان آفریننده، نگه دارنده و راهنمایی دارد؟ صفات او 
چیست؟
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3-1. ترتیب آموزشی
در آموزش فلسفه، رعایت ترتیب تعلیمی و عبور تدریجی از 
مفاهیم ساده به پیچیده ضروری است. نباید مباحث، مسبوق 
درباره  هنوز  كه  باشند  اموری  تصدیق  یا  و  مفاهیم  تصور  به 
آن‌ها سخن گفته نشده است. بهتر آن است كه در نخستین 
كرد  تعریف  به‌سادگی  را  آن  فلسفی،  مفهوم  یك  با  مواجهه 
یا رنگی نوشتن آن، جدید بودن  با تغییر در نحوة نگارش  و 
مغرب‌زمین  آموزشی  منابع  در  امروزه  شد.  یادآور  را  مفهوم 

چنین امری مرسوم و رایج است.

یكی از تفاوت‌های عمدة فلسفه با سایر علوم 
در این است كه آموزش فلسفه علاوه بر افزایش 
دانش، به افزایش دانایی نیز می‌انجامد، در حالی 

كه آموزش سایر علوم بیش و كم به افزایش دانش 
منجر می‌شود. این نكته در تبیین ارتباط بنیادین 
تفكر فلسفی با سایر درس‌ها اهمیت فراوان دارد

4-1. زبان باطراوت
آموزش فلسفه به دلیل زبان دقیق و مفاهیم انتزاعی به خودی 
خود جذاب نیست، بلكه باید با روش‌هایی به آن طراوت بخشید. 
ایجاد تنوع، استفادة طبیعی از شعرها، حكایات، كلمات قصار، 
فن  همچون  بلاغت،  و  فصاحت  فنون  كلام،  در  تصویرپردازی 

»اضراب« می‌تواند زبان را نشاط‌آور كند.
5-1. زبان گفت‌وگو

زبان آموزشی فلسفه باید به گونه‌ای باشد كه دانش‌آموز را از 
حالت شنوندگی صرف و تماشاگری محض درآورد و در موقعیت 
از  یكی  دهد.  قرار  فلسفه  آموزش  در  نقش  ایفای  و  بازیگری 
از زبان گفت‌وگو است.  این راستا، استفاده  شیوه‌های مؤثر در 
افلاطون آثار خود را در قالب »گفت‌وگوهای فلسفی سقراط با 

دیگر حكیمان« ارائه كرده است.
6-1. زبان داستانی

توصیه  را  داستان  زبان  از  استفاده  صاحب‌نظران  از  برخی 
از طریق  داستان  زبان  از  كلی  نه  و  استفاده ضمنی  می‌كنند. 
ذكر برخی حكایات، در مقام یادگیری و یا تعریف، كارایی كتاب 

‌آموزشی را افزایش می‌دهد.

2. شیوه‌ها
اجرای برنامة درسی فلسفه محتاج به‌كارگیری شیوه‌ای كاملًا 
متفاوت با دیگر درس‌ها و نیز متفاوت با شیوه‌های سنتی است. 

چند شیوة مهم زیر قابل توصیه است.
1-2. شیوة تحلیلی

فیلسوفان تحلیلی گام‌های مهمی در آسان‌سازی تفكر فلسفی 
و اثربخشی آن برداشته‌اند. در شیوه آن‌ها نقد و داوری مسبوق 
از مطلب است؛ لذا بر  به داشتن فهم و تصور روشن و واضح 
تحلیل ادعا و روش بیان كردن سخن تأكید می‌شود )تحلیل 

مفهومی و گزاره‌ای(.

2-2. شیوة مسئله‌محوری
شیوه‌های  مشرب‌محوری،  و  موضوع‌محوری  مفهوم‌محوری، 
گوناگونی هستند كه اگرچه بیش و كم در برنامه‌های آموزش 
آن‌ها  اثربخشی  و  كارایی  ولی  می‌شوند  گرفته  به‌كار  فلسفه 
شیوة  به  باید  فلسفه  آموزش  می‌دهند.  كاهش  به‌شدت  را 
این  در  عمده  جهت‌گیری  زیرا  شود،  طراحی  مسئله‌محوری 
نوع برنامه، افزایش قدرت اندیشیدن و نیز تسهیل تجربه‌های 

فلسفی است.
مراد از شیوه مسئله‌محوری آن است كه قبل از هر بحثی، ابتدا 
مسئلة مربوط، به صورت كاملاً‌ واضح طرح شود. »حسن‌السؤال 
نصف‌العلم« به معنای همین است كه مسئله‌ را خوب طرح كن 
تا متعلم خود پاسخ را بیابد. تحلیل مسئله و تجزیه آن به مسائل 
سازنده، نشان دادن ابعاد متفاوت مسئله و روش مطالعه آن، در 

واقع دانش‌آموز را به فلسفیدن نزدیك می‌كند.
3-2. شیوة چالش‌زا

روش دیالكتیكی و چالش نظام‌مند در آموزش فلسفه، از حیث 
اندیشیدن  تقویت قدرت  فعال دانش‌آموزان،  افزایش مشاركت 
و تسهیل تجربه‌های فلسفی آن‌ها بسیار مؤثر است. ساده‌ترین 
شیوه در چالش‌زا كردن محتوای آموزشی، طرح ‌آرای مختلف و 

نقد و داوری دیدگاه‌های مخالف است.
4-2. رعایت ترتیب منطقی

محتوای ‌آموزشی فلسفه خود باید الگوی نظم باشد. مباحثی كه 
نقش مبادی و مقدمات را دارند، باید ابتدا طرح شوند و مباحثی 
كه منطقاً بر آن‌ها مبتنی هستند، باید متأخر باشند. نظم منطقی 
دلیل،  به همین  دارد.  فلسفی  تفكر  بالندگی  در  مؤثری  نقش 
وجود نظم منطقی در محتوای آموزشی فلسفه ضرورت دارد. 
آنچه در این مقام اهمیت دارد، سازگاری دوگونه نظم در محتوای 
آموزشی است: یكی ترتیب تعلیمی كه ملاك آن عبور از سادگی 
به پیچیدگی است و دیگری ترتیب منطقی كه ملاك آن عبور از 

مبادی و مقدمات به توابع و نتایج است.

یكی از شیوه‌های ساده‌سازی زبان، استفاده از 
واژه‌های مأنوس و متعارف و پرهیز از اصطلاحات 

پیچیده است. سادگی واژگان، مولود سادگی 
مفاهیم است. یعنی مشكل صرفاً به لغات و الفاظ 

برنمی‌گردد، بلكه غالباً پیچیدگی در مفهوم‌سازی‌های 
فلسفی است كه واژگان دشوار را به میان می‌آورد

ارتباط فلسفه با سایر آموزش‌ها
ارتباط محتوای آموزشی فلسفه با سایر آموزش‌ها، مسبوق به 
تصوری است كه از جهت‌گیری آن می‌توان داشت. بر مبنای 
جهت‌گیری چندسویه در آموزش فلسفه، نكات زیرا را می‌توان 

مورد تأكید قرار داد:
اول: هر دانشی بر مبنای فلسفی، روش‌شناختی و معرفت‌شناختی 
خاصی استوار است. آموزش فلسفه می‌تواند ذهن دانش‌آموز را 
نسبت به بنیان‌های فلسفی سایر علوم روشن سازد. عطف توجه 
به مبانی معرفتی و فلسفی سایر درس‌ها، به وسیله محتوای 
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آموزشی فلسفه تسهیل می شود.
دوم: تأكید بر رازها و نیازهای وجودی و خودشناسی در آموزش 
سایر  محتوای  و  فلسفه  بین  را  پردامنه تری  رابطه  فلسفه، 
بر  می آورد.  به وجود  دینی  آموزش  محتوای  به ویژه  درس ها، 
مبنای تمایز رازها و نیازهای وجودی از مسئله ها و حاجت های 
آموزش  بین  را  مهمی  ارتباط  و  تمایز  می توان  غیروجودی، 
فلسفه و دین از یك سو، و سایر درس ها،  از سوی دیگر نشان 
و  مسئله ها  به  آموزش ها(  سایر  )محتوای  فنون  و  علوم  داد. 
حاجت های غیروجودی می پردازند، در حالی كه انسان در كنار 
آن ها به آموزشی نیاز دارد كه او را نسبت به رازها و نیازهای 
وجودی، اولًا شنوا سازند و ثانیاً به آن ها پاسخی شایسته دهند؛ 
و این نیازمندیِ كلی و بیش و كم همسانِ دانش آموزان در همه 

مقاطع آموزشی را به فلسفه دینی نشان می دهد.
همچنین، پیوند وجودی كه در آموزش فلسفه و دین با سایر درس ها 

در سطح وجودی دانش آموز پیدا می كند نیز نمایان می شود.

جدول 2. ماهیت محتوای آموزشی فلسفه

مباحث دارای اولویت هدف هانقش و كاركرد
و اهمیت

شیوه ها و زبان 
آموزش

ارتباط فلسفه با سایر 
آموزش ها

- سوق دادن دانش آموز به 
تجربه های فلسفی

- افزایش توانایی تفكر 
روشمند و تقویت 

اندیشیدن اثربخش و تفكر  
نقادانه.

- آموزش فلسفه، علاوه بر 
افزایش دانش به افزایش 

دانایی نیز می انجامد.
- فلسفه و آموزه های دینی 

دارای سؤال های مشتركی 
هستند و جست وجوی این 

مسائل مشترك موجب 
همسویی این دو می شود.

- خودشناسی
- رشد تفكر نقاد و 

اثربخش
- تسهیل و تصحیح 
تجربه های  فلسفی

- آموزش فلسفه به منزله 
یك رشته

این چهار دیدگاه ناسازگار 
نیستند.

می توان فلسفه را در 
راستای هدفی چندسویه 

جهت داد. هستة اصلی 
این هدف چندضلعی، 

فلسفه به منزلة یك 
دانش است.

- فلسفه چیزی نیست جز 
مسائل فلسفی. مسائل 

فلسفه یا به خودشناسی 
مربوط هستند، یا به تفكر 
نقادی و اثربخش و یا به 
مسائل فلسفه به منزلة 
متافیزیك. بر این مبنا 

می توان مسائل زیر را در 
طرح مباحث فلسفی دارای 

اولویت انگاشت:
- حقیقت آدمی چیست؟
- موضع انسان در هستی 

چیست؟
- آیا امكان شناخت وجود 

دارد؟
- آیا زندگی عالم معنادار 

است؟
- و ....

- از حیث ساختار زبانی به 
زبانِ:
- دقیق

آسان یاب
- آموزشی
- باطراوت 

- گفت وگویی
- داستانی

چند شیوة مهم قابل توصیه 
است:

- شیوة تحلیلی
- شیوة مسئله محوری

- شیوة چالش زا
- ترتیب منطقی
- ترتیب تعلیمی

باید در برنامه  آموزشی بین 
ترتیب منطقی و تعلیمی 

سازگاری ایجاد كرد.

- آموزش فلسفه می تواند ذهن 
دانش آموز را نسبت به بنیان های 

فلسفی سایر علوم روشن سازد.
- علوم و فنون به مسئله ها و 

حاجت های غیروجودی می پردازند 
و فلسفه به رازها و نیازهای وجودی 
و به آن ها پاسخی شایسته می دهد.
- علوم در مبادی تصوری و تصدیقی 

به فلسفه محتاج هستند. فلسفه نیز 
غیرمستقیم از علوم ارتزاق می كند.

- فلسفه پیش از دانش، بر دانایی 
تأكید می كند. ولی سایر درس ها 

بیش و كم بر دانش تأكید می كنند.
دانش بر مبنای دانایی استوار می شود 

و بدون دانایی، فاقد كارایی و 
اثربخشی است.

سوم: بین آموزش فلسفه و سایر آموزش ها ارتباط دو جانبه و 
شبكه ای وجود دارد. نیاز علوم به فلسفه در مبادی تصوری و 
تصدیقی، روش ها و رویكردها از یك طرف، و ارتزاق غیرمستقیم 
از پیشرفت علوم و فنون از طرف دیگر  و تحول پذیر فلسفه 
به وجود  آن ها  بین  متقابلی  است كه همبستگی  سبب شده 
آید. برنامه آموزش فلسفه نمی تواند نسبت به این همبستگی 

بی تفاوت باشد.
چهارم: آموزش فلسفه پیش از دانش، بر دانایی تأكید می كند. 
بر این مبنا، رابطه این دو محتوا با سایر محتواهای آموزشی كه 
بیش و كم بر دانش تأكید دارند و )و نه بر دانایی(، روشن تر 
می شود. دانش بر مبنای دانایی استوار می گردد و بدون دانایی 
كارایی و اثربخشی ندارد. معنای این سخن آن است كه سایر 
آموزش  بر  اثربخشی  و  كارایی  حیث  از  آموزشی  محتواهای 

فلسفه استوار می شوند. )جدول2(
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برگزیده ای از بیانیه
»گام دوم انقلاب«

بیانیة »گام دوم انقلاب« تجدید مطلعی است خطاب به ملت 
ایران و به‌ویژه جوانان که به مثابة منشوری برای »دومین مرحلة 
بود و »فصل  خودسازی، جامعه‌پردازی وتمدن‌سازی« خواهد 
گام  این  زد.  رقم خواهد  را  اسلامی«  زندگی جمهوری  جدید 
دوم، انقلاب را »به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی 
فداه(  )ارواحنا  عظمی  ولایت  خورشید  طلوع  برای  آمادگی  و 

هست« نزدیک خواهد کرد.

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید 
و نگاه خوش‌بینانه به آینده

اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی 
و  علم  از:  عبارت‌اند  سرفصل‌ها  این  می‌کنم.  توصیه‌هایی 
پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
با  استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی 

دشمن، سبک زندگی.

همراه
خورشید
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مایة شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته های حساس 
و نوپدید به رتبه های نخست ارتقا داد. همه و همه در حالی اتفاق 
افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. ما 
با وجود شنا درجهت مخالف جریان دشمن ساز، به رکوردهای 
بزرگ دست یافته ایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن 

باید روز و شب خدا را سپاس گفت.
اما آنچه من می خواهم بگویم این است که این راه طی شده، 
با همة اهمیتش، فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز 
از قله های دانش جهان بسیار عقبیم. باید به قله ها دست یابیم. 
باید از مرزهای کنونی دانش  در مهم ترین رشته ها عبور کنیم.
ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم. ما از صفر شروع کرده ایم. 
در  قاجارها  و  پهلوی ها  عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران 
ضربة  بود،  شده  شروع  تازه  دنیا  علمی  مسابقة  که  هنگامی 
سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگ ها 
عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب 
پیش می رویم، ولی این شتاب باید سال ها با شدت بالا ادامه یابد 
تا آن عقب افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها 
و دانشگاهیان و مراکز پژوهشی و پژوهندگان، گرم و قاطع و 
جدی در این باره تذکر و هشدار و فراخوان داده ام. ولی اینک 
با  را  راه  این  از شما جوانان آن است که  مطالبة عمومی من 
احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. 
این  و  شده  گذاشته  کشور  در  علمی  انقلاب  یک  سنگ بنای 
نیز داده است. به  از قبیل شهدای هسته ای  انقلاب شهیدانی 
پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شما 

به شدت بیمناک است ناکام سازید.

دو. معنویت و اخلاق
معنویت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل: 
اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است، واخلاق 
به معنی رعایت فضلیت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک 
به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر 
خلقیات نیکو. معنویت و اخلاق جهت دهندة همة حرکت ها و 
فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن 
آن ها محیط زندگی را، حتی با کمبودهای مادی، بهشت می سازد 

و نبودن آن ها حتی با برخورداری مادی، جهنم می آفریند.
شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هر چه بیشتر رشد 
کند، برکات بیشتری به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد 
و تلاش است و این تلاش و جهاد، بدون همراهی حکومت ها، 
توفیق چندانی نخواهد یافت. اخلاق و معنویت، البته با دستور 
و فرمان به دست نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند آن را با 
قدرت قاهره ایجاد کنند، اما اولاً  خود حکومت ها باید منش و 
رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند و ثانیاً  زمینه را برای رواج آن 
در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان 
دهند و کمک برسانند. با کانون های ضد معنویت و اخلاق، به 
شیوة معقول، بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم 

را با زور و فریب جهنمی کنند.
ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی 

نگاه  و  امید  من  توصیة  نخستین  همه چیز،  از  پیش  اما 
خوش بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همة قفل ها، 
هیچ گامی نمی توان برداشت. آنچه می گویم یک امید صادق و 
متکی به واقعیت های عینی است. اینجانب همواره از امید کاذب 
و فریبنده دوری جسته ام، اما خود و همه را از نومیدی بی جا و 
ترس کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر می دارم. در طول این 
چهل سال و ـ اکنون مانند همیشه ـ سیاست تبلیغی و رسانه ای 
دشمن و فعال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و حتی 
مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های 
مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های 
امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا 
انکار محسنات بزرگ، برنامة همیشگی هزاران رسانة صوتی و 
تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است؛ و البته دنباله های 
آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی  ها 
در خدمت دشمن حرکت می کنند. شما جوانان باید در شکستن 
این محاصرة تبلیغاتی پیش گام باشید. در خود و دیگران نهال 
و  از خود  را  نومیدی  و  ترس  دهید.  پرورش  را  آینده  به  امید 
شماست.  جهاد  ریشه ای ترین  و  نخستین  این  برانید.  دیگران 
نشانه های امیدبخش ـ که به برخی از آن ها اشاره شد ـ در برابر 
چشم شماست. رویش های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست و 
دست و دل های امین و خدمتگزار، به مراتب بیشتر از مفسدان 
و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری 
ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم 
و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد، به سوی 

آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

نخستین توصیة من امید و نگاه خوش بینانه به 
آینده است. بدون این کلید اساسی همة قفل ها، 
هیچ گامی نمی توان برداشت. آنچه می گویم یک 

امید صادق و متکی به واقعیت های عینی است

و اما توصیه ها:

یک. علم و پژوهش
دانش، آشکارترین وسیلة عزت و قدرت یک کشور است. روی 
دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود 
که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم 
کند و با وجود تهی دستی در بنیان های اخلاقی و اعتقادی، با 
تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، 
اختیار سیاست و اقتصاد آن ها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده 
از دانش، مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی کنیم،  اما مؤکداً  به نیاز 
کشور به جوشاندن چشمة دانش در میان خود اصرار می ورزیم. 
بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان بالاتر 
است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور 
آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بودـ 
یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان ـ به پیش 
رفته است. دستاوردهای دانش و فناوری  ما در این مدت که ما را 
به رتبة شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رساند و 
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در اختیار کانون های ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده اند و 
هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل های پاک جوانان 
ابزارها  این  از  بهره گیری  با  را  نونهالان  و حتی  نوجوانان  و 
در  مسئول حکومتی  دستگا ه های  می بینیم.  خود  به چشم 
این باره وظایفی سنگین برعهده دارند که باید هوشمندانه 
رفع  معنی  به  البته  این،  گیرد.  صورت  مسئولانه  کاملًا  و 
در  نیست.  غیرحکومتی  نهادهای  و  اشخاص  از  مسئولیت 
و  کوتاه مدت  برنامه های  این باره ها  در  باید  پیش  رو  دورة 

میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ ان شاءالله.

سه. اقتصاد
اقتصاد یک نقطة کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، 
نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور 
است و اقتصاد ضعیف، نقطة ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه 
معنویات  و  مادیات  در  غنا  و  فقر  است.  دشمنان  دخالت  و 
بشر اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعة اسلامی نیست 
به هدف ها رسید.  نمی توان  بدون آن  اما وسیله ای است که 
تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه 
باکیفیت، و توزیع عدالت محور، و مصرف به اندازه و بی اسراف 
و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال های اخیر از 
سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین 
تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای 

جامعه بگذارد.
انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد 
ولی عملکرد های ضعیف،  داد،   نشان  ما  به  را  دوران طاغوت 
اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. 
چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن است که در صورت 
اصلاح مشکل درونی، کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. چالش 
درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است.

بودن  دولتی  نفت،  به  اقتصاد  وابستگی  عیوب،  مهم ترین 
بخش هایی از اقتصاد که در حیطة وظایف دولت نیست. نگاه 

از  اندک  استفادة  داخلی،  ظرفیت  و  توان  به  نه  و  خارج  به  
ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و 
سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت 
اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخش هایی 
از دستگاه های حکومتی است. نتیجة این ها مشکلات زندگی 
مردم از قبیل بی کاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقة ضعیف 

و امثال آن است.
راه حل این مشکلات، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که 
باید برنامه های اجرایی برای همة بخش های آن تهیه و با قدرت 
و  پیگیری  دولت ها  در  احساس مسئولیت،  و  کاری  نشاط  و 
اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان 
نکردن دولت،  و تصدیگری  اقتصاد  شدن آن، مردمی کردن 
اشاره  آن  به  قبلًا  که  از ظرفیت هایی  استفاده  با  برون گرایی 
شد، بخش های مهم این راه حل هاست. بی گمان، یک مجموعة 
جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون 
دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیش  رو 

باید میدان فعالیت چنین مجموعه ای باشد.
راه حل ها  همة  که  بدانند  کشور  سراسر  در  عزیز  جوانان 
»مشکلات  کند  گمان  کسی  اینکه  است.  کشور  داخل  در 
هم  تحریم  علت  و  است  تحریم  از  ناشی  صرفاً  اقتصادی 
مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجة 
سراپا  تحلیل  این  است.  نابخشودنی  خطایی  است«،  گرگ 
غلط، هر چند گاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی 
صادر می شود، اما منشأ آن، کانون های فکر و توطئة خارجی 
است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار 

عمومی داخلی القا می شود.

چهار. عدالت و مبارزه با فساد
اخلاقی  و  اقتصادی  فساد  یکدیگرند.  ملزوم  و  دو لازم  این 
بدنة  در  اگر  و  نظام ها  و  کشورها  چرکین  تودة  سیاسی،  و 

جوانان عزیز در 
سراسر کشور 

بدانند که همة 
راه حل ها در 
داخل کشور 
است. اینکه 
کسی گمان 

کند »مشکلات 
اقتصادی صرفاً 
ناشی از تحریم 

است و علت 
تحریم هم 

مقاومت ضد 
استکباری و 

تسلیم نشدن 
در برابر دشمن 

است، پس 
راه حل، زانو زدن 

در برابر دشمن 
و بوسه زدن 

بر پنجة گرگ 
است«، خطایی 

نابخشودنی است

درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است.
بودن  دولتی  نفت،  به  اقتصاد  وابستگی  عیوب،  مهم ترین 
بخش هایی از اقتصاد که در حیطة وظایف دولت نیست. نگاه 

چهار. عدالت و مبارزه با فساد
اخلاقی  و  اقتصادی  فساد  یکدیگرند.  ملزوم  و  دو لازم  این 
بدنة  در  اگر  و  نظام ها  و  کشورها  چرکین  تودة  سیاسی،  و 



حکومت ها عارض شود، زلزلة ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آن هاست و این 
برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های 
مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر 
نظا م هاست. وسوسة مال و مقام و ریاست، حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، 
یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین )علیه السلام(، کسانی را لغزاند. پس 
خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش 
مسابقة زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این 
ایجاب می کند که دستگاهی کارامد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای 
سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کنند؛ به ویژه در 

درون دستگاه های حکومتی.
البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه 
با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سرتا پا فساد و 
فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامتی خود 
را نگاه داشته اند. ولی حتی آنچه هست، غیرقابل قبول است. همه باید بدانید که 
طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همة مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. 
همه باید از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمة حرام بگریزند و از خداوند در این 
باره کمک بخواهند و دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، 
از تشکیل نطفة فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند 
انسان هایی با ایمان و جهادگر، و منیع الطبع، با دستانی پاک و دل هایی نورانی 
است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه جانبه ای که نظام جمهوری 

اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
عدالت در صدر هدف های اولیة همة بعثت های الهی است و در جمهوری اسلامی 
و  زمان ها  این، کلمه ای مقدس در همة  است.  و جایگاه  دارای همان شأن  نیز 
سرزمین هاست و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی عصر )ارواحنافداه( 
میسر نخواهد شد، ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای 

برعهدة همه، ویژه حاکمان و قدرتمندان، است.
جمهوری اسلامی ایران در این راه گام های بلندی برداشته است که قبلًا بدان 
اشاره ای کوتاه رفت؛ و البته در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت 

گیرد و توطئه واژگونه نمایی و لااقل سکوت و 
دشمنان  جدی  برنامة  اکنون  که  پنهان سازی 

انقلاب است، خنثا گردد.
که  عزیزی  جوانان  به  اینجانب  همه،  این  با 
صریحاً  آن هاست.  چشم انتظار  کشور  آینده 
می گویم، آنچه تاکنون شده، با آنچه باید می شده 
و بشود، دارای فاصله ای ژرف است. در جمهوری 
اسلامی، دل های مسئولان به طور دائم باید برای 
از شکاف های عمیق  و  بتپد  رفع محرومیت ها 
در جمهوری  باشد.  بیم ناک  به شدت  طبقاتی 
که  نیست  جرم  نه تنها  ثروت  کسب  اسلامی، 
توزیع  تبعیض در  اما  نیز هست.  مورد تشویق 
ویژه خواری  به  دادن  میدان  و  عمومی  منابع 
به  همه  که  اقتصادی  فریبگران  با  مدارا  و 
است.  ممنوع  شدت  به  می انجامد،  بی عدالتی 
نیازمند حمایت،  از قشرهای  همچنین، غفلت 
در  سخنان  این  نیست.  قبول  مورد  هیچ رو  به 
قالب سیاست ها و قوانین، بارها تکرار شده است، 
به  امید  آن، چشم  شایستة  اجرای  برای  ولی، 
بخش های  ادارة  زمام  اگر  و  شما جوان هاست؛ 
گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا 
و کاردان ـ که بحمدالله کم نیستند ـ سپرده 

شود. این امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءالله.

پنج. استقلال و آزادی
استقلال ملی به معنی آزادی ملت و حکومت 
سلطه گر  قدرت های  زورگویی  و  تحمیل  از 
جهان است و آزادی اجتماعی به معنای حق 
تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای 
همة افراد جامعه است.  و این هر دو از جمله 
ارزش های اسلامی اند و این هر دو عطیه الهی 
به انسان هایند و هیچ کدام تفضل حکومت ها 
به مردم نیستند. حکومت ها مؤظف به تأمین 
را  استقلال  و  آزادی  منزلت  هستند.  دو  این 
کسانی بیشتر می دانند که برای آن جنگیده اند. 
جملة  از  خود  چهل سالة  جهاد  با  ایران  ملت 
ایران  کنونی  آزادی  و  استقلال  آن هاست. 
هزار  خون آورد صدها  بلکه  دستاورد،  اسلامی 
انسان والا و شجاع و فداکار است؛ غالباً جوان، 
ولی همه در رتبه های رفیع انسانیت. این ثمرة 
توجیه های  و  تأویل  با  را  انقلاب  شجرة طیبه 
ساده لوحانه و بعضاً  مفرضانه، نمی  توان در خطر 
جمهوری  دولت  مخصوصاً  ـ  همه  داد.  قرار 
همة  با  آن  از  حراست  به  موظف  ـ  اسلامی 
وجودند. بدیهی است که »استقلال« نباید به 
کشور  اقتصاد  و  سیاست  کردن  زندانی  معنی 
در  نباید  »آزادی«  و  خود،  مرزهای  میان  در 
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عمومی  حقوق  و  الهی  ارزش های  و  قانون  و  اخلاق  با  تقابل 
تعریف شود.

شش. عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن
این هر سه، شاخه هایی از اصل »عزت، حکمت و مصلحت« 
در روابط بین المللی اند. صحنة جهانی امروز شاهد پدیده هایی 
جدید  تحرک  ظهورند:  آستانة  در  یا  یافته  تحقق  که  است 
نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطة 
آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاست های آمریکا در منطقة 
غرب آسیا و زمین گیر شدن همکاران خائن آن ها در منطقه: 
گسترش حضور قدرتمندانة سیاسی جمهوری اسلامی در غرب 
آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه. این ها بخشی 
با شجاعت و  از مظاهر عزت جمهوری اسلامی است که جز 
نظام  نمی آمد. سردمداران  به دست  مدیران جهادی  حکمت 
سلطه نگران اند؛ پیشنهادهای آن ها عموماً  شامل فریب و خدعه 
آمریکای جنایتکار،  بر  ایران علاوه  ملت  امروز  است.  دروغ  و 
تعدادی از دولت های اروپایی را نیز خدعه گر و غیرقابل اعتماد 
می داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آن ها 
با دقت حفظ کند؛ از ارزش های انقلابی و ملی خود، یک گام 
و در  نهراسد؛  آنان  پوچ  تهدیدهای  از  نکند؛  هم عقب نشینی 
همه حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و 
حکیمانه و مصلحت جویانه و البته از موضع انقلابی،  مشکلات 

قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حل هیچ 
مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی 

محصولی نخواهد داشت.

هفت، سبک زندگی
سخن لازم در این باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وا 
اکتفا می کنم که تلاش غرب در  به همین جمله  می گذارم و 
ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان های بی جبران اخلاقی و 
اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با 
آن، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید 

در آن به شما جوان هاست.

در پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن ملت 
عظیم  انقلاب  سالگرد  چهلمین  و  بهمن  بیست ودوم  در  عزیز 
اسلامی تشکر می کنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضرت حق 
می سایم. سلام بر حضرت بقیه الله )ارواحنا فداه(: سلام بر ارواح 
طیبه شهیدان والامقام و روح مطهر امام بزرگوار؛ و سلام بر همة 

ملت عزیز ایران و سلام ویژه به جوانان.
دعاگوی شما سید علی خامنه ای 22 بهمن ماه 1397

برای  صرفاً  و  نیستند  بیانیه  جزو  متن  میانی  عنوان های   .1
دسته  بندی مطالب قرار داده شده اند.

قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حل هیچ 
مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی 

سخن لازم در این باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وا 
اکتفا می کنم که تلاش غرب در  به همین جمله  می گذارم و 
ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان های بی جبران اخلاقی و 
اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با 
آن، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید 

در پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن ملت 
عظیم  انقلاب  سالگرد  چهلمین  و  بهمن  بیست ودوم  در  عزیز 
اسلامی تشکر می کنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضرت حق 
می سایم. سلام بر حضرت بقیه الله )ارواحنا فداه(: سلام بر ارواح 
طیبه شهیدان والامقام و روح مطهر امام بزرگوار؛ و سلام بر همة 

برای  صرفاً  و  نیستند  بیانیه  جزو  متن  میانی  عنوان های   .
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برهان فارابی، 
پنجره‌ای عقلانی برای 

ملاقات با خداوند

برهان فارابی، برهانی كاملًا عقلانی است كه برای رد تسلسل 
علل نامتناهی اقامه گردیده است و در نهایت، به اثبات وجود 
خداوند  یعنی  نخستین«  »علت  یا  »علت‌العلل«  حضرت 
اخصر«  و  »اسدّ  گفته‌اند:  برهان  این  وصف  در  می‌انجامد. 
متقن  و  محكم  فوق‌العاده  عقلانی  لحاظ  به  هم  یعنی  است. 
و غیرقابل‌تردید است و هم در نهایت اختصار و كوتاهی بیان 
آن  از  برهان  این  در  كه  اولیه‌ای  و  بدیهی  اصل  است.  شده 
استفاده شده است، اصل »تقدم ذاتی علت بر معلول« است. 
بر  ذاتاً  »علت،  كه  است  بدیهی  عقل  نزد  در  اصل  این  یعنی 
بشود  ایجاد  معلول  ابتدا  كه  است  محال  دارد«  تقدم  معلول 
سپس علتش حاضر گردد. به‌عبارت‌دیگر تا علت تامه حاضر 
و حاصل نشود، محال است معلول ایجاد گردد. فارابی از این 

اصل استفاده كرده و برهان خود را اقامه می‌نماید.

چون این برهان به طریق »قیاس استثنایی متصل، رفع تالی« 
اقامه گردیده است، ابتدا به توضیح این نوع قیاس می‌پردازم.

قیاس استثنایی متصل، رفع تالی:
این قیاس قیاسی است كه مقدمة اول آن، قضیة شرطی متصل 
قیاس،  دوم  مقدمة  كه  است،  قضیة حملی  آن،  دوم  مقدمة  و 
یعنی قضیة حملی، تالی مقدمه اول كه شرطی است را نفی و 
رد می‌كند كه نتیجة قیاس، نفی و رد مقدم قضیه شرطی است، 
كه مقدم قضیه شرطی، به لحاظ عقلی بعد از رفع تالی، حتماً ‌و 

بدون تردید، مردود می‌شود، به این حالت رفع تالی می‌گویند. 
اگر به صحت مقدمه دوم، كه تالی را رفع و نفی می‌كند، اعتقاد 
و اطمینان داشته باشیم و شكی در آن نداشته باشیم، ناچار و 
لابد باید رفع مقدم را نتیجه بگیریم كه عقل از پذیرش غیر آن 

امتناع می‌ورزد.
برهان فارابی در رد تسلسل علل بی‌نهایت، از طریق این قیاس 
به توضیح آن  بیان و  را  مطرح شده است كه دوباره عین آن 

می‌پردازم:

برهان فارابی:
» اگر تسلسل علل نامتناهی باشد، هیچ چیز ایجاد نمی‌شود؛ 
لیكن جهان ایجاد شده است، پس تسلسلِ عللِ نامتناهی باطل 

است.«

توضیح مقدمة اول
می‌خواهیم  ما  و  ندارد  وجود  هیچ‌چیز  دنیا  در  كنیم  فرض 
چیزی و یا چیزهایی ایجاد بشود. پس سراغ چیزی می‌رویم و 
می‌خواهیم كه ایجاد شود، اما می‌بینیم آن چیز خودش معلول و 
متكی به چیز دوم یعنی علت خویش است و نمی‌تواند بدون آن 
ایجاد شود. پس سراغ آن چیز دوم می‌رویم و از آن می‌خواهیم 
كه ایجاد شود، اما می‌بینیم كه آن چیز دوم هم به نوبة خود 
معلول و متكی به چیز سوم یعنی علت خویش است و نمی‌تواند 
بدون آن ایجاد شود. پس سراغ آن چیز سوم می‌رویم و از آن 
می‌خواهیم كه ایجاد شود، اما باز می‌بینیم كه آن چیز سوم هم به 
نوبة خود معلول و متكی به چیز چهارم یعنی علت خویش است 
و نمی‌تواند بدون آن ایجاد شود. پس سراغ ... . اگر همین‌گونه تا 
بی‌نهایت ادامه دهیم. هیچ وقت نمی‌توانیم به علتی برسیم كه 
بدون تكیه به علت ماقبل خویش ایجاد شده باشد. پس به راحتی 
و بداهت می‌توانیم بفهمیم و نتیجه بگیریم كه هیچ وقت هیچ 
چیز ایجاد نمی‌شود، چون نمی‌توانیم در میان بی‌نهایت علت، 
علتی پیدا كنیم كه متكی به علت دیگری نباشد. روشنی این 

عظیم قاهری
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مطلب غیرقابل انكار است و تمام محتوای مقدمه اول این است و 
عقل كاملًا آن را می پذیرد كه:

اگر تسلسل علل نامتناهی باشد، هیچ چیز ایجاد نمی شود.

برهان فارابی:
»اگر تسلسل علل نامتناهی باشد، هیچ چیز ایجاد 

نمی شود؛ لیكن جهان ایجاد شده است،
 پس تسلسل عللِ نامتناهی باطل است.«

توضیح مقدمة دوم
در مقدمة اول با حركات عقلانی، روشن شد كه اگر تسلسل 
علل بی نهایت باشد، هیچ چیز ایجاد نمی شود. اما وقتی به جهان 
هستی نظر می كنیم می بینیم كه موجودات بسیاری در جهان 
وجود دارند و وجود و وقوع آن ها غیرقابل انكار است. و این واقعیت 
داشتن جهان، تالی مقدمه اول را رد می كند. تالی مقدمة اول این 
است كه »هیچ چیز ایجاد نمی شود« به شرطی كه تسلسل علل 
بی نهایت باشد. و وقتی می بینیم »جهان هستی وجود دارد« عقلا 

این نتیجه غیرقابل انكار حاصل می شود كه:
تسلسل علل نامتناهی باطل است.

»تسلسل علل نامتناهی باطل است«، به این معناست كه در 
جهان هستی، علتی وجود دارد كه متكی به هیچ علت دیگری 
ذات  كه  است  نخستین«  »علت  یا  »علت العلل«  آن  و  نیست 
حضرت واجب الوجود یعنی خداوند می باشد. روشنی و وضوح 
نتیجة این برهان، مطلقاً جای تردید ندارد و هر انسانی با وضوح 
تمام، از طریق این برهان، با حضرت واجب الوجود یعنی خداوند 
دیدار عقلانی می كند و بیجا و باطل بودن این سؤال كه خود 
خدا را چه كس یا چیزی آفریده مشخص و هویدا می شود. این 
حركت و استدلال عقلانی، حركت عقلانی به درون انسان و در 
خویش است. استدلال را دوگونه باید دید، یكی اینكه حركت 
استدلال به درون خود فطرت است كه این نوع استدلال، در 
حقیقت و در ذات خویش استدلال نیست، بلكه زنگارزدایی از 
فطرت درونی انسان است. برهان فارابی از این دسته استدلال ها 
و سیر فطرت انسانی در فطرت انسان است. گونة دیگر استدلال، 
حركت عقل به بیرون است كه در این جا باور حاصل می شود 
ولی شهودی صورت نمی گیرد. اما در استدلال به درون، بعد از 
رسیدن به نتیجه كه همان شهود است، ظرف استدلال از كار 
افتاده و شكسته می شود و نتیجه، قدرت ارائه خود بدون كسوت 

استدلال به عقل و دل انسانی را دارد.
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عبارات سلبی؛ و گاه در قالب عبارات ترکیبی )مرکب از ایجاب و 
سلب(، برای نمونه به موارد زیر توجه کنید: 

1. عبارات ایجابی 
قد علم السرائر، و خبر الضمائر، له الاحاطئ بکل شیء، و الغلبئ 
لکل شیء، والقوئ علی کل شیء )خطبه86(؛ خدا به تمام اسرار 
نهان آگاه و از باطن همه باخبر است. به همه چیز احاطه دارد، و 

بر همه چیز غالب و پیروز، و برهمه چیز توانا است.

2. عبارات سلبی 
لا یشغله شأن، و لا یغیّره زمان، و لا یحویه مکان، و لا یصفه 
لسان، و لا یعزب عنه عدد قطر الماء و لا نجوم السماء، و لا سوافی 
الذر  الصفاء، و لا مقیل  النمل علی  الریح فی الهواء، و لا دبیب 
فی اللیله الظلماء )خطبه 187(؛ هیچ کاری خدا را از کار دیگر باز 
نمی دارد، و گذشت زمان در او دگرگونی ایجاد نمی کند، و مکانی 
او را در بر نمی گیرد. هیچ زبانی قدرت وصف او را ندارد، و چیزی 
از خدا مخفی و پنهان نیست، نه  تعداد قطرات فراوان آب ها و 
نه  ستارگان انبوه آسمان، و نه ذرات خاک همراه با گردبادها در 
هوا، و نه حرکات مورچگان بر سنگ های سخت، و نه استراحتگاه 

مورچگان ریز در شب های تار. 

3. عبارات ترکیبی 
کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع کل شیء لا بمقارنه، 

دکتر فضل الله خالقیان

الهیات تنزیهی
مروری بر مباحث خداشناسی در

چکیده

شناخت خدا بنیادی ترین مسئلة فکری بشر است. در نوشتار 
حاضر براساس آموزه های امام علی )علیه السلام( در نهج البلاغه، به 
طرح این موضوع پرداخته و ادعا شده است که الهیات نهج البلاغه 
را می توان الهیات تنزیهی نامید. الهیات تنزیهی شامل این ارکان 
است: خداوند تمام صفات کمالی را به طور نامحدود داراست؛ ذات 
مقدسش از هر نقص و محدودیتی منزه است؛ و در عین حال 
کنه و حقیقت ذات و صفات او بر کسی مکشوف نیست معرفت 
به خدا، امکان و حدود آن نیز از مسائل مهمی است که در این 

مقاله مورد  بررسی قرار گرفته است. 

مقدمه
نهج البلاغه، کتابی تمام نشدنی است. خطبه ها و سخنان امام علی 
)علیه السلام(، منبعی سرشار از حکمت های نورانی در عرصه های 
گوناگون معرفتی است. این کتاب آینة شخصیتی است که در 
مکتب قرآن پرورش یافته و در مدرسة ارشاد نبوی آزموده گشته 
است. صبغة هدایت قرآنی و شمیم تعلیم نبوی از سرتاسر وجود آن 
حضرت قابل رؤیت و استشمام است. در این میان مطالبی که بازتاب 
نگرش آن امام به موضوع خداشناسی است، جزو برترین و راقی ترین 
معارفی است که در نهج البلاغه به چشم می خورد. در این نوشتار، 
بر آنیم تا نگاهی دوباره به بیانات ارزشمند حضرت در زمینة الهیات 
و خداشناسی بیفکنیم و گزارشی از مباحث آن را ارائه کنیم. هدف 
اصلی از نگارش این مقاله، اظهار این نکته است که الهیات معرفی 
شده در این کتاب »الهیات تنزیهی« است. در باب اینکه مقصود 
از این تعبیر چیست و مؤلفه های این الهیات- مطابق با برداشت 

نگارنده- چه هستند؟ پس از این سخن خواهیم گفت. 

الهیات  خداشناسی،  البلاغه،  نهج  )ع(،  علی  امام  واژه:  کلید 
تنزیهی، وحدت غیر عددی

نگاهی کلی به سخنان امام 
با نگاهی کلی به مطالب نهج البلاغه، در می یابیم که سخنان 
حضرت علی )ع( دربارة خدا، از نظر ساختار کلامی، در سه دسته 
یا قالب جای می گیرند: گاه در قالب عبارات ایجابی؛ گاه در قالب 
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و غیر  کل شی ء لا بمزایله، فاعل لا بمعنی الحرکات و الّالّه، بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه، متوحد اذ لا سکن یستأنس به و لا 
یستوحش لفقده )خطبه1(؛ خدا همواره بوده و از چیزی به وجود نیامده است. با همه چیز هست، نه اینکه همنشین آنان باشد؛ 
و با همه چیز فرق دارد نه اینکه از آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهندة همة کارهاست بدون حرکت و ابزار و وسیله. بیناست 
حتی در آن هنگام که پدیده ای وجود نداشت، یگانه و تنهاست، زیرا کسی نبوده تا با او انس گیرد و یا از فقدانش وحشت کند. 

تنوع عبارت پردازی در کلمات امام مشهود و هویدا است. این اسلوب بیانی تنها نشان دهندة ساختار کلامی وی نیست، بلکه در 
واقع برخاسته از نوع نگرش آن حضرت به موضوع شناخت خداست. از این عبارت دریافت می شود که ذات اقدس الهی به گونه ای 

است که شناختن و شناساندن او، مقتضی بهره برداری از سه نوع درک و سه جور بیان است. 
برخی از بیانات به ما می گویند »خدا چگونه است« )چه اوصافی دارد(؛ برخی می گویند »خدا چگونه نیست« )چه 

اوصافی ندارد( و در برخی دیگر میان این دو روش جمع می شود. در این قسم گفته می شود»خدا این گونه است، 
اما نه آن طور که دیگران هستند«. این طریقه از معرفت خدا همان است که در روایات با عنوان »اثبات 

بلا تشبیه« از آن یاد می شود. و مقصود ما از الهیات تنزیهی، به طور دقیق اشاره به همین طریقه است. 

الهیات تنزیهی 
برای فهمیدن معنا و مفهوم »الهیات تنزیهی« )الهیات با تأکید بر تنزیه(، لازم است بفهمیم 

که با به کار بردن این اصطلاح، نفیِ چه اقسامی از الهیات را قصد کرده ایم. وقتی از این نوع 
خداشناسی سخن می گوییم در صدد آن هستیم که از یک سو »الهیات مبتنی بر تشبیه« 

و از سوی دیگر »الهیات  مبتنی بر شناخت سلبی1« یا »منتهی به تعطیل« را نفی کنیم. 
به منظور توضیح بیشتر بحث را با روایتی که از »اثبات بلا تشبیه« سخن گفته شده 
است پی می گیریم. امام رضا )علیه السلام( در ضمن یک روایت، مذاهب مردم در باب 
توحید و خداشناسی را سه نوع دانسته است. »مذهب اثبات همراه با تشبیه«، مذهب 
»نفی« و مذهب »اثبات بلا تشبیه«. وی مذهب اخیر را طریقة صحیح و مطلوب 

خداشناسی می داند.2
که  دریافت  می توان  نهج البلاغه،  در  )علیه السلام(  علی  امام  سخنان  بررسی  با 
همین طریقه و مذهب کاملًا جلوه گر است. آن حضرت به شدت با کسانی که در 
صدد توصیف تشبیهی خداوند هستند، مقابله می کند و آنان را از چنین توصیفاتی 
منع کرده و بر حذر می دارد. از طرف دیگر کلمات ایشان، به تبع قرآن، پر از توصیف 
خدا به صفات نیکو و اسماء حسنی است؛ اما در بسیاری از موارد و برای پرهیز از 

ویژگی های  و  صفات  با  مشابهت  از  را  خدا  تشبیه،  ورطة  به  مخاطب  آمدن  گرفتار 
مخلوقات منزه می دارد. 

شناخت صحیح و بر حق خداوند مستلزم پیمودن راهی است که حد استقامت آن، اثبات 
وجود خدا و توصیف او به صفات کمالی، و مبرا دانستن وی از هرگونه نقص و محدودیت است. 

این راه مستقیم، دو طرف و دو حدّ انحراف و اعوجاج دارد که یک حدّ آن عبارت است از: تشبیه 
خدا در وجود و صفاتش به مخلوقات؛ و حد دیگر، تعطیل اندیشه در شناخت صفات الهی و بستن 

راه شناخت خدا. این روش در واقع نفی صفات کمالی خداوند را در پی خواهد داشت. 
طریقة درست خداشناسی را می توان الهیات تنزیهی نامید. این نام گذاری می تواند به روشنی مرز میان 

این طریقه با روش های نادرست و ناموزونِ تشبیه و تعطیل را بیان نماید.

ارکان الهیات تنزیهی 
برای درک بهتر این موضوع، الهیات نهج البلاغه را در دو مقام »تبیین و توصیف« و »تجویز و توصیه« مورد توجه 

قرار می  دهیم. 
الف. مقام تبیین و توصیف 

در این مقام، الهیات نهج البلاغه بر سه رکن استوار است که عبارت اند از: 1. خداوند واجد همة کمالات به نحو اعلی و اشرف 
است. 2. این کمالات از سنخ کمالات بشری و آنچه در مخلوقات وجود دارد نیست و از ویژگی های آن ها مبراست. 3. حقیقت 

ذات و کمالات الهی قابل درک و اکتناه )به کنه رسیدن( نیست. 
ب. مقام تجویز و توصیه 

رکن اساسی در این مقام، تبعیت از آموزه های قرآنی و خطوط روشنی است که در احادیث اهل بیت )علیهم السلام( ترسیم شده 
است. بنابراین تخطی از آن آموزه ها و این خطوط، ناروا و لغزاننده است. 

پس از این تمهیدات، اینک نوبت آن است که مباحث توحیدی نهج البلاغه را در ضمن عناوین متناسب بررسی نماییم. در مسیر 
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این بررسی، با ذکر شواهدی از کلام امام، صحت مدعیات فوق آشکار می گردد و نکات تکمیلی را نیز ارائه خواهیم کرد. 
1. عدم اکتناه ذات و صفات خداوند؛ کُنه و حقیقت ذات و صفات الهی در حیطة شناخت انسان قرار نمی گیرد. این مطلب در 

جای جای نهج البلاغه مورد تأکید قرار گرفته است. 
در ابتدای نهج البلاغه می خوانیم: الذی لا یدرکه بعد الهمم، و لا یناله غوص الفطن. )خطبه1(؛ خدایی که افکار ژرف اندیش، ذات او 

را درک نمی کنند و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید. 
دیگر مواردی را که به این مطلب تصریح می کنند در زیر مشاهده می کنید: 

هو القادر الذی اذا ارتمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته، و حاول الفکر المبّرأ من خطرات الوساوس ان یقع علیه فی 
عمیقات غیوب ملکوته، و تولهت القلوب الیه، لتجری فی کیفیه صفاته، و غمضت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه 
الصفات لتناول علم ذاته، ردعها و هی تجوب مهاوی سدف الغیوب، متخّلصه الیه سبحانه فرجعت اذ جبهت 
الروّیات خاطره من جلال عزته.  معترفه بانه لا ینال بجور الاعتساف کنه معرفته و لا تخطر ببال اولی 
)خطبه 91(؛ اوست خدای توانایی که اگر وهم و خیال انسان ها بخواهند برای درک اندازة قدرتش 
تلاش کنند، و افکار بلند و دور از وسوسه های دانشمندان بخواهند ژرفای غیب ملکوتش را در 
نوردند، و قلب های سراسر عشق مشتاقان، برای درک کیفیت صفات او کوشش نمایند، و عقل ها 
با تلاش وصف ناپذیر از راه های بسیار ظریف و باریک بخواهند ذات او را درک کنند، دست 
قدرت بر سینة همه نواخته باز گرداند. در حالی که در تاریکی های غیب برای رهایی خود به 
خدای سبحان پناه می برند و با ناامیدی و اعتراف به عجز از معرفت ذات خدا باز می گردند، 
که با فکر و عقل نارسای بشری نمی توان او را درک کرد، و اندازة جلال و عزت او در قلب 

اندیشمندان راه نمی یابد. 
الحمد لله الذی انحسرت الاوصاف عن کنه معرفته، و ردعت عظمته العقول، فلم تجد مساغاً 
الی بلوغ غایه ملکوته. )خطبه 155(؛ ستایش خداوندی را سزاست که تمامی صفت ها از 
بیان حقیقت ذاتش درمانده، و بزرگی او عقل ها را طرد کرده است، چنان که راهی برای 

رسیدن به نهایت ملکوتش نیابد. 
الحمد لله الذی اظهر من آثار سلطانه، و جلال کبریائه، ما حیر مقل العیون من عجائب 
عرفان کنه صفته. )خطبه 195(؛ ستایش  النفوس عن  ردع خطرات هماهم  و  قدرته، 
خداوندی را سزاست که نشانه های قدرت و بزرگی و عظمت خود را چنان آشکار کرد 
که دیده ها را از شگفتی قدرتش به حیرت آورده، و اندیشه های بلند را از شناخت ماهیت 

صفاتش باز داشته است.3
2. توصیف ناپذیری ذات حق )ناتوانی از توصیف خدا(؛ در بند1 گفته شد که کنه 
تأکید  این مطلب  بر  اینجا  نیست. در  قابل درک و تصور  او  و حقیقت ذات خدا و صفات 
می شود که اساساً ذات خدا بی مثل و نظیر، و بی مانند و شبیه است؛ و حال آنکه دستگاه ادراکی 

ما چیزهایی را می شناسد که از سنخ مخلوقات و پدیده های محدود آفرینش باشد. 
گفتنی اینکه، دستگاه ادراکی بشر، شامل ادراک حسی و ادراک عقلی است4؛ و این هر دو از 
رسیدن به حقیقت ذات و صفات الهی و احاطه به کنه آن ها ناتوان هستند؛ زیرا ادراک حسی به امور 
مادی تعلق پیدا می کند و خداوند از ماده و جسمانیت منزه است.  و ادراک عقلی نیز اموری را درک 
می کند که محدود به حدود باشند، و خدای سبحان از هر حد و محدودیتی فراتر است؛ بنابراین از آنجا که 
هیچ عقلی نمی تواند به امر نامحدود احاطه داشته باشد، توان درک حقیقت ذات و صفات الهی بیرون از حیطة 
قدرت اوست. به  این ترتیب بیاناتی که در این بخش ارائه می شود، به لحاظ منطقی در ادامه مطالب بند یکم است. 

اینک شواهدی از کلمات امام در این باب را می آوریم. 
... و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، لشهادئ کل صفئ انها غیر الموصوف، و شهادئ کل موصوف انه غیر الصفه؛ فمن وصف 
الله سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثناه، و من ثناه فقد جزأه، و من جزأه فقد جهله، و من جهله فقد اشار الیه، و من اشار الیه 
فقد حده، و من حده فقد عده، و من قال فیم فقد ضمنه، و من قال علام فقد اخلی منه. )خطبه1(؛ و کمال اخلاص برای خدا 
نفی صفات مخلوقات از اوست؛ زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف است، و هر موصوفی گواهی می دهد که غیر از 
صفت است؛ پس کسی که خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند، او را به چیزی نزدیک کرده )برایش همتا و قرینی قائل شده(، 
و با نزدیک کردن خدا به چیزی، دو خدا مطرح شده؛ و با طرح دو خدا، اجزایی برای او تصور نموده، و با تصور اجزا برای خدا، 
او را نشناخته است. و کسی که خدا را نشناسد به سوی او اشاره می کند و هر کس به سوی او اشاره کند، او را محدود کرده و 
به شمارش آورده. و آن کس که بگوید خدا در چیست؟ او را در چیزی پنداشته است، و کسی که بپرسد خدا بر روی چه چیزی 

قرار دارد؟ به تحقیق جایی را خالی از او در نظر گرفته است. 
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کیف یصف الهه من یعجز عن صفئ مخلوق مثله. )خطبه 112(؛ 
آن کس که آفریده ای چون خود را نتواند وصف کند، چگونه 

می تواند خدای خویش را وصف نماید. 
من وصفه فقد حدّه، و من حدّه فقد عدّه، و من عده فقد ابطل 
ازله، و من قال: کیف؟ فقد استوصفه، و من قال: این؟ فقد حیزّه. 
)خطبة 152(؛ آنکه خدا را وصف کند محدودش کرده، و آنکه 
محدودش کند او را به شمارش آورده، و آن که او را به شمارش 
آورد ازلیتش را باطل کرده است؛ و کسی که بگوید: خدا چگونه 
است؟ او را توصیف کرده، و هر که بگوید: خدا کجاست؟ مکان 

برای او قائل شده است. 
هیهات ان من یعجز عن صفات ذی الهیئئ و الادوات، فهو عن 
صفات خالقه اعجز، و من تناوله بحدود المخلوقین ابعد. )خطبه 
163(؛ هرگز! آن کس که در توصیف پدیده ای با شکل و اندازه 
و ابزار مشخص درمانده باشد، بدون تردید از وصف پروردگارش 

ناتوان تر و از شناخت خدا با حد و مرز پدیده ها دورتر است. 
نامحدود  به طور  را  کمالات  همة  سبحان  خداوند   .3
داراست؛ بنا به آموزه های نهج البلاغه، هر چند ما را به کنه 
ذات الهی و صفات او راهی نیست، اما در عین حال او واجد 
محدودیتی  و  نقص  گونه  هر  از  و  بوده،  کمالی  صفات  تمام 
مبراست. در میان صفات کمالی تأکید فراوانی بر علم و قدرت 
الهی مشاهده می شود. دانش الهی همة مخلوقات را فرا گرفته، 
و هیچ موجودی از حیطة قدرت او بیرون نیست. شواهد این 

مطلب در نهج البلاغه بدین  قرار است: 
عالماً بها قبل ابتدائها، محیطا بحدودها و انتهائها، عارفا بقرائنها 
و احنائها. )خطبه1(؛ خدا پیش از آنکه موجودات را بیافریند، از 
تمام جزئیات و جوانب آن ها آگاهی داشت و حدود و پایان آن ها 

را می دانست، و به اسرار درون و بیرون پدیده ها آشنا بود. 
عالم السر من ضمائر المضمرین، و نجوی المتخافتین، و خواطر 
رجم الظنون، و عقد عزیمات الیقین، و مسارق ایماض الجفون، و 
ما ضمنته اکنان القلوب و غیابات الغیوب، ....، لم تلحقه فی  ذلک 
کلفئ، و لا اعترضته فی حفظ ما ابتدع من خلقه عارضئ، و لا 
اعتورته فی تنفیذ الامور و تدابیر المخلوقین ملالئ و لا فتره؛ بل 
نفذهم علمه، و احصاهم عدده، و وسعهم عدله، و غمرهم فضله، 
مع تقضیرهم عن کنه ما هو اهله. )خطبه 91(؛ خداوند از اسرار 
پنهانی مردم و از نجوای آنان که آهسته سخن می گویند و از آنچه 
که در فکرها به واسطة گمان خطور می کند، و تصمیم هایی که به 
یقین می پیوندد، و از نگاه های رمزی چشم، که از لابه لای پلک ها 
خارج می گردد، آگاه است. او از آنچه در مخفی گاه های دل ها قرار 
دارد، و از اموری که پشت پردة غیب پنهان است، آگاه است. ... و 
برای این همه آگاهی، هیچ گونه زحمت و دشواری برای او وجود 
ندارد و برای نگهداری این همه از مخلوقات رنگارنگ که پدید 
آورده دچار نگرانی نمی شود و در تدبیر امور مخلوقات، سستی و 
ملالی در او راه نمی یابد؛ بلکه علم پروردگار  در آن ها نفوذ یافته 
و همة آن ها را شماره کرده است. عدالتش همه را در بر گرفته و 
به رغم کوتاهی کردن مخلوقات در ستایش او، باز فضل و کرمش 

تداوم یافته است. 
الحمدلله خالق العباد، و ساطع المهاد، و مسیل الوهاد، و مخصب 

النجاد. )خطبه 163(؛ سپاس خداوندی را سزاست که آفرینندة 
زمین های  در  آب  و جاری کنندة  زمین،  و گسترانندة  بندگان، 

پست، و رویانندة گیاه در کوه ها و تپه های بلند می باشد. 
فسبحان من لا یخفی علیه سواد غسق داج، و لا لیل ساج، فی 
بقاع الارضین المتطأطئات، و لا فی یفاع السفع المتجاورات، و ما 
یتجلجل به الرعد فی افق السماء، و ما تلاشت عنه بروق الغمام، 
و ما تسقط من ورقه تزیلها عن مسقطها عواصف الانواء و انهطال 
السماء. و یعلم مسقط القطره و مقرها، و مسحب الذره و مجرها، و 
ما یکفی البعوضه من قوتها، و ما تحمل الانثی فی بطنها. )خطبه 
182(؛ پس پاک است خدایی که پوشیده نیست بر او سیاهی 
تیره و تار، بر روی ناهمواری های زمین و نه در قله های کوتاه و 
بلند کوه ها، و نه غرش رعد در کرانة آسمان و نه درخشش برق 
در لابه لای ابرها، و نه وزش بادهای تند و طوفان، و نه ریزش 
برگ ها بر اثر بارش باران، و نه محل سقوط قطرات باران. و نه 
مسیر کشیده شدن دانه ها و به وسیله مورچگان، و نه غذاهای 
کوچک نادیدنی پشه ها و نه آنچه که در شکم حیوانات ماده در 

حال رشد است )خدا به همة آن ها آگاه است(. 
خلق الخلائق بقدرته، و استعبد الارباب بعزته، و ساد العظماء 
بجوده. )خطبه 183(؛ با قدرت خود پدیده ها را آفرید، و با عزت 
خود گردن کشان را بندة خویش ساخت، و با بخشش خود بر 

همة بزرگان برتری یافت. 
4. نفی صفات و ویژگی های مخلوقات از خدا )خداوند بی مثل 
امیر المؤمنین)ع(  سخنان  از  عمده ای  بخش  است(؛  نظیر  و 
)4( به نفی مشابهت و مماثلت خدا با مخلوقات اختصاص دارد. نه 
 تنها آن دسته از صفات که نشانگر ضعف و نیاز و فقر هستند، از 
ذات اقدس باری تعالی منتفی است؛ حتی در صفاتی همچون علم 
و قدرت و حیات که حکایت از کمال مخلوق می نماید، مشابهت 
میان خدا و خلق مردود است. از این رو در نهج البلاغه فراوان 
مشاهده می کنیم که در هنگام توصیف خداوند به صفات کمالی، 

بلافاصله ویژگی های خلقی از ساحت حق تعالی نفی می شود. 
همان طور که قبلًا اشاره کردیم، عبارت های ترکیبی نهج البلاغه 
)عبارات مرکب از سلب و ایجاب(، در بیان این مطلب استخدام 
از این موضوع هستند،  شده اند. در زیر به سخنانی که حاکی 

اشاره می کنیم: 
انشأ الخلق انشاء و ابتداء ، بلا رویه اجالها، و لا تجربه استفادها 
و لا حرکه احدثها، و لا همامه نفس اضطرب فیها. )خطبه1(؛ 
خلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فکر و 
اندیشه ای، یا استفاده از تجربه ای؛ بی آنکه حرکتی ایجاد کند و یا 

تصمیمی مضطربش سازد. 
الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا، فیکون  اولًا قبل ان 
مسمی  کل  باطناً.  یکون  ان  قبل  ظاهراً  یکون  و  اخرا،  یکون 
بالوحده غیره قلیل، و کل عزیز غیره ذلیل، و کل قوی غیره 
ضعیف، و کل مالک غیره مملوک، و کل عالم غیره متعلم. کل 
لطیف  عن  یصم  غیره  و کل سمیع  یعجز،  و  یقدر  غیره  قادر 
الاصوات، و یصمه کبیرها، و یذهب عنها ما بعد منها، و کل بصیر 
غیره یعمی عن خفی الالوان و لطیف الاجسام. و کل ظاهر غیره 
باطن غیره غیر ظاهر. )خطبه65(؛ ستایش  باطن، و کل  غیر 

خداوند از اسرار 
پنهانی مردم 

و از نجوای 
آنان که آهسته 
سخن می گویند 

و از آنچه که 
در فکرها به 

واسطة گمان 
خطور می کند، 
و تصمیم هایی 

که به یقین 
می پیوندد، و از 
نگاه های رمزی 

چشم، که از 
لابه لای پلک ها 
خارج می گردد، 

آگاه است

سخنان حضرت 
علی )ع( دربارة 

خدا، از نظر 
ساختار کلامی، 

در سه دسته 
یا قالب جای 

می گیرند. گاه 
در قالب عبارات 

ایجابی؛ گاه در 
قالب عبارات 

سلبی؛ و گاه در 
قالب عبارات 

ترکیبی )مرکب 
از ایجاب و 

سلب(
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خداوندی را سزاست که صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته 
تا بتوان گفت، پیش از آنکه آخر باشد اول است و قبل از آنکه 
باطن باشد ظاهر است. هر واحد و تکی جز او اندک است. هر 
عزیزی جز او ذلیل، و هر نیرومندی جز او ضعیف و ناتوان است. 
هر مالکی جز او بنده، و هر عالمی جز او دانش آموز است، هر 
قدرتمندی جز او گاهی توانا و زمانی ناتوان است. هر شنونده ای 
جز خدا در شنیدن صداهای ضعیف کر و در برابر صداهای قوی 
ناتوان است و آوازهای دور را نمی شنود. هر بیننده ای جز خدا 
از مشاهدة رنگ های ناپیدا و اجسام بسیار کوچک ناتوان است. 

هر ظاهری غیر از او پنهان، و هر پنهانی جز او آشکار نیست. 
الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثله، و لا مقدار احتذی 
علیه، من خالق معبود کان قبله. )خطبه 91(؛ خدایی که بدون 
نمونه ای که از آن بخواهد استفاده کند، و یا نقشة آفریننده ای 

پیش از خود، خلق را بیافرید. 
و  نصب،  و  حرکه  بمعنی  لا  الخالق  و  عدد،  تأویل  بلا  الاحد 
السمیع لا بأداه، و البصیر لا بتفریق آله، و الشاهد لا بمماسه، و 
البائن لا بتراخی مسافه، و الظاهر لا برؤیه، و الباطن لا بلطافه. بان 
من الاشیاء بالقهر لها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له، و الرجوع 
الیه. )خطبه 152(؛ خدا یکتاست نه از روی عدد، آفریننده است 
و  بدون وسیلة شنوایی،  رنج، شنواست  تحمل  و  با حرکت  نه 
بیناست بی آنکه چشم گشاید و بر هم نهد. در همه جا حاضر 
است، نه آنکه با چیزی تماس گیرد، و از همه چیز جداست، 
نه اینکه فاصله ای بین او و موجودات باشد. آشکار است نه با 
مشاهدة چشم، پنهان است نه به خاطر لطافت، از اشیاء جداست 
به اینکه بر آن ها چیره و تواناست، و اشیاء از او جدایند به اینکه 

خاضع و مقهور اویند، و بازگشتشان به سوی اوست. 
لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، و لا من اوائل ابدیه، بل خلق 
ما خلق فاقام حده، و صور ما صور فاحسن صورته. لیس لشیء 
منه امتناع، و لا له بطاعه شیء انتفاع. )خطبه 163(؛ پدیده ها را 
از مواد ازلی و ابدی نیافرید، بلکه هر چه را آفریده برایش حد و 
مرزی تعیین فرمود، و آن ها را به نیکوترین صورت، صورت گری 
اطاعت  از  خدا  و  نمی کند،  سرپیچی  او  فرمان  از  چیزی  کرد. 

چیزی سود نمی برد. 
لا یشغله شأن عن شأن، و لا یغیره زمان، و لا یحویه مکان، و 
لا یصفه لسان. )خطبه 178(؛ هیچ کاری خدا را از کار دیگر باز 
نمی دارد، و گذشت زمان در او دگرگونی ایجاد نمی کند، و مکانی 

او را در بر نمی گیرد، و هیچ زبانی قدرت وصف او را ندارد. 
به طور کلی یکی از آموزه های مهم نهج البلاغه، پرهیز دادن از 
تشبیه خداوند به مخلوقات است. مباینت و تمایز میان خالق و 

مخلوق اقتضا می کند که خداوند از صفات مخلوقات و مصنوعات 
خویش، منزه باشد. نظر به اهمیت این موضوع، شواهد دیگری 
را که به صراحت نشانگر این موضوع هستند از نظر می گذرانیم: 
صفات  علیه  یجرون  لا  و  بالتصویر  ربهم  یتوهمون  لا 
المصنوعین، و لا یحدونه بالاماکن، و لا یشیرون الیه بالنظائر. 
)خطبه1(؛ )فرشتگان( هرگز خدا را با وهم و خیال، در شکل و 
صورتی نمی پندارند و صفات پدیده ها را بر او جاری نمی سازند. 
هرگز خدا را در جایی محدود نمی سازند، و نه با همانند آوردن 

به او اشاره می کنند. 
الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه علی ازلیته، 
و باشتباههم علی ان لا شبه له. )خطبه 152(؛ ستایش خداوندی 
را سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر هستی خود راهنمایی 
کرد، و به حدوث و پدید آمدن آن ها بر ازلی بودن خود دلیل 
نشان داد، و با شباهت داشتن مخلوقات با یکدیگر دلیل آورد که 

او را شبیهی نیست. 
لم تبلغه العقول بتحدید فیکون مشبها، و لم تقع علیه الاوهام 
بتقدیر فیکنون ممثلًا. )خطبه 155(؛ عقل ها نمی توانند برای او 
حدی تعیین کنند تا شبیهی داشته باشد، و اندیشه ها و اوهام 
تا مثال و نمونه ای  اندازه ای مشخص کنند  او  نمی توانند برای 

داشته باشد. 
الحمد لله العلی عن شبه المخلوقین، الغالب لمقال الواصفین. 
)خطبه 213(؛ سپاس خداوندی را سزاست که از شباهت داشتن 
به پدیده ها، برتر بوده و گفتار وصف کنندگان مغلوب وی است 

)و حق وصف او را ادا ننماید(. 
نکته،  چند  )علیه السلام(  علی  امام  کلمات  از  بند  این  در 
چشمگیر می نماید. نخست آنکه در این سخنان عنایت ویژه ای 
به غنای مطلق خداوند مشاهده می شود. خدا پیش از آفرینش، 
به هنگام آفریدن مخلوقات، و پس از آن، در عز و غنای مطلق به 
سر می برد. نه نیازی به آفرینش دارد و نه از آفریدن آن ها نفعی 
عاید او می گردد. و نه برای آفریدن پدیده ها و مخلوقات به ابزار و 

کمک کاری نیازمند است. )ر.ک: خطبه 1 و 91 و ...(
قابل فهم، در  الفاظ و معانی  به استعمال  نکتة دیگر مربوط 
وصف خداوند متعال است. عباراتی که نشان می دهند خدا به 
طور هم زمان و در مقام واحد، هم ظاهر است و هم باطن )ر.ک: 
عین  در  49(؛  خطبه  )ر.ک:  نزدیک  و  است  دور  65(؛  خطبه 
رحمت، صاحب عقوبت است و به هنگام کیفر از سعة رحمت او 
چیزی کم نمی شود )ر.ک: خطبه 90(. این ها و موارد مشابه دیگر 
از این دست، در نشان دادن تصویر دقیق تری از رابطة خداوند با 

مخلوقات حائز اهمیت است. 
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مقدمه
معلمان باید از روی دلسوزی، از روی صمیمیت، با احساس 
اینكه كشور و ملت و این انقلاب، به هر یك ساعت درس آن‌ها 
نیاز دارد، خوب كار كنند و با این روحیه و با این وجدان درس 
بدهند. )مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار جمعی از كارگران 

و معلمان، 1370/11/2(
احساس مسئولیت بخشی از نگرش فرد است كه بر مبنای 
گونه‌های مختلف جامعه‌پذیری در افراد و به‌ویژه كارمندان در 
به  معلمان  هنگامی‌كه  است.  مشاهده  قابل  متفاوتی  سطوح 
سازمان خود متعهد می‌شوند مایلند تلاش بیشتری به سازمان 
خود اختصاص دهند. معلمانی كه در سطوح بالای تعهد قرار 
فعالیت‌های  و  مشتاقانه  حضور  برای  بیشتری  انگیزه  دارند، 
جدی در مدارس دارند. آن‌ها می‌توانند تحقق اهداف سازمانی 
مدرسه را تسهیل كرده و در جهت دستیابی به اهداف بكوشند.
تعلیم‌وتربیـت،  مسـئولیت،  احسـاس  كلیدواژه‌هـا: 

شـغلی دلبسـتگی  كاری،  وجـدان  شـغلی،  رضایـت 
طرح موضوع

هر جامعه‌ای به منظور پرورش جوانانش در چارچوب نظام 
تعلیم‌وتربیتی خود و همچنین آمادگی آنان به‌عنوان نیروی 
كار آینده، به معلمان متعهد نیازمند است. در شرایط فعلی 
نیاز ما به چنین افرادی بیشتر احساس می‌شود، زیرا براساس 
نتایج حاصله از مطالعات انجام‌گرفته، نیروی انسانی متعهد از 
مهم‌ترین منابع انسانی محسوب می‌شود و سازمان‌هایی كه 
می‌باشند  سازمانی  تعهد  بالای  سطوح  با  کارمندانی  دارای 
از اهداف برخوردار  بهتر و تحقق گسترده  از میزان عملكرد 

می‌باشند.
اغلب،  عملكردشان  در  معلمان  تفاوت‌های  دیگر،  از سوی 
را  كارشان  آنان  از  برخی  زیرا  را متحیر می‌سازد،  مسئولین 

در سطح عالی و با وظیفه‌شناسی و مسئولیت انجام می‌دهند 
و نسبت به شغل و سازمان متعهد می‌باشند ولی در مقابل 
گروه دیگر دارای بازده چندانی در كار خود نمی‌باشند و كار 
را فقط در حد رفع تكلیف انجام می‌دهند و هیچ‌گونه علاقه 
و تعهدی نسبت به سازمان از خود بروز نمی‌دهند. به‌عنوان 
نمونه در شرایط كنونی، وضعیت اعتقادی پاره‌ای از نوجوانان 
و جوانان كشور حكایت از ناكارآمدی تربیت دینی می‌كند، 
و احساس عمومی جامعه و مسئولان نظام آموزشی بر این 
است كه پس از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، 
نظام آموزش‌وپرورش كشور در رسالت دینی خود تا اندازه‌ای 

ناموفق بوده است )تجاسب،1380: 38(.
بین  فزاینده  فاصلة  موجود، همین  اشكالات  از  یكی  شاید 
اهداف آرمانی و واقعیت‌های جاری باشد؛ چون با نگاه اجمالی 
مجلس  )مصوب  آموزش‌وپرورش  وظایف  و  اهداف  قانون،  به 
شورای اسلامی در 1366( و كلیات تغییر نظام آموزش‌وپرورش 
)مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در 1366( درمی‌یابیم 
كه اگر در مقام نظر به آنچه از نظر جنبه‌های ارزشی، اخلاقی، 
فرهنگی، اعتقادی و سیاسی، كه خواهان انتقال و ترویج آن 
است؛  شده  توجه  شایسته  نحو  به  هستیم،  آینده  نسل  به 
پس علت پیدایش گسست فزاینده میان اهداف و برنامه‌ها از 
یك ‌سو و انتظارات تربیتی از سوی دیگر چیست؟ چرا بین 
آنچه در میدان »نظر« و »قصد« بیان شده و آنچه در میدان 
نهایی  بازده  در  آنچه  با  می‌گیرد  صورت  »اجرا«  و  »عمل« 
»كسب« می‌شود ارتباط معناداری وجود ندارد؟ چرا بین آنچه 
»قصد«  درسی  كتاب‌های  و  آموزش‌وپرورش  برنامه‌های  در 
كرده‌اند،  رفتار خود كسب  در  دانش‌آموزان  آنچه  و  كرده‌ایم 
نه‌تنها فاصله‌ای وسیع، بلكه بعضاً تعارضی عمیق وجود دارد؟ 

)كریمی، 1383: 15-14(.

پژوهش

احساس مسئولیت معلمی
محمد خلیلی شله‌بران
 استان آذربایجان شرقی- شهرستان اهر
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اساساً چرا ما در تعلیم‌وتربیت اسلامی چندان موفق نبودیم و همچنان دغدغه و نگرانی در تربیت داریم؟ چه شده كه مشغله 
ذهنی گروهی از افراد جامعه ما تربیت اسلامی است؟ این احساس مسئولیت ما برای تربیت نسل كنونی و نسل‌های آینده از 

كدامین ریشه برخاسته است؟ چگونه به این احساس مسئولیت و به این نگرانی و دغدغه رسیده‌ایم؟
نتایج مطالعات نشان می‌دهد كه بیشتر افراد معمولاً كارها را به همان درستی‌ای كه از دیگران انتظار دارند، انجام نمی‌دهند. 
افرادی كه در فعالیت‌هایشان درستی را رعایت می‌كنند، نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی‌شان متعهدند و دستاورد این تعهد برای 

آن‌ها، سوددهی بیشتر دارد )جان ماكسول، بی‌تا(.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل كلیه معلمان شهرستان اهر در سال تحصیلی 95- 1394 بوده است كه با استفاده از روش 
نمونه‌گیری خوشه‌ای )چندمرحله‌ای( و با استفاده از فرمول نمونه‌گیری كوكران انتخاب گردیدند. براساس آمارهای موجود در 
اداره آموزش‌وپرورش اهر در سال تحصیلی 94 بالغ بر 1851 نفر معلم در مقاطع تحصیلی مشغول فعالیت بودند كه 1053 نفر 
خانم و 798 نفر آقا بوده‌اند كه 460 نفر شاغل در مقطع ابتدایی و 1211 نفر در متوسطه و 480 نفر شاغل در روستا و 1371 

شكل 1. مدل پنج‌عاملی مرتبه اول برای سنجش احساس مسئولیت معلمی

احساس مسئولیت

eتوانمندسازی

دینداری

رضایت شغلی

وجدان كاری

دلبستگی شغلی

e1

e2

e3

e4

e5

1

1

1

1

1

نفر شاغل در شهر بودند و از بین آنان 250 
نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

متغیرهای پژوهش
در این تحقیق احساس مسئولیت معلمی 
متغیر  به‌عنوان  اسلامی  تعلیم‌وتربیت  در 
از  استفاده  با  مستقل  متغیر   5 و  وابسته 
پیشینه و ادبیات نظری در نظر گرفته شد 
و مدل اندازه‌گیری آن به شكل 1 تدوین شد.

یافته‌های پژوهش
الف( یافته‌های توصیفی: در نمونه آماری 
مورد بررسی 54 درصد پاسخ‌دهندگان زن و 
46 درصد آن‌ها مرد و میانگین سنی آن‌ها 
38/18 با انحراف معیار 0/143 و میانگین 
معیار  انحراف  با  سال   19 آن‌ها  سابقه 
شاغل  پاسخ‌گویان  درصد   36 بود.   6/192
در مدارس روستایی و 64 درصدشان شاغل 
در مدارس شهری و نیز 15/6 درصد آن‌ها 
شاغل در مقطع ابتدایی و 34/8 درصدشان 
شاغل در دوره متوسطه اول )راهنمایی( و 
49/6 درصد آن‌ها شاغل در دوره متوسطه 
دوم بودند. از نظر مدرك تحصیلی، 2 درصد 
فوق‌دیپلم،  درصدشان   26/8 دیپلم،  آن‌ها 
درصد   33/6 و  لیسانس  درصدشان   37/6

بقیه فوق‌لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

با توجه به اطلاعات جدول )1( یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد كه در محدوده 
120- 24، میانگین احساس مسئولیت در )250 نفر( افراد تحت بررسی برابر با 
91/25 با انحراف معیار 20/362 می‌باشد. حداقل نمره كسب‌شده برابر با 36 و 
حداكثر آن 117 می‌باشد. در محدوده 100- 20، میانگین نمره توانمندسازی برابر 
با 65/96 با انحراف معیار 18/193 بوده و میانه نمرات 65 و كمینه نمرات 34 و 
بیشینه آن 92 بوده است. در محدوده 450- 90، نمره دینداری با میانه 347 و 
میانگین 340/14 با انحراف معیار 61/288 بوده است حداقل نمره دینداری برابر 
با 200 و حداكثر آن 430 می‌باشد. در محدوده 250- 50، میانگین نمره رضایت 
شغلی برابر با 89/86 با انحراف معیار 38/321 و كمینه آن 18 و بیشینه آن 240 
بوده است. در محدوده 80-16، میانگین نمره وجدان كاری برابر با 172/18 با 
انحراف معیار 46/6 و با دامنه 167 بوده است. در محدوده 85-17، میانه دلبستگی 
شغلی برابر با 71 و میانگین آن 68/9 با انحراف استاندارد 12 بوده است و حداقل 

نمره 46 و حداكثر آن 85 بوده است.
جدول1: آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد بررسی

دلبستگی شغلیوجدان كاریرضایت شغلیدینداریتوانمندسازیاحساس مسئولیتآماره - متغیر

250250250250250250تعداد

91/2565/96340/1489/86172/1868/9میانگین

97653478216871میانه

20/36218/19361/28838/32146/60312/01انحراف معیار

815823022216739دامنه

3634200187846كمینه

1179243024024585بیشینه
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ب(یافته‌های استنباطی:  همبستگی بین احساس مسئولیت در تعلیم‌وتربیت اسلامی با توانمندسازی برابر با 0/334 و با 
دینداری برابر با 0/415 و با رضایت شغلی برابر با 0/516 و با وجدان كاری برابر با 0/383 و با اشتیاق شغلی برابر با 0/473بوده 

است. لذا بین متغیرهای مذكور و احساس مسئولیت رابطه مثبت و معناداری )p≥0/0001( وجود دارد.

جدول2- ضرایب همبستگی بین متغیرها

دلبستگی شغلیوجدان كاریرضایت شغلیدینداریتوانمندسازیشاخصمتغیر

احساس 
مسئولیت

0/3340/4150/5160/3830/473همبستگی پیرسون

Sig0/00010/00010/00010/00010/0001

n250250250250250

قبل از انجام رگرسیون چندگانه، مفروضه‌های آن از جمله نرمال بودن توزیع )از نظر معنی‌دار نبودن كجی و كشیدگی داده‌های 
متغیرها( با آزمون K-S )كولموگروف - اسمیرنف(، خطی بودن )با نمودار اسكاتر پلات( و عدم همخطی متغیرها )یك متغیر 
مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل بودن( با آزمون تولرانس VIF بررسی شده است و شاخص‌های وضعیت با مقدار 
كمتر از 10 بوده كه جهت رعایت اختصار گزارش از آوردن آن‌ها اجتناب گردید و نیز برای آزمون فرض استقلال خطاها )تفاوت 
بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون(، از آزمون دوربین - واتسون استفاده شد كه با توجه به نتایج 
جدول 3 مقدار آزمون دوربین واتسون برابر با 1/727 شده است كه انجام آزمون با رگرسیون را تأیید می‌كند. چون آماره دوربین 
واتسون، آزمون استقلال خطاها از یكدیگر را انجام داده و از آنجا مقدار آمارة آزمون دوربین واتسون در فاصلة 1/5 تا 2/5 قرار 

دارد، فرض وجود همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده كرد.
در  مسئولیت  احساس  تغییرات  از  آزمون، 0/466  از خروجی  تعین حاصل  به ضریب  توجه  با  بررسی،  مورد  نمونه  در 
تعلیم‌وتربیت اسلامی، پنج متغیر توانمندسازی، میزان دینداری، رضایت شغلی و وجدان كاری و دلبستگی شغلی قدرت 

تبیین و توضیح‌دهندگی دارند.

جدول3- نتیجة آزمون دوربین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها

دوربین واتسونخطای معیارRمجذورRمدل

10/6830/46615/0331/727

Predictors: (constant ( دلبستگی شغلی، رضایت شغلی، توانمندسازی، وجدان كاری، دینداری�

با توجه به نتایج جدول 4 رابطه خطی چندگانه بین متغیر احساس مسئولیت و متغیرهای توانمندسازی، میزان دینداری، 
رضایت شغلی و وجدان كاری و دلبستگی شغلی در سطح 0/0001 معنادار است.

در جدول تحلیل واریانس سطر رگرسیون بیانگر میزان تغییرات متغیر وابسته است كه متغیرهای مستقل تبیین می‌شود. 
سطر باقی‌ماند‌ه‌ها نیز بیانگر میزان تغییرات احساس مسئولیت است كه توسط سایر عوامل )تصادفی و اتفاقی( تبیین می‌شود. 

جدول4- آزمون معنی‌داری معادله رگرسیون )تحلیل واریانس(

F.Sigمیانگین مجذوردرجه آزادیمجموع مجذوراتشاخص‌ها

48104/83659620/967رگرسیون

42/5750/000b 55138/288244225/977باقیمانده

103243/12249كل

a.Dependent Variable احساس مسئولیت:�
b.Predictors: (Constant ( دلبستگی شغلی، رضایت شغلی، توانمندسازی، وجدان كاری، دینداری:�

آمارة F و P-value دربارة تحلیل واریانس رگرسیون است و خطی بودن رابطة بین متغیرها را آزمون می‌كند. در اینجا با توجه 
به نتیجة آزمونF و  P-value رگرسیون معنی‌دار می‌باشد.

با توجه به نتایج جدول 7 تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد كه پنج متغیر توانمندسازی، میزان دینداری، رضایت شغلی، 

43  | رشد آموزش معارف اسلامی | دورۀ سي و چهارم|  شمارۀ 2|  زمستان 1400 |



وجدان كاری و تعلق شغلی، قدرت پیش‌بینی متغیر وابسته میزان احساس مسئولیت معلم در تعلیم‌وتربیت اسلامی را دارند. 
براساس نتایج ضرایب بتا به ازای یك واحد افزایش در توانمندسازی میزان احساس مسئولیت در تعلیم‌وتربیت اسلامی به مقدار 
0/16 افزایش می‌یابد و همین‌طور در مورد بقیه متغیرها نیز این قضاوت صادق است. با توجه به مقادیر و سطح معنی‌داری، فرض 

تساوی ضرایب با صفر رد می‌شود.

جدول 5- ضرایب متغیرهای معنی‌دار در رگرسیون چندگانه

مدل
ضرایب استانداردضرایب  غیراستاندارد

tSig
Bخطای معیارBeta

16/4226/1362/6770/008مقدار ثابت

0/160/0560/1412/8270/005توانمندسازی

0/0430/0140/1643/1540/002دینداری

0/1070/0160/3396/5780رضایت شغلی

0/1750/0610/1472/8580/0005وجدان كاری

0/3840/0810/2534/7270دلبستگی شغلی
a.Dependent Variable احساس مسئولیت:�

براساس اطلاعات جدول 5، با توجه به مقادیر ضرایب بتای 
غیر استاندارد ß )در صورت ناهمسانی واحدهای اندازه‌گیری 
متغیرها( می‌توان گفت متغیر دلبستگی شغلی با ضریب تأثیر 
0/384، بیشترین وزن در كاهش یا افزایش میزان احساس 
مسئولیت معلم در تعلیم‌وتربیت اسلامی دارد و در مرتبه بعد 
متغیر وجدان كاری با وزن 0/175 و توانمندسازی با ضریب 
دینداری  میزان  و  با ضریب 0/107  و رضایت شغلی   0/16
با ضریب 0/043 در مدل رگرسیون خطی قدرت تبیین و 
پیش‌بینی میزان احساس مسئولیت معلم را به خود اختصاص 
داده‌اند و بقیه تغییرات و سهم وزنی ضرایب تأثیر مربوط به 

متغیرهایی است كه در مدل حاضر بررسی نشده است.
متغیرها  اندازه‌‌گیری  واحدهای  اختلاف  كه  صورتی  در 
ملحوظ نگردد، ضرایب بتای ß استاندارد وزن‌های رگرسیونی 
را تعیین خواهند كرد. در مدل فوق دو متغیر رضایت شغلی با 
وزن 0/339 و دلبستگی شغلی با وزن 0/253 روی هم بیش 
از نصف قدرت توضیح‌دهندگی احساس مسئولیت معلمی را 
به خود اختصاص داده‌اند. دینداری متغیر بعدی است با وزن 
رگرسیونی 0/164 و وجدان كاری با وزن 0/147 و بالاخره 
توانمندسازی با وزن 0/141 كه ضریب تأثیر همه آن‌ها در 

سطح 0/05 معنی‌دار می‌باشد.

تحلیل مسیر مدل پژوهشی
حداكثر  برآورد  برای  پیشنهادی،  مدل  ارزیابی  جهت 

میان  از  و   AMOS v23 نرم‌افزار  از   )ML( درست‌نمایی 
شاخص‌های متنوع نیكویی برازش موجود، در پژوهش حاضر 
از شاخص‌های برازندگی ذكر شده در جدول 6 استفاده شده 

است.
CMIN/( آزادی  درجة  بر  كای  مجوز  نسبت  آمارة  مقدار 
DF( برابر با 3/042 با درجه آزادی 10 و با سطح معنی‌داری 
0/074 كه مقدار آن كمتر از 0/05 است، نشان‌دهندة تأیید 
مدل است. زیرا هر چه مقدار كای اسكوئر كوچك‌تر باشد، 
مدل پیشنهادی قابل‌قبول‌تر است؛ چنانچه مقدار P بزرگ‌تر 
از 0/05 باشد، حاكی از این است كه مقدار CMIN برای مدل 
قابل قبول است. مقدار ریشة میانگین مربعات خطای برآورد 
)RMSEA( برابر با 0/063 شده است كه مقدار آن كمتر از 
0/08 می‌باشد كه برازش مدل را تأیید می‌كند و نیز شاخص 
 )IFI( برابر با 0/92، برازندگی افزایشی )CFI( نیكویی برازش
كه برازش یك مدل را با مدل پایه كه قائل به وجود كوواریانس 
میان متغیرها نیست، مقایسه می‌كند، برابر با 0/94 و شاخص 
بنتلر- بونت یا شاخص نرم‌شده برازندگی )NFI( 0/96 شده 
است. مقادیر این شاخص‌ها بین صفر و یك متغیر است و 
هر چه مقدار به یك نزدیك‌تر باشد برازش بیشتری دارد. با 
توجه به مقادیر شاخص‌های مذكور كه به یك نزدیك‌تر است، 
می‌توان نتیجه گرفت كه مدل پیشنهادی از نیكویی برازش 

قابل قبولی برخوردار است.

جدول 6- برازش مدل پیشنهادی براساس شاخص‌های پراكندگی

CMIN/DFRMSEAGFIIFINFIشاخص پراكندگی

مدل پیشنهادی
3/042

0/0630/9230/9420/964
p =0/074
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شكل 2. ضرایب وزنی مسیرها و خطاها در مدل پژوهشی

احساس مسئولیت

eتوانمندسازی

دینداری

رضایت شغلی

وجدان كاری

دلبستگی شغلی

e1

e2

e3

e4

e5

1

1

1

1

1

220/55

5889/33

4170/79

293/80

178/43

0/16

0/04
0/11
0/17

0/38

320/50

جدول7: نتایج آزمون برای حد پایین و بالای ضرایب مسیرها

Pحد بالاحد پایینبرآورد وزنمسیر تأثیر متغیرها

0/1590/0340/2510/045احساس مسئولیت---<توانمندسازی

0/1850/0580/2940/017احساس مسئولیت---<دینداری

0/3840/2960/4870/007احساس مسئولیت---<رضایت شغلی

0/1670/020/2880/039احساس مسئولیت---<وجدان كاری

0/2860/1520/3890/014احساس مسئولیت---<دلبستگی  شغلی

پس از بررسی و تأیید مدل برای آزمون معناداری ضرایب وزنی از دو شاخص جزئی نسبت بحرانی CR و P-Value استفاده 
شده است. براساس سطح معنی‌داری 0/05 مقدار بحرانی باید بیش از 1/96 باشد. مقدار پارامتر كمتر از این مدل مهم محسوب 
نمی‌شود. مقادیر معناداری كمتر از 0/05 به معنی رد صفر بودن وزن‌های رگرسیونی محاسبه شده است. در جدول 8 با توجه به 
مقادیر p مقادیر محاسبه‌شده برای وزن‌های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح بالای 0/99 رد شده است. یعنی شواهدی وجود 

دارد كه نشان می‌دهد وزن‌های رگرسیونی نمی‌توانند معادل صفر باشند.

جدول8: نتایج آزمون ضرایب وزنی مستقیم متغیرها بر احساس مسئولیت

C.RPخطای معیاربرآورد وزنمسیر تأثیر متغیرها

0/160/0533/0360/002احساس مسئولیت---<توانمندسازی

0/0430/0123/5310/003احساس مسئولیت---<دینداری

0/1070/0153/1240/001احساس مسئولیت---<رضایت شغلی

0/1750/0553/1790/001احساس مسئولیت---<وجدان كاری

0/3840/073/4530/001احساس مسئولیت---<دلبستگی  شغلی

45  | رشد آموزش معارف اسلامی | دورۀ سي و چهارم|  شمارۀ 2|  زمستان 1400 |



محبت الهی به بندگان،
کمال یا نقص؟

فلسفه و عرفان همیشه مخالفانی داشته که به بهانه‌های مختلف 
از انصاف دور  اما  ایراد بر‌ آن بوده‌اند.  ایجاد اشکال و  سعی در 
نشویم. برخی مطالب است که وقتی درباره‌شان فکر میک‌نیم 
هیچ‌گونه نمی‌شود آن‌ها را توجیه کرد. یک نمونه معروف در 
مبحث فلسفه و عرفان این است که »موجود عالی به دانی نظر 
نمیک‌ند« به بیان ساده‌تر، این یعنی اگر موجودی دارای مرتبة 
پایین‌تری دارد هیچ‌گونه  بالاتری باشد به موجودی که مرتبة 

توجهی ندارد. 
به عبارت دیگر می‌دانیم از نظر فلسفه در جهان خلقت آنچه 
خدا آفریده است همه در یک طبقه نیستند و بین آن‌ها اختلاف 
هست. مثلًا در و دیوار خانه‌ای که در آن زندگی میک‌نیم هم‌پایه 
مقام  دارای  فرشته‌ها  و  نیستند  الهی  فرشتگان  با  هم‌درجه  و 
امور هستند. خود  این  و  یا درخت  و  به دیوار  بالاتری نسبت 
فرشته‌ها هم در درجات مختلفی قرار دارند و مقام جبراییل یا 

میکاییل بالاتر از خیلی از فرشته‌هاست. 
حالا اگر خدای جها‌ن‌آفرین را با سایر موجودات 
مقایسه کنیم قطعاً فاصلة بی‌نهایتی بین خدا 
و  کجا  کرد. خاک  تصور  باید  مخلوقاتش  و 

خدای جهان‌آفرین کجا؟! 
حالا از نگاه اهل فلسفه، موجود و حقیقتی 
که دارای مرتبه و مقام بالاتری در سلسله 
وجود است به مراتب پایین تر از خود 
اهل  البته  ندارد.  نگاهی  و  توجه 
استدلال  مطلب  این  برای  فلسفه 
 هم دارند که به نقص و کمال مربوط 
موجود  بالاتر  موجود  که  می شود 
پایین‌تر  موجود  و  است  کامل‌تری 
قرار  کمتری  درجة  در  و  است  ناقص‌ 
چرا  که  می‌پرسد  فیلسوف  حال  دارد. 
باید موجود کامل‌تر به ناقص‌تر از خود توجه و نظر 

اینکه موجب  یا  او می‌رسد؟  به  توجه  این  از  آیا چیزی  کند؟ 
کمال و پیشرفتی برای او می‌شود؟ در هر دو صورت به بن‌بست 
می‌خوریم، زیرا قبول کرده‌ایم که چیزی از موجود پایین‌تر به 
موجود کامل‌تر رسیده و این تناقض است. چطور ممکن است 
موجودی که پایین‌تر است چیزی داشته باشد که موجود بالاتر 
ندارد؟! این مشکل فلاسفه را بر آن داشته که هر گونه نگاه و  

توجه موجود عالی به زیردست‌ها را منکر شوند. 
ظاهراً  که  است  نتیجه‌ای  چیست؟  فکری  چنین  نتیجه  اما 
که  بیندیشید  کمی  است.  وحشتناک  بلکه  خطرناک  خیلی 
عالی‌ترین موجود یعنی خدای بخشنده و مهربان، به موجودات 
پایین‌تر از خود نظری نکند؛ آن وقت رحمانیت خدا به موجودات 
بود؟! همیشه توصیه شده  به چه معنایی خواهد  و مخلوقات 
که اتکای به خدا داشته باشید و به او توکل کنید. اهل دل، 
سحرگاهان با خدای خود خلوت میک‌نند و با او سخن می‌گویند 
و از او کمک می‌خواهند، اما با این عقیدة فلاسفه، همة‌ دعاها و 
راز و نیاز‌های ما در درگاه الهی هیچ و پوچ به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا 
خدا کمال مطلق است و نظر او به ما که در کف عالم قرار داریم 
نقصی برای او خواهد بود. پس برای که دعا میک‌نیم و سخنان 

و درد دل‌های خود را به که می‌گوییم؟ 
این‌گونه است که خیلی‌ها فکر کرده‌اند چنین سخنانی بوی 
کفر می‌دهد و همین موجب دردسر برای اهل فلسفه شده است. 
واقعاً  آیا  است؟  درست  فلاسفه  از  برداشتی  چنین  آیا  اما 
نیاز  و  راز  خدا  با  اشراق  شیخ  و  ملاصدرا  مثل  حکمایی 
نمیک‌رده‌اند؟ از ابن‌سینا نقل شده که گفته است وقتی در فهم 
یک موضوع علمی و فلسفی در می‌ماندم به مسجد می‌رفتم و 
نماز می‌خواندم و صدقه می‌دادم تا خدا راه‌حلی به من نشان 
دهد، و چنین نیز می‌شد. پس آیا ابن‌سینا برای خدایی نماز 
می‌خواند که معتقد بود هیچ توجهی به او نمیک‌ند و صدای 
او را نمی‌شنود؟ در این صورت آیا این حکما متوجه تناقض 

کارهایشان در زندگی با آنچه نوشته‌اند نمی‌شدند؟ 

دکتر مهدی حاجیان

آموزش
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باید در باب این نظر اهل فلسفه بیشتر دقت کنیم. استدلال اهل فلسفه برای آنچه گفته‌اند ظاهراً صحیح است. 
می‌گویند اگر موجود بالاتر به کمتر از خود نظر کند خبر از نقص و کمبودی خودش می‌دهد، حتی اگر 

عاطفی و روحی باشد که حق‌تعالی پیراسته از آن است. لذا باید نتیجه گرفت که حق‌تعالی شایسته 
نیست که به ما دون خود نظر کند. 

در تصور عامیانه از خدا چنان گفته می‌شود که گویی نسبت خدا به مخلوقاتش همچون 
پادشاهی است که از ایوان قصر به رژة سربازان و خادمانش می‌نگرد و با دیدن صدا و فریاد 
آن‌ها به شوق می‌آید و احیاناً پولی نیز برای آنان پرتاب میک‌ند. یا مثل شخص توانگری 
برای کمک به آن‌ها پولی به آن‌ها  با فقرایی روبه‌رو می‌شود و  از مسیر،  که در گذرش 

می‌بخشد. 
اشکال چنین تصوری در کجای آن است؟! آیا این نوع نظر دربارة خدا صحیح است؟ 

اشکال بزرگ و مهم این تصور، جدا دانستن خدا از مخلوقات است. در چنین تصوری در یک 
سو خدایی است و در سوی دیگر مخلوقاتی که خدا به آنان نظر لطف دارد. گویی نوعی جدایی 

بین خدا و مخلوقات موجود است، در حالی که حکما هیچ نوع نسبت استقلالی را از مخلوقات 
نمی‌پذیرند. موجودات در عمق وجود خود محتاج به خدای خودند و این وابستگی چنان است که 

هیچ‌ فاصله‌ای بین خدا با مخلوقات نیست. 
عامه مردم می‌پندارند که ما هستیم و خدا هم هست و استقلالی از خدا در ما هست. مثالی می‌آوریم. 

وقتی من کتابی را به دوستم می‌دهم، در این عمل چهار چیز از هم تفکیک می‌شوند؛ 
1. من 2. دوستم و 3. کتاب و 4. عمل داد و ستد بین من و دوستم. آیا این چهار چیز در جایی که خالق به مخلوقاتش وجود 
می‌دهد نیز صادق است؟ یعنی خدا، مخلوق، وجود و خلقت؟ تصور عمومی ما همین است که بلی، اینجا هم چهار مفهوم را 
از هم جدا می‌توان کرد: خدا وجودی را به مخلوق می‌دهد و خلقت شکل می‌گیرد اما با دقت بیشتر و چند سؤال ساده معلوم 
می‌شود چنین تشبیهی در اینجا صادق نیست. آیا قبل از خلقت، مخلوقی هست که وجود را دریافت کند؟ وقتی یک طرف 

نباشد دادوستدی نیز معنا ندارد. می‌ماند خدا و رحمتی که از حضرتش پرتو دارد. 
اگر از این زاویه به بحث خلقت نظر کنیم خیلی از معادلات برایمان عوض خواهد شد. هیچ چیزی مستقل از حق نیست تا خدا 
بخواهد به آن بنگرد. خدا به خود و آنچه از خود پرتو افکنده که از کمالات خود اوست می‌نگرد و در آن، مخلوقات خود را می‌بیند. 
در چنین نگاهی، کمالی به خدا افزون نمی‌شود زیرا به کمالات خود می‌نگرد. و اگر احسانی کند بر رحمت خود می‌افزاید. پس در 
واقع حکما با نظر کردن خدا به پایین‌تر از خود مخالف نیستند، بلکه جدا محسوب کردن آن‌ها و مستقل دیدن مخلوقات را نادرست 

می‌دادند. 
خدا در آسمان‌ها و آن دوردست‌ها نیست که دستمان به او نرسد و بین ما و خدا فاصله‌ای ناپیمودنی باشد و از دور صدایمان را 

بشنود و برایمان چیزی بفرستد. ما همواره در سایة وجود حق هستیم او را در کنار خود می‌دانیم. 
در چنین نظری، مقام انسان چنان اوج می‌گیرد که بسیار بالاتر از حالتی است که خود را مستقل می‌بیند. ما حقیقتی هستیم که 
با خدای جهان پیوند خورده‌ایم و در این چارچوب، حق در همه لحظات با ما و همراه ما است. ما تنها نیستیم بل خدایی داریم. با 

این توصیف، آری خدا صدای ما را می شنود. 
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معرفی 
کتاب

چشمة جوشان تاریخ اسلام و سیرة اولیاء دین، منبع فیاضی است که 
همیشه برای همگان درس‌های زندگی‌ساز داشته و دارد.

از آنجا که ما به »اسوه« بودن معصومین در همة جهات معتقدیم، 
توفیق الگوگیری از آنان را جز در سایة شناخت و سیره و شیوة آنان 

به‌دست نمی‌آوریم.
آنان  مبارزاتی  و  اجتماعی  سیرة  و  امامان  زندگی  سیاسی  بعد 
همین  به  است.  گرفته  قرار  عرضه  و  تحقیق  و  بحث  مورد  کمتر 
دلیل، شناخت »تاریخ سیاسی ائمه« از ضرورت و اولویت بیشتری 

برخوردار است.
باید  آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای: »ما  مقام معظم رهبری،  تعبیر  به 
زندگی ائمه)علیهم‌السلام( را به‌عنوان درس و اسوه فرا بگیریم و نه 
فقط به‌عنوان خاطره‌های شکوهمند و ارزنده، و این بدون توجه به 

روش و منش سیاسی این بزرگواران ممکن نیست.«1
معصومین)علیهم‌السلام(،  مبارزاتی  و  سیاسی  بعد  تبیین  و  طرح 
پیوسته  امامان،  تاریخ  شیفتگان  و  امت  فرزانگان  که  است  آرزویی 
داشته‌اند و دارند و با وجود کارهای ارزشمندی که در دهه‌های اخیر 
حرف‌های  و  است  نشده  ادا  مطلب  این  حق  تاکنون  گرفته،  انجام 

گفتنی و زمینة کاوش در ابعاد و زوایای ناشناخته، هنوز 
بسیار است.

خوشبختانه مراکز و افرادی هم به تتبع و تدوین این 
گوشة مهم از تاریخ اسلام مشغولند و امید می‌رود که 
و عرضه شدن  نشستن  بار  به  و  این تلاش‌ها  ثمردهی 
محصول این تحقیقات، خیلی به درازا نکشد و مشتاقان 
مقدس  تلاش  این  دستاورد  تماشای  به  زودتر،  هرچه 

بنشینند.
و  مطلوب  مرتبة  آن  تا  اگرچه  دارید،  رو  پیش  آنچه 
آرمانی‌ـ که شاید کار یک گروه باشد نه یک فرد‌ـ فاصلة 
بسیار دارد، ولی به هر حال گامی است که می‌تواند به سهم 
خود، روشنگر این زاویه از سیرة معصومین)علیهم‌السلام( 
باشد و به همین دلیل درخور عرضه به جامعة کتابخوان 
و اهل مطالعه محسوب شود. در این کتاب، بیش از آنکه 
به جزئیات زندگی و سیرة معصومین)ع( پرداخته شود، 
کوشش شده تا ترسیمی کلی‌تر و نمایی روشن از بعد 
مبارزاتی زندگی امامان‌ـ البته مستند به وقایع حیاتشان‌ـ 
به‌ویژه در مقطع  ریز،  و  و کاوش دقیق  ارائه شود. غور 
حیات امامان تا عصر امام سجاد و امام باقر)علیهم السلام( 
جای خود را به دوره‌بندی این مقاطع و بیان ویژگی‌های 
آن داده است و از عصر امام کاظم )ع( به بعد، مبسوط‌تر 

مورد بحث قرار گرفته است.
گفتنی است که بخش‌هایی از این کتاب، در سال‌ها 
به‌صورت  یا  مجلات  برخی  در  مقالاتی  به‌صورت  پیش 
جزوة آموزشی نگاشته شده بود که اینک با افزوده‌ها و 
ارادتمندان ساحت اهل  تکمله‌هایی به شکل حاضر به 

بیت عصمت )علیهم‌السلام( تقدیم می‌گردد.
نویسنده، تذکرات و رهنمودهای اصلاحی و تکمیلی 
اهل نظر را به دیدة منت می‌نهد، تا در آینده این اثر را 
کامل‌تر کند و امیدوار است این اثر، برای عموم، سودمند 

و راهگشا باشد.

پی‌نوشت 
1. مجموعه آثار دومین کنگره جهانی امام رضا)ع(، ج 1، ص 23.

 زندگی سیاسی

)علیهم السلام(ائمه

ناشر: انتشارات مدرسه
تلفن ناشر: 88800324-9
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تو را در ايـن سخن انـكار كار مـا نرسد به حُسن خلق و وفا كس به يار ما نرســد 
كسي به حسن و ملاحت به يار ما نرسد اگرچـه حسـن فروشـان به جـلوه آمده اند 
به يــار يك جــهت حـق گزار ما نرسد به حـق صحبت ديرين كه هيچ محرم راز 
به دلپـــذيري نقـــش نـــگار ما نرسد هزار نقــش برآيد ز كلــك صنـع و يكي 
يكـي به ســكه صاحب عــيار ما نرسد هــــزار نقـــد به بــازار كائـنات آرنـــد 
كه گـــردشان به هــواي ديار ما نرسد دريغ قافلـــه عـــمر كان چــنان رفـتند 
كه بد به خاطــــر امـــيـدوار ما نرسد دلا ز رنج حســودان مرنـــج و واثق باش 
غبار خــــاطري از رهــــگذار ما نرسد چنان بزي كه اگر خـاك ره شوي كس را 
به سمــــع پادشه كامـــــگار ما نرسد بسوخت حافــظ و ترسم كه شرح قصه او 
حافظ

حُسن يار

« ۱۵ شعبان سالروز ميلاد امام زمان (عج)»
« (

ی (ع
« ۱۳ رجب سالروز ميلاد حضرت عل



فصلنامۀ  آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی  برای معلمان، 
دانشجو معلمان  و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش
دورۀ ســـــی و چهــارم/ شـــــــــمارۀ ۲/ زمســتان ۱۴۰۰
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شهادت در راه خدا مسئله اي نيست كه بشود با پيروزي 
در صحنه هاي نبرد مقايسه شود، مقام شهادت خود اوج 

بندگي و سير و سلوك در عالم معنويت است. 
(مقام معظم رهبري)


